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  سرآغاز
  

ي  سده يازدهم ميلادي برابر با قـرن پـنجم هجـري، آغـاز سـيطره     
بلامنازع شارحين مكتبي است كه به عنوان متكلمين سـر برافراشـتند و   

از چنــين . ســتمر فراخواندنــدي انســاني را بــه جــدالي م خــرد و انديشــه
تاريخي، انديشمندان بزرگي همانند محمد زكرياي رازي، ابونصر فـارابي،  
پورسينا، فردوسي، عمر خيام نيشابوري و تعـدادي ديگـر كـه معروفيـت     

ي ايـران بـه    جهاني يافته بودند و در صورت پيروزمندي فرهنگي، جامعه
از مركز تفكرات فلسـفي،  ي متكلمين  پيمود، بوسيله شاهراه ترقي راه مي

اي  تحقيقي، علمي و اجتماعي به كنار زده ميشوند و تفكرشان در حاشيه
  .گيرد دور تماشاگر جهل اجتماعي جامعه قرار مي

اش نهفتـه اسـت   ي طبيعي را كه در نهاد مستقلانه متكلمين روحيه
پذيرنـد كـه بـا    ي مشـائي مـي   نمايند و فقط مسائلي را در فلسفهنفي مي
همانند خواجه نصيرالدين طوسي كه . شان مرتبط گرددهاي دينينظرگاه

با انتخاب راه متكلمين، يعني اهداف امام محمـد غزالـي، در عـين حـال     
هاي خود را در ناميد و ديدگاهخود را فيلسوف مشائي، يعني ارسطوئي مي

الرئيس ابوعلي سينا، به عنـوان اسـتاد خـويش     هاي شيخرابطه با انديشه
كه او نه در رديـف فيلسـوفان مشـائي، بلكـه در     در حالي. نمودقلمداد مي

ي خشك شارحين مكتبي مسكن گزيده بود و در چهارچوب فلسفه  جلگه
ولـي در رابطـه بـا مسـائل     . گرديـد ي انديشمندان محسوب نمي در زمره

ي ايراني نمود و اين يكي از نكات مثبت  نجومي، خدمت بزرگي به جامعه
  .اره خواهيم كرداوست كه بعداً بدان اش
، نقطـه نظـرات امـام    »فلسفه ستيزي دينـي «ام بنام در نوشته قبلي



 ٤

محمد غزالي را از ديدگاه فلسفي مورد بررسي قرار داده و علل چالش آنرا 
ي مشائي در  با انديشمنداني چون ارسطو، فارابي و پورسينا و كلاً فلاسفه

تفسـير و بحـث   چنـين ترافرازنـده بـه     سير نكات طبيعي و تجربي و هم
كشانده بوديم و اينها همه مصادف با قـرن يـازدهم مـيلادي و يـا پـنجم      

گيـريم و از بحـث رهبـر    ي مذكور را مي ي سده حال دنباله. هجري است
اصلي متكلمين جديد يعني محمد غزالي فارغ گشته و بترتيب شارحيني 

الــدين عمــر ســهروردي  الملــك طوســي، شــهاب چــون خواجــه نظــام
الدين رازي و خواجـه نصـيرالدين طوسـي را مـورد      ، نجم)الشيوخ شيخ(

دهيم تا بدين ترتيب تفوق نظراتي را كه بر مبناي وحي و بررسي قرار مي
ي خـويش را بـه تعقـل انسـاني      اشراق و معجزات و سحر و جادو، سـلطه 

  .تحميل ميكردند به استدلال بكشانيم
بخـش آخـر    قابل به تذكر است كه در روند اشاره شـده در فـوق و در  

اينشتين مورد ارزيابي قرار گرفته است تا از ايـن  » نسبيت«ي حاضر،  نوشته
طريق مفاهيم زمان، حركت، ماده و مكان، مطـابق بـا آخـرين پيشـرفتهاي     

ذرات (فيزيك كوآنتوم  چنين  بشري در رابطه با فيزيك اجسام طبيعي و هم
مكــان  اي، بــويژه  ، مشــخص گردنــد، زيــرا در چنــين رابطــهميكروســكوپي

ارسطوئي و بطريق اولي فيلسوفان مشـائي، تقريبـاً اعتبـار خـود را از دسـت      
است كه در آن » فلسفه ستيزي ديني«ي  ي حاضر، دنباله زيرا نوشته. ميدهد

از مفاهيم فوق بحث گرديده و استدلال اينشتين بطور فشرده گنجانده شده 
را در كنار سيزده  »فسلفه ستيزي ديني«هاي   مضافاً زمانيكه دستنوشته. بود

ام در روز آماده ميكردم ـ كه اين خود دليلي بر    بار شغلي  ساعت كار مشقت
مـيلادي ميشـوند،    2003تعويق كارهايم بشمار ميرود ـ كه مربوط به سال  

كه در آن از اينشتين بهره گرفته بودم، نميدانستم كه سـازمان ملـل، سـال    
بخشي هـم انتشـار آنـرا جهـت     لذا . را بنام اينشتين ثبت خواهد كرد 2005

  .قدرداني نسبت به يكي از نوابغ قرن بيستم تلقي مينمايم



 ٥

ــرا وارد      ــواهم، زي ــوزش ميخ ــاً پ ــك عميق ــتادان فيزي ــه از اس البت
ولي به دلايل فـوق و  . اي گشتم كه از توانائيهاي من خارج است محدوده

اينشـتين را از متـون فارسـي،    » نسـبيت «جهت آشنائي هرچـه بيشـتر،   
و اگـر در ايـن راه از   . ليائي و بويژه فرانسوي، مورد مطالعـه قـرار دادم  ايتا

بعضي كلمات لاتيني استفاده شده، به دليل عدم آشنائي با معادل فارسي 
  .آن بوده است

از طرف ديگر در اينجا از فرصت اسـتفاده كـرده و در مـورد موضـوع     
. اهـد بـود  ي پورسينا مربـوط خو  مشخصي ميپردازم كه مستقيماً به فلسفه

را » ماهيـت «و » وجود«سيد حسين نصر در يكي از كتابهاي خود، تعريف 
سيد حسـين نصـر در ايـن زمينـه بـه      . از ديدگاه پورسينا مخدوش ميدارد

ارائـه داده  » ماهيت«غلطد و تعريف نادرستي از   آميزي درمي  نتايج اشتباه
گرچـه وجـود   ... «: او مينويسـد . و مضافاً آنها را به پورسينا نسـبت ميدهـد  

شئي به ماهيت آن اضافه ميشود، وجود است كه به هر ماهيـت حقيقـت و   
ماهيت شئي در واقع چيـزي  . واقعيت ميدهد و بنا بر آن وجود اصيل است
. ي ذهن انتزاع پيدا كـرده اسـت   جز حدود وجودي آن نيست كه به وسيله

سـينا معتقـد بـه اصـالت       سهروردي و ميرداماد چندين قـرن پـس از ابـن   
سـينا، مـلا صـدرا بـه       هفت قرن پس از ابن. اهيت نسبت به وجود شدندم

سينا قيام كرد، بار ديگر قهرمان تصور اصالت وجود نسـبت    دفاع از نظر ابن
  .1»به ماهيت شد

زيـرا اگـر اصـالت    . ي پورسينا مغايرت دارد چنين برداشتي با فلسفه
وجود بالغير و وجود بر ماهيت را بپذيريم، توضيح و تفسير وجود بالذات، 

ي چيسـتي وجـود    يعني ماهيت و يا پديـده . الوجود مختل ميشود ممكن
يابـد، و   ي پورسينا از اصالت خارج ميگردد و حالت ثـانوي مـي   در فلسفه

                                                           
شѧѧرآت انتشѧѧارات . احمѧѧد آرام: ، سѧѧيد حسѧѧين نصѧѧر، متѧѧرجم»سѧѧه حكѧѧيم مسѧѧلمان«ـ     ١

  .٢٧علمي و فرهنگي، صفحه 
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چنـين در كـون و فسـاد بـودن وجـود       الوجـود، و هـم   ذاتي بودن واجب
ود نتيجه آنكه اين وج ـ. اي بنام وجود ميشود الشعاع پديده انساني، تحت

  .است كه ماهيت را به تفسير و تشريح و تعريف ميكشاند و نه برعكس
ــا     ــدا ب ــت خ ــود و موجودي ــينا، وج ــدگاه پورس ــورتيكه از دي در ص
موجوديت انساني عميقاً متفاوت است و دليل چنين تفاوتي در چيستي و 
يا ماهيت آن نهفته است، كه مطابق با آن، يكي وجود را بالذات ميكند و 

از . نمـودار ميسـازد  » ممكـن «ي دارد كه آنرا در چهارچوب ديگري ماهيت
اينجا به اين نتيجه ميرسيم كه ماهيت، دليل اصلي تعريف هـر وجـودي   

ايست  دقيقاً بر چنين پايه. ي ماهيت تشريح ميگردد است و وجود بوسيله
شرح و تعريف موجود ممكن نيسـت، مگـر بـه    «: كه پورسينا معتقد است
] و اسـاس اصـلي  [ا كـه وجـود مبنـاي نخسـتين     عنوان شرح الاسم، زيـر 

چرا . 1»از اين رو خود شرحي نخواهد داشت. هرگونه شرح و تعريف است
كه تعريف خود را از ماهيت و چيستي ميگيرد و اينگونـه پايـه و اسـاس    

ولي آنطور كه سيد حسين نصر عنوان ميدارد و . هرگونه تشريحي ميشود
به پورسينا نسـبت ميدهـد، بـه ايـن     به اشتباه اصالت وجود بر ماهيت را 

يابـد و   معناست كه وجود نه تعريفي اسمي، بلكـه تعريفـي حقيقـي مـي    
ولـي بـرعكس   . اينگونه ماهيت را با اصالت خويش، تشريح خواهـد نمـود  

همانطوري كه مشاهده نموديم، اين ماهيـت اسـت كـه وجـود را تعريـف      
اينجاسـت كـه    به عبارت ديگر وجود محمول به ماهيت است و از. ميكند

ماهيـت چيـزي اسـت از قبيـل     «: براي پورسينا كه. بر وجود اصالت دارد
انسان يا اسب يا عقل يا نفس، پس آن حقيقت متصف به وحدت و وجود 

  .2»ميشود

                                                           
، شѧѧيخ الѧѧرئيس ابѧѧوعلي سѧѧينا، ترجمѧѧه و پѧѧژوهش دآتѧѧر يحيѧѧي     »الهيѧѧات نجѧѧات «ـ      ١

  .٣٠يثربي، انتشارات فكر روز، صفحه 
  .٥٦مانجا، صفحه ـ ه ٢
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د و تضـاد يحيـي   غلت  سيد حسين نصر باز به اشتباهات ديگري درمي
فـوق  سهروردي با پورسينا را بـر مبنـاي ماهيـت و وجـود اشـاره شـده در       

با پورسينا اختلافـي نـدارد، بلكـه      برعكس سهروردي در اين زمينه. ميداند
اتفاقـاً  . بندي عقـل اول تـا عقـل دهـم اسـت       تضاد آنها در رابطه با تقسيم

ي سيد حسين نصر، ملا صدرا با اتخاذ موضـع اصـالت وجـود     برعكس گفته
يحيـي   مضـافاً كـه دكتـر   . ي مقابل پورسينا قرار ميگيرد بر ماهيت در نقطه

پورسينا، اعتراض دكتر حائري را عيناً » الهيات نجات«يثربي، مترجم كتاب 
زيرا در اين رابطه حائري به پورسينا معتـرض اسـت و تعريـف    . نقل ميكند

پذيرد و دليل آنرا اصـالت ماهيـت بـر وجـود از طـرف        اسمي وجود را نمي
در كتـاب  سـينا    بـه نظـر مـا ابـن    «: دكتر حائري مينويسد. پورسينا ميداند

و شـرح آن، هـر   ي حكمت  نجات و به دنبال او حكيم سبزواري در منظومه
دو در اين اشتباه يا سهوالقلم منطقي واقع شده و تعاريف خـود را از وجـود،   

در حالي كه خود آنها معترفند چيـزي كـه   . اند  ناميده» الاسم  شرح«تعريف 
شـرح الاسـم كـه    حد و رسم ندارد، ماهيت ندارد و چيزي كه ماهيت ندارد، 

بنــابراين . 1»شــرح ماهيــت پــيش از وجــود اســت، نميتوانــد داشــته باشــد
شـرح  «يابيم كه اعتراض حائري از آنجهت به پورسينا وارد ميشود كه   درمي
يعني اصالت ماهيـت  . »ماهيت پيش از وجود است«پورسينا، مفهوم » الاسم

سيد حسـين  متأسفانه . بر وجود را طرح ميكند، كه خوشايند حائري نيست
داري را بجا نميĤورد، و مدام از طرف خود، راجع به   نصر در اين زمينه امانت

نويسد، و جهت برملا ساختن صـحت نوشـتار خـويش، نقـل و       پورسينا مي
  .قولي از وي نميĤورد

ي اصالت ماهيت بر وجود، به هانري  براي اثبات هرچه بيشتر نظريه
ي در رابطـه بـا انديشـمندان    كوربن مراجعه مينمائيم كه تحقيقات دقيق ـ

ايراني و اسلامي ارائه داده و در اين زمينه مشخص نيز قلم زده است كـه  
                                                           

  .٣٣٧، صفحه »ها نوشت پي«ـ همانجا، بخش  ١



 ٨

كوربن . ميتواند در عين اختتام بحث، شاهدي بر درستي نظريات ما باشد
نخست اينكه نظريه تمايز منطقي و فلسـفي ميـان ماهيـت و    «: مينويسد

ي  وجود، قوام دهنده. 1موجود را در موجودات مخلوق به او مديون هستي
اند كه ايـن نظـر    گفته. بلكه محمول و عارض بر آن است. ماهيت نيست

سـينا، سـهروردي و    ابن. ي جديدي بوده است در تاريخ فلسفه، آغاز دوره
با ملاصدرا شيرازي، در . اند فيلسوفان ديگري قائل به اصالت ماهيت بوده

كلـي دگرگـون شـد،    وضـعيت بطـور    يلادي،م هفدهم/ ي يازدهم ق سده
ملاصدرا به اصالت وجود قائل شـد و از حكمـت اشـراق، روايتـي اصـالت      

اكنون به بحث اصلي خود بازميگرديم و از خواجـه  . 2»وجودي عرضه كرد
ي قدرت را به متكلمـين سـپرده بـود، آغـاز      الملك طوسي كه همه نظام

سـير   ولي قبل از وارد شدن به بحث مذكور، ابتدا بطور فشـرده، . ميكنيم
  .تفكر متكلمين را مورد بررسي قرار ميدهيم

                                                           
  .ـ منظور فارابي است ١
. نرجمѧه جѧواد طباطبѧائي   . ، هѧانري آѧوربن  »)مѧتن آامѧل  (تѧاريخ فلسѧفه اسѧلامي    «ـ    ٢

  .٢٢٧انتشارات آوير، انجمن ايرانشناسي فرانسه، صفحه 
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  مختصري در باره متكلمين
  

از قرن دوم هجري برابر با هشتم ميلادي، متكلمين اوليه از مكتـب  
نشـيني و معتـزل    علت گوشـه . خيزند تفكر مسلماناني بنام معتزله برمي

بودن اين دسته از مسلمانان از زواياي مختلفي بررسـي ميشـوند كـه در    
مندان ميتوانند حداقل به سـه   گنجد، ولي علاقه چهارچوب بحث ما نمي

ي سـيد حسـين نصـر و     نوشته» علم و تمدن در اسلام«كتاب، يكي بنام 
، نويسـندگان حناالفـاخوري و   »تاريخ فلسفه در جهـان اسـلامي  «ديگري 

ي  تـاريخ فلسـفه  «و سـومي  ) ي عبدالحميـد آيتـي   ترجمـه (خليل الجـر  
، مراجعه نمايند تـا  )ي جواد طباطبائي ترجمه(كوربن  اثر هانري» اسلامي

هـاي   اي كه يكـي از معروفتـرين فرقـه    به تفسير روند كامل چنين فرقه
ولي ما همـانطور كـه در فـوق اشـاره داشـتيم،      . اسلامي است قرار گيرند

  .ي متكلمين را بدست آوريم ي اوليه مختصراً بدان ميپردازيم تا ريشه
يكه مسلمانان در جنگ بسـر ميبردنـد و بـه    حقيقت اينست، تا زمان

فتوحات خود ادامه ميدادند، به دليـل اشـتغال عملـي آن، اصـول و فـرع      
ولي از قرن دوم هجـري  . مذهب خود را بدون تأمل و انديشه ميپذيرفتند
يابند، تفكرات و بازنگري  كه جنگها باتمام ميرسند و يا عميقاً كاهش مي

ازيـدن ميگيـرد و پرسشـهائي در مـورد     در مورد مسائل پذيرفته شـده آغ 
اصول، حديث و فقه و ساير مسـائل اسـلامي، تعقـل مسـلمانان را بخـود      

بويژه رشـد و نضـج    . معتزلين از اين دسته بشمار ميروند. مشغول ميدارد
اسلامي به زور خشونت و شمشير نسبت به مللي كه داراي فرهنگ غنـي  

موضوعات طبيعي برخوردار اجتماعي و از سنت بحث و استدلال پيرامون 



 ١٠

بودند، روند پذيرش مسائل بر مبنـاي تعقـل را هـر چـه بيشـتر افـزايش       
ميدهد و به همان اندازه بر معضلات روحانيون مسلمان جهت پاسخگوئي 

  .افزايد مي
زيرا موجوديـت  . بنابراين معتزله بخشاً محصول چنين تداومي است

بخش ديگـري از  . فوق نبودمعتزله كاملاً مبتني بر مسائل عنوان شده در 
اعتقادات آنان مبـارزه عليـه نظرگاههـاي باصـطلاح انحطـاطي درونـي و       

ي خـرد روي   آنـان در چهـارچوب مسـائل مـذهبي بـه قـوه      . بيروني بـود 
شان قرار ميدادند و در عين حال از  ميĤوردند و آنرا در رابطه با نياز ديني

حتـي هماننـد همـه    . ثنويت ايراني در مذهب ماني تأثير پذيرفتـه بودنـد  
هـاي مختلـف اسـلامي از سـاير مـذاهب سـامي نظيـر يهـودي و          شاخه

ي يونـاني روي آورده و   آنان بـه فلسـفه  . مسيحي نيز توشه برگرفته بودند
شان بود پذيرفته و بقيـه   دقيقاً در اينجاست كه آنچه را در تطابق مذهب

ي  از مجموعـه . را كه با اصول و مباين اسلامي در تضاد بود، نفي نمودنـد 
شرايط فوق، علم كلام اسلامي منتج ميگردد كه از عقايد و اصول مذهبي 

  .خيزند به دفاع برمي
جسـتند،   در بالا اشاره نموده بوديم كه آنها از نيروي عقل بهره مـي 

اي همانطور كه ميدانيم مشروط بـه نيازهـاي دينـي     ولي چنين استفاده
و اشراق و آفرينش از نيستي هاي وحي  يعني نيروي خرد در زمينه. است

اينها مسائلي هستند كه نيازي بـه نيـروي   . و معجزات را شامل نميگرديد
  .خيزند ي معتزله برمي بنابراين متكلمين ابتدائي از فرقه. عقل ندارند

هاي بيشماري تقسيم ميگـردد و   معتزله نيز پس از مدتي به شاخه
ولـي  . ز دسـت ميدهـد  كم كم به عنوان نيروئي واحد موجوديت خود را ا

البتـه متكلمـين   . متكلمين برخاسته از معتزله به راه خود ادامه ميدهنـد 
زيرا آنهـا علـم كـلام خـود را جهـت      . نميتوانستند با معتزله متحد باشند

نـه  . حقانيت حديث بكار ميبردند، ولي معتزله مخالف هر حـديثي بودنـد  



 ١١

  .اشتندپذيرفتند و نه اعتنائي به سند آن د متن حديث را مي
ي ارســطو در مــورد مفهومــات طبيعــي را منــع   متكلمــين فلســفه
ي مشائي نظير پورسينا نيستند و دقيقاً از چنين  ميدارند، لذا جزو فلاسفه

ايست كه در عالم طبيعت موجود به نفـي جـوهر و علـت و معلـول      زاويه
راه . ميرسند و جاوداني بودن ماده و حركـت و زمـان را سـلب مينماينـد    

به امام محمد غزالي ميرسد و نيـز او بـود كـه بـا نفـي صـفات        متكلمان
بنابراين متكلمـان كـه بـر وحـي و     . ايستد طبيعي، در مقابل فلاسفه مي

اشــراق و معجــزات و طلســم تكيــه ميكننــد و عليــه مســائل اســتدلالي  
خيزند و قانونمندي طبيعـي را از اصـالت آسـماني و مابعدالطبيعـه      برمي

انـد كـه هيچگونـه اشـتراكي بـا       رحين مكتبيتوضيح ميدهند، همان شا
  .ي مشائي ندارند فلاسفه

ي يونـان منطبـق ميـدارد،     گاه آنـانرا بـا فلسـفه    در واقع آنچه تكيه
آنـان  . هـا نهفتـه اسـت    تفكرات افلاطون است كه در راستاي تئوري ايده

. ي ارسطو تطبيـق دهنـد   اي خود را با فلسفه قادر نيستند در هيچ رابطه
. شان ندارد لطبيعه ارسطو و پورسينا، هيچ مناسبتي با ديدگاهحتي مابعدا

بويژه در رابطه با بحث مورد نظرمان، يعني در همين چهارچوب با اشـاره  
به معيارهاي شارحين مكتبي بـه اسـتدلال خـواهيم نشسـت و در برابـر      

اي اساسي دارد بـه   آفرين را كه جنبه ي مشائي همه نكات چالش فلاسفه
متكلمين حتي از منطق ارسطو فاصله ميگرفتنـد،  . م كشاندمقابله خواهي

. چرا كه ارسطو از منطق خويش جهت استدلال فلسفي استفاده مينمـود 
  .بنابراين نفي فلسفه ارسطو مترادف با نفي منطق آن خواهد بود

هـاي افلاطـون    در فوق نزديكي شارحين مكتبي را با تئـوري ايـده  
داريم كه يكي از نكات نـادر اخـتلاف    متذكر شده بوديم، ولي بايد عنوان

ايسـت كـه از نظـر افلاطـون ازلـي يـا        ي اوليـه  با افلاطون، هيولا يا ماده
جاوداني و از ديدگاه شارحين مكتبي، جديد يا حادث و به سخن ديگر از 
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بهر صورت علم كلام از پدافند دفـاعي در مقابـل   . عدم آفريده شده است
هـا و   برخوردار است و در تمـام شـاخه  مذاهب ديگر و از آنجمله فلاسفه 

اي باشـند از   لذا متكلمين از هـر شـاخه  . هاي اسلامي ديده ميشود فرقه
علم كلام در برابر مخالفين پاسداري ميكنند، زيرا بين سني و شيعه، بـه  

بنابراين . غير از اصل امامت در ساير اصول اختلاف اساسي موجود نيست
Ĥوريم، منظور مسـلمانان بـدون در نظـر    هر جا از آنان صحبت به ميان مي

  .هاي آنست گرفتن شاخه
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  خواجه نظام الملك طوسي
  

يــا » ســيرالملوك«خواجــه نظــام الملــك طوســي صــاحب كتــاب  
ارسـلان و   سال در دربار سلجوقيان، وزير الـب  30، مدت »نامه سياست«

مـيلادي   1016هجـري برابـر بـا     408وي در سال . فرزندش ملكشاه بود
. ميلادي بـه قتـل رسـيد    1093هجري يعني  485فت و در سال تولد يا

سال داشت،  21خواجه در زمان حيات پورسينا ميزيسته است و زمانيكه 
از طرف ديگر محمـد غزالـي   . سالگي وفات يافت 58بوعلي سينا در سن 

در زمان زمامداري او در خاندان تركان سلجوقي زندگي ميكـرد و تحـت   
بنابراين يكـي از دلايـل اساسـي    . قرار داشت حمايت خواجه نظام الملك

اش با محمد غزالـي اسـت و بطريـق     ي حاضر، رابطه انتخاب او در نوشته
  .اولي جزء متكلمان، يعني شارح مكتبي است

ي نظاميه بغداد به ابتكـار خواجـه نظـام الملـك      ميدانيم كه مدرسه
اسـتادان  تأسيس يافت و محمد غزالي از طرف او به بغداد رفت و يكي از 

را » تهافت الفلاسفه«نظاميه مذكور گرديد و بسياري از آثار خود از جمله 
در ضمن قبل از سفر به بغـداد در  . در همين دوران برشته تحرير درآورد

ي نظاميه نيشابور كه باز به وسيله خواجه نظـام الملـك تأسـيس     مدرسه
شخصـيت  از چنين ديدگاهي اسـت كـه   . يافته بود، به كار اشتغال داشت

  .مورد قضاوت قرار دهيم» سياست نامه«خواجه را بايد در كتاب وي بنام 
ي ديگر اهـل تسـنن،    وي مذهب تسنن شافعي داشت و از سه شاخه

فاقـد بحـث   » سياست نامه«. يعني مالكي، حنفي و حنبلي متمايز ميگشت
فلسفي است و همانطور كه از نامش پيداست بـه مسـائل سياسـي جامعـه     

نين خارج از مرزهاي ايـران يعنـي تـا حـدودي بـه جهـان       چ  خويش و هم
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پرداخته است كه متأسفانه با اشتباهات و ناآگاهيهاي تاريخي همراه است و 
هاي واقعي   اين ثابت مينمايد كه وي بعضي از مكاتب، شخصيتها و انديشه

. شناخت و در عين حال به قضاوت پيرامون آنها ميپرداخته است  آنانرا نمي
ن داريم كه بعضي از محققين ايراني، نقـائص بـارز فـوق را ناديـده     بايد اذعا

ميگيرند و ديد انتقـادي را رهـا سـاخته و بـه تمجيـد و سـتايش آن كمـر        
در صورتيكه اشتباهات خواجه نظام الملك در حـد و مـرز ملـي    . بندند  مي

نيز به چشم ميخورد كه در صفحات بعد به يكي از آنها كه اهميت بسـزائي  
ي مذكور  بهر صورت وي در نوشته. جهاني دارد، خواهيم پرداخت در تاريخ

شناسـانه دارد و در عـين حـال بـه دليـل تعصـب         هدفي سياسي و جامعه
افراطي مذهبي، هر كه را از مدار اهل تسـنن خـارج باشـد، كـافر و گبـر و      
ــد و هماننــد محمــد غزالــي از خشــونت افراطــي خــويش    دهــري ميخوان

  .نصيب نميسازد  بي
ي انتشار كتاب خواجه به پيشنهاد ملكشاه  اينست كه زمينه واقعيت

زيـرا سـلطان سـلجوقي بـه وزراي خـود      . سلجوقي صورت پذيرفتـه بـود  
ي اجتمـاعي و مـذهبي بـه نگـارش كتـاب       پيشنهاد ميدهد كه در زمينه

ي خواجـه را بـيش از    لذا پس از نوشتن كتابها، وي نوشـته . همت گمارند
وي در . و انتشـار آنـرا مـرجح دانسـت     ديگران بـا اهميـت تشـخيص داد   

چندين فصل از كتاب خود، حكاياتي از پادشاهان ماقبل اسلام ميـĤورد و  
كاري را كه محمد غزالـي  . كارهايشان را مورد تأييد و تمجيد قرار ميدهد

انجـام ميدهـد و در ايـن زمينـه     » الملـوك  نصيحت«در كتاب خود بنام 
ي كتـاب غزالـي دقيقـاً همـان     هـا  حتي بعضي از فصـل . فراوان مينويسد

ي خواجه نظـام الملـك انتشـار يافتـه      نامه چيزهائي است كه در سياست
ام  ي قبلـي  من بخش كوچكي از اين حكايات ياد شده را در نوشته. است

عنـوان  » خشـونت شـارح مكتبـي   «تحـت عنـوان   ) فلسفه ستيزي ديني(
بهـر  . الملوك غزالـي گرفتـه شـده بـود     داشته بودم كه از كتاب نصيحت
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صورت در اين مورد هيچگونه اشكالي نميتوان گرفت، چون آن دو منطقاً 
با يكديگر رابطه داشتند و بويژه همانطور كه در فوق اشاره نمودم، محمد 
غزالي تحت حمايت كامل خواجه، يعنـي وزيرالـوزرا قـرار داشـت و ايـن      

نـه  وضعيتي را بطور روشن و دقيق باثبات ميرساند كه مطابق بـا آن چگو 
هاي ضد فلسفي يا فلسـفه سـتيزي غزالـي عليـه علـم و دانـش در        ايده

يابـد و متفكـرين مشـائي بـه      ي ايراني باصطلاح نضج و رشد مـي  جامعه
ي خواجه نظام  به عنوان نمونه مدارس نظاميه بوسيله. كناري زده ميشوند

الملك كه در بعضي مناطق از جمله در بغداد تأسيس يافته بود، بهتـرين  
ي رشد و تبليغات فكـري شـارحين مكتبـي عليـه همـه از جملـه        زمينه

  .فيلسوفان مشائي بود
ي رشـد مـادي و معنـوي     نتيجه آنكه قدرت سياسي خود زمينـه 

ــراهم    ــه فلســفه و خــرد، يعنــي انديشــه و دانــش ف متكلمــين را علي
. براي آنان فرمان الهي با قوانين اجتماعي گـره خـورده بـود   . ميساخت

ايست كه   از چنين زاويه. مان قوانين اجتماعي بوديعني مظهر الهي، ه
بر پادشاه واجب است در كار دين «: خواجه به سلطان پيشنهاد ميدهد

پژوهش كردن و فرايض و سنت و فرمانهاي خداي تعالي بجاي آوردن 
و كــار بســتن و علمــاي ديــن را حرمــت داشــتن و كفــاف ايشــان از   

اران را گرامــي و عزيــز المــال پديــد آوردن و زاهــدان و پرهيزكــ  بيــت
واجب چنان كند كه در هفته يك بار يا دو بار علماي ديـن را  . داشتن

پيش خويشتن راه دهد و امر حـق تعـالي از ايشـان بشـنود و تفسـير      
االله عليه وسلم بشنود و حكايـات پادشـاهان     قرآن و اخبار رسول صلي

و گوش و  عادل بشنود و در آن حال دل از اشتغال به دنيا فارغ گرداند
و هيچ بدمذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و ... هوش با ايشان دارد

قوي رأي گردد و در عدل و انصاف بيفزايد و هوي و بدعت از مملكـت  
او برخيزد و بر دست او كارهاي بـزرگ برآيـد و مـادت شـر و فسـاد و      
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فتنه از روزگار دولت او منقطع گردد و دست اهل صلاح قـوي شـود و   
فسد نماند و در اين جهان نيك نامي باشد و در آن جهان رسـتگاري  م

ي بلنـد و ثـواب بيشـمار يابـد و مردمـان در عهـد او بـه علـم          و درجه
  .1»آموختن رغبت بيشتر كنند

آنچه از لابلاي عبارات فوق هويدا ميگردد، پيام وحدت ملـي اسـت   
كه در راستاي وحـدت ديـن خلاصـه ميشـود و چـون سـلطان مظهـر و        

ي غالـب اجتمـاعي اسـت، لـذا      ي واقعي جامعه و سمبل انديشـه  مايندهن
يابـد و در   وحدت مذهبي بر مبناي وحدت ملي در سيماي او تجلي مـي 

اي  بـر چنـين پايـه   . سطح جامعه در افكار مردم پخش و توسعه ميگـردد 
نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايـد ديـن   «: است كه خواجه ادامه ميدهد

كه مملكت و پادشاهي و دين همچو دو برادرند هرگـاه   زيرا. درست باشد
كه مملكت اضطرابي دارد در دين نيـز خلـل ايـد و بـددينان و مفسـدان      
پديد آيند و هر گه كه كار دين با خلـل باشـد مملكـت شـوريده بـوده و      

دل دارند و بـدعت   شكوه و رنجه مفسدان قدرت گيرند و پادشاهان را بي
  .2»ورندآشكارا شود و خوارج زور آ

اگر بخواهيم دقت بيشتري در رابطه با افكار خواجه مبـذول داريـم و   
تر درك نمائيم، او شاه و دين را در هـم آميختـه و در     منظور وي را روشن

سـلطاني كـه تفكـر و روح آن بايـد در     . مسيري واحد متظاهر ساخته است
ر  آنگـاه د . ديني كه خواجه بدان تمايـل دارد، ممـزوج شـده و يكـي گـردد     

ي دو برادرنـد كـه    ي مذكور، مملكت قرار ميگيرد كه به مثابـه  مقابل پديده
بحران هريك، بحران ديگري را بهمراه خواهـد آورد و در آنجـا كـه شـاه و     

يابند، شـاه و مـيهن، همـان ديـن و       دين غالب، يكديگر را در خويشتن مي

                                                           
ي بѧѧن اسѧѧحاق ، تѧѧأليف خواجѧѧه نظѧѧام الملѧѧك ابѧѧوعلي حسѧѧن بѧѧن علѧѧ »سياسѧѧت نامѧѧه«ـ     ١

  .٧٠-٧١طوسي، به تصحيح آقاي عباس اقبال، انتشارات اساطير، صفحات 
  .٧١ـ همانجا، صفحه  ٢
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تقلال بنابراين قدرت سياسي رنگ ديني بخود ميگيرد و از اس ـ. اند  ممكلت
ي مدرن كنـوني در صـورت    چيزي كه در جامعه. هركدام جلوگيري ميشود

استقلال، لائيـك ميخـوانيم و در چهـارچوب تفكـر خواجـه نظـام الملـك،        
  .كلريكال ميدانيم

هـاي سياسـي ـ مـذهبي در سـير و       واقعيت اينسـت كـه آميـزش   
ي ايراني است، كـه   ي پراگماتيستي آن، محصول انديشه رويدادهاي اوليه

. تقريباً از ابتداي اقتدار سياسي دول ساساني، به مراتب در حال نضج بود
نتايج چنين تفكري، قدرت بيكران سياسي ـ اجتماعي ايران را به آرامـي   
و بطور تدريجي در بحراني ميكشاند كه در نهايت امپراتـوري ساسـاني را   

دام البته قصد ندارم كه عامـل مـذكور را تنهـا دليـل انه ـ    . منهدم ميسازد
ي فروپاشـي اسـت و آن    بخوانم، ولي به باور من يكي از عاملهـاي عمـده  

ها، زرتشت بعنوان دين رسـمي   زمانيست كه تدريجاً با آماده شدن زمينه
در صورتيكه از ديدگاه تـاريخي و  . ي ايراني طرح ميگردد در سطح جامعه

وده اي راه نپيم ـ اي در ايران بر چنين انديشـه  تا قبل از آن، هيچ سلسله
  .بود
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  ي كلريكاليسم در ايران آغاز سلطه
  

ي عطف قدرت زرتشتيان بويژه در عصر انوشيروان ساسـاني   نقطه
به اوج خود ميرسد و معبدان زرتشتي كه در همكـاري بـا انوشـيروان،    
جنبش مزدكيان را كه در چهارچوب ديـن زرتشـت، مبتنـي بـر مـرام      

ــدم ميســازند و خــود را هرچــه   ــود، منه بيشــتر و بطــور  اشــتراكي ب
البته امتزاج اوليه از زمـان  . اي در قدرت سياسي قرار ميدهند  فزاينده

ولي بطور كلـي در مـورد همكـاري    . اردشير بابكان صورت پذيرفته بود
معاصــر (آگاســياس «: ديــن و دولــت بــه تــاريخ ايــران روي ميــĤوريم 

حالا ديگـر همـه كـس    : در پيرامون اين همكاري مينويسد) ساسانيان
ــا احترامــي  ) يعنــي مغــان(ن ايشــا ــد و ب ــد و تجليــل ميكنن را تمجي

ي امـور مملكتـي بـه مشـورت و      همـه . زايدالوصف بديشـان مينگرنـد  
الخصـوص كفايـت     بيني ايشـان ترتيـب داده شـده اسـت؛ علـي       پيش

اي دارند، به دست ايشـان    ي كساني كه معامله و محاكمه مهمات همه
به موجب رأي و قـراري  است و هرچه ميشود در تحت نظارت ايشان و 

است كه آنها ميدهند، و هيچ امري به زعم ايرانيان وجهه شرعي ندارد 
آري مغـان اقتـدار   . مگر اينكه يـك مـغ آنـرا تصـديق و تصـويب كنـد      

دولت، ايشان را حاكم بر جان و مـال و عـرض مـردم    . روحاني داشتند
و گـي    اجراي عقد ازدواج و صحت طلاق، عنوان حـلال زاده . كرده بود

ي ايـن   همـه . صدق و تملك و ساير حقوق، در يد قـدرت ايشـان بـود   
از آنچـه گذشـت بخـوبي    . حقوق باعث نفـوذ كامـل ايشـان شـده بـود     

پيداست كه سران دين و دولت در گمراهي و استثمار اكثريت، توافـق  
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فردوسي طوسي نيز به اين حقيقت اشـاره  . آهنگي كامل داشتند  و هم
  :ميكند

  
 چنان دين و دولـت بـه يكديگرنـد   

 نه بي تخت شاهي بود دين به جاي
 تو گويي كه در زيـر يـك چادرنـد   

  1»نه بي دين بود شهرياري به پاي
 

ي ساسـانيان و بـويژه در هنگـام سـلطنت      اينست كه ايرانيان از دوره
خسرو انوشيروان، دين و دولت را به هم آميختنـد و بقـول فردوسـي نيـز،     

در صـورتيكه تـا قبـل از ساسـانيان، بـويژه اگـر       . شدند دين و سلطان يكي
ي تاريخ ايران حركت نمائيم و به  بخواهيم از تمدن بيش از هفت هزار ساله

ي هخامنشيان كه تقريباً هفتصد سال قبل از ميلاد مسيح بـود   ابتداي دوره
برسيم و از آنجا به ادوار سلوكيان و اشكانيان نظري بيافكنيم، هرگز امتـزاج  

  .لت و دين را نخواهيم ديد، با اينكه مذاهب متفاوتي نيز موجود بوددو
قدرتهاي سياسي ايران باسـتان بـه تمـامي اديـان موجـود بـا نظـر        

اي مينگريستند و خدا به عنوان عنصر كامل معنويت و قـدرت   محترمانه
كورش، كشورگشايي بـود كـه   «: به عنوان مثال. شان غلبه داشت به همه

هـاي سـلطنت    پايه. شاي ديگر او را دوست ميداشتندبيش از هر كشورگ
دشـمنان او از نرمـي و   . خود را بر بخشندگي و خوي نيكو قرار داده بـود 

گذشت او آگاه بودند، او ميدانست كه دين از دولت نيرومندتر اسـت؛ بـه   
همين جهت است كه وي هرگز شهرها را غارت نميكرد و معابد را ويـران  

خــدايان ملــل مغلــوب بــه چشــم احتــرام  نميســاخت، بلكــه نســبت بــه
مينگريست و براي نگهداري پرستشگاهها و آرامگاههاي خـدايان از خـود   
كمك مالي نيز ميكرد؛ حتي مردم بابل، كه در برابـر او ايسـتادگي كـرده    

                                                           
، جلѧѧد اول، چѧѧاپ سѧѧوم، تѧѧأليف مرتضѧѧي راونѧѧدي،    »تѧѧاريخ اجتمѧѧاعي ايѧѧران «ـ      ١

  .٦٨٨-٦٨٩، صفحات ١٣٥٤ن، مؤسسه انتشارات اميرآبير، تهرا
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كمـال  هر وقت سرزميني ميگشـود بـا   . ديدند بگرمي گرد او جمع شدند
ماننـد نـاپلئون   . تقوي و ورع قربانيهايي به خدايان محـل تقـديم ميكـرد   

ي اديان را قبول داشت و ميان آنها فرقي نميگذاشت و بـا مرحمتـي    همه
كوروش و داريـوش  ... ي خدايان ميپرداخت بيش از ناپلئون به تكريم همه

ي  برخلاف امپراتوران روم سـعي نميكردنـد تـا ملـل مغلـوب را بـه پايـه       
ي درخشان فرهنـگ و   آنها بخوبي از سابقه. فرهنگ و تمدن خود برسانند

... النهرين و مصر و بعضي ديگر از كشورهاي تابعه باخبر بودند تمدن بين
و قانونگزار و يهوديان بـه   » سرور«ايرانيان كورش را پدر و يونانيان وي را 

 ممسـوح «مناسبت محبت فراوانـي كـه در حـق آنـان كـرده بـود وي را       
  .1»محسوب ميداشتند» پروردگار

ي عطف آميزش دين بـا قـدرت سياسـي نـه فقـط از       بنابراين نقطه
الملـك   ي اسلامي، كه از زمان ساسانيان آغاز ميگردد و خواجه نظام دوره

طوسي با مذهب اسلام، جاي زرتشتيان قرار ميگيرد، با ايـن تفـاوت كـه    
ژه زنـان، كـاملاً سـد    محدوديت اجتماعي اسلامي، راه را بـر رعايـا و بـوي   

هـاي   هـا و يـا شـاخه    در همين رابطه مسلماناني كـه در فرقـه  . مينمايد
الملـك، ايمـان اسـلامي داشـتند، از      ديگري باستثناي مرام خواجه نظام

خواجه در يكي از حكايات كتاب خود، تأكيد . طرف او محدودتر ميگشتند
نيـك اسـت    انـد كـه   ي جهان دو مذهب در همه«: بر اين مسئله دارد كه

و همـانطور كـه ميـدانيم    . 2»يكي مذهب بوحنيفه و يكي مذهب شـافعي 
خود وي شافعي بود و بدينوسيله محدوديت اجتمـاعي از تلفيـق ديـن و    
دولت بحدي ميرسيد كه بسياري از مسلمانان در چنين فشار و تبعيضـي  

در صورتيكه به عكس در ابتداي تسلط و قدرت اسـلامي،  . قرار ميگرفتند

                                                           
  .٤٠٨ـ همانجا، صفحه  ١
الملѧك طوسѧي، انتشѧارات اسѧاطير، صѧفحه       ف خواجѧه نظѧام  ، تѧألي »سياسѧت نامѧه  «ـ   ٢

١١٨.  
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ولي ايرانيان در مخالفت با . اميه، دولتشان از دين متمايز بود بني خلفاي
گذاري كردند و قدرت سياسـي را   عباس را پايه هاي دولت بني آنها پايه

عباس، دولتـي كـاملاً مـذهبي     با مذهب درآميختند، بطوريكه دولت بني
اميـه   يعني كلريكال بود و دقيقاً از چنين ديدگاهي است كه خلافت بني

بنابراين آئيني را كه خواجه پيش ميراند، آئيني نيست كه از . برچيدندرا 
سنت اصيل هزاران سال از تاريخ  كهن ايران منتج شود، بلكه معطوف به 

چنين اشتباهي را، سيد جـواد  . هاي مشخصي از عهد ساساني است دوره
درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسـي  «طباطبائي در كتاب خود بنام 

بايد تاريخ سياسي ايران را «: از نظر طباطبائي. مرتكب ميگردد» راندر اي
ي مغـول، از ديـدگاه    از دوران باستان تا فروپاشي نظام آن در اثـر حملـه  

تداوم مليت ايراني مورد تأمل قرار داده و در اين دوره از تاريخ ايـران، دو  
يـز دهـيم،   را تمي» اسلامي«ي  ـ يا ايرانشهري ـ و دوره » باستان«ي  دوره

ي  به اميد اينكه، از ديدگاهي كه ما در اثـر حاضـر دنبـال ميكنـيم، دوره    
اسلامي ايران نظر به سرشت آن بطور عمده و برخلاف سـاير كشـورهاي   

ي باسـتان   باستاني كه در امپراتوري اسلامي ادغام شدند، در تـداوم دوره 
ند در كليـت  ي اسلامي ايران نه ميتوا تاريخ دوره. ايران قابل بررسي است

تاريخ امپراتوري اسلامي ادغام شود و نه البته در تعارض با آن قـرار دارد،  
اي از تاريخ ايران زمين اسـت كـه كشـور مـا در درون كليـت       بلكه دوره

  .1»امپراتوري اسلامي، اما متمايز از آن، سرنوشت خاص خود را رقم ميزد
م ميـدارد  ي بحث خويش به اين نتيجه ميرسد و اعـلا  وي در دنباله

ي خواجــه  حاصــل ســخن مــا ايــن خواهــد بــود كــه سياســتنامه «: كــه
ي تنسـر و در گسسـت بـا الاحكـام      الملك طوسي در تداوم با نامـه  نظام

ي ابوالحسن ماوردي بغدادي، به عنوان مثـال، قابـل مطالعـه و     السلطانيه
                                                           

، سѧѧيد جѧѧواد طباطبѧѧائي،  »درآمѧѧدي فلسѧѧفي بѧѧر تѧѧاريخ انديشѧѧه سياسѧѧي در ايѧѧران   «ـ     ١
  .٤٠انتشارات آوير، صفحه 



 ٢٢

ي خواجـه،   آيا مطابق با نظر جواد طباطبـائي، سياسـتنامه  . 1»درك است
آيـا ايـن     و مبتني با تاريخ سياسي ايران از دوران باستان اسـت؟  مترادف

تداومي از تاريخ مذكور است؟ پاسخ ما منفي خواهـد بـود، زيـرا عملكـرد     
هـايي   هاي كتيبـه  شاهان ايراني در ادوار مختلف تاريخي آن، دستنوشته

هاي مختلف مذكور، همانند  كه بجاي مانده است، محققين تاريخي دوره
شاعراني چون هومر و محققين خارجي ديگري كه بتـدريج تـا   هرودت و 

اي در رابطه با تـاريخ كهـن ايـران انجـام      قرون معاصر تحقيقات گسترده
  .اند، مسائل ايرانشهري را با نگرش ديگري مينگرند داده

ي باسـتان بـويژه زمـان     واقعيت اينست كه مورخين ايراني در دوره
» خواتـاي نامـك  «دوره را بنـام   حكومت ساسانيان، حوادث و تـاريخ هـر  

نامه و يا شاهنامه فارسي است كه در ضـمن   مينوشتند، كه همان خداي
الملك بود كه  اين آخري، نام كتاب نظام. ميشود» سيرالملوك«به عربي 

نامه خواندند كه در شكل و نه در محتوا، تداوم همان  فارسي آنرا سياست
ي فارسـي   نامـه  و يـا خـداي   به زبان پهلوي و شـاهنامه » خواتاي نامك«

هـاي پهلـوي نيـز، بصـورت      در دوران حكومت ساساني، خداينامـه . است
  .يافتند هاي سلطنتي نگارش مي سالنامه

مقفـع در ادبيـات عربـي     ي ابـن  فرهنگ نوشـتاري مـذكور بوسـيله   
ي هفـتم   كشيده شد، زيرا وي كه در قرن اول هجـري، مطـابق بـا سـده    

ي از كتابهـاي ايرانـي بـه زبـان پهلـوي از      ميلادي متولد شده بود، بسيار
جمله خداينامه را به عربي ترجمه نمود و اينگونـه سـنت و روش مـذكور    

از اين روسـت كـه   . ي مورخين متأخر ايراني و عربي دنبال گرديد بوسيله
ي نگارش  اسناد تاريخي آنان در رابطه با مسائل مختلف در رابطه با شيوه

سـت كـه از محققـين     هـائي  ري خداينامـه ي نوشـتا  آن، مبتني با طريقه
قابل به تذكر اسـت كـه   . مقفع به ارث رسيده است گوناگون، از جمله ابن

                                                           
  .٤١ـ همانجا، صفحه  ١
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بسياري از مورخين عرب و برخي از ايرانيها نيـز، اسـتناد گرفتـه شـده را     
بدون ذكر منبع آن به كجراه ميكشـاندند و بـا مسـائلي كـه خـود بـدان       

چرا . انه و مسخ رهنمون ميساختندافزودند، حقايق تاريخي را به افس مي
الملك طوسي، منابع تاريخي ايران را از  كه برخي از ايرانيها از جمله نظام

  .هاي مورخين عرب گرفته و منتشر ميساختند گفته
ما در سراسر كتاب سيرالملوك خواجه، از وقايع تاريخي آورده شده، 

حكايـات  بدون استناد به منبـع اصـلي آن مواجـه ميشـويم و در ضـمن      
ي بسياري از متـرجمين كتابهـاي    استفاده شده در اين مجموعه را دنباله

پهلوي، بعنوان مثال، محمد اصفهاني و هشام اصفهاني كه با دست بـردن  
نتيجه آنكـه  . افزودند به كتابهاي اصلي، از خود روايات و حكاياتي نيز مي

انـي و  پهلوي، اغلب بدست مترجمـان و نويسـندگان اير  » خواتاي نامك«
عرب مخدوش و در فقدان اصـالت فرهنگـي و ايرانشـهري خـويش قـرار      

  .نمود محتوا ميگشت و تنها در شكل بدان شباهت مي ميگرفت و بي
ويژگي افزودن شرعيات افراطي مذهبي بـدان، بـار ديگـر محتـواي     

تـر جلـوه    بهـره بـود، بحرانـي    واقعي آنرا كه در اصل از چنين روندي بي
ي  هايي كـه بوسـيله   كتب پهلوي حداقل با ترجمه هرچند تمامي. ميداد
ي مغـول از بـين    ي وحشـيانه  مقفع صورت پذيرفته، بـويژه بـا حملـه    ابن
اند و آگاهي ما از نويسندگان متأخر است كه از منـابع آنهـا قبـل از     رفته

هاي مختلف  تهاجم مغول استفاده نموده بودند و نيز در مقايسه با نوشته
بنابراين آنچه كـه از  . صلي كتاب حفظ گشته استاين محققين، حقايق ا

الملك طوسي نگاشته شده با محتواي ايرانشهري آن منطبـق   طرف نظام
ي عميـق مـذهبي، آنهـم بصـورت افراطـي در فرهنـگ        نيست و روحيـه 

در . اي مـورد بررسـي قـرار ميگيـرد     سياسي دارد و دقيقاً از چنين زاويه
هـاي   ران باسـتان، فاقـد نمونـه   صورتيكه فرهنگ و رويدادهاي تاريخي اي

ي زمينـي آن بررسـي    آنـان سياسـت را در چهـارچوب گردونـه    . اند فوق
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ــرز آن نمــي  ميكننــد و افســانه حتــي . گنجاننــد ســازي را در حــد و م
ي ساســاني، كــه بــا  ايرانشــهري متــأخر، يعنــي دوران حاكميــت سلســله

جاي  كلريكاليسم زرتشتي عجين شده بود، به هيچ عنوان در قالب مذكور
نميگيرد، چرا كه بجز تصويب قوانيني چند به نفع خويش، فشار بـر كـل   

سازي وسيع و مسـتمر را   مردم و بخصوص زنان را روا نميداشت و افسانه
لذا انديشه ايرانشهري در كليـت تـاريخ ايـران، باعـث     . مرتكب نميگرديد

چنـين مـذهبي مخـدوش     ميشود كه شرايط خاص قومي، فرهنگي و هم
ايسـت   از چنين زاويـه . هركدام در رابطه با خود سنجيده شوندنگردند و 

ايرانيها موجوديت ذاتي و واقعـي هـر پديـده را بـه     : كه هگل معتقد است
اي رشدشان را ملاحظه  حال خود آزاد ميگذارند، چرا كه در چنين عرصه

ميكنند و ميداننـد در صـورت ممانعـت و فشـار، سـدي بـراي تكامـل و        
واقعيـت  . لذا آنهـا بـه انتخـاب اولـي ميپردازنـد      .پيشرفت خواهند گشت

ي هخامنشـي   از اين رو به دوره. فرهنگ باستاني ايران، اينگونه بوده است
مراجعه ميكنيم و سخنان دو تن از هفت نفـري كـه عليـه برديـا، فرزنـد      
كورش قيام كرده و او را از سـلطنت خلـع نمودنـد، مـورد ارزيـابي قـرار       

  .ميدهيم
يابيم كه قدرت سياسي كاملاً از  از تاريخ درمي اي در چنين حيطه

ي  سـند مـذكور بوسـيله   . بهره بود دين منفك گشته و از كلريكاليسم بي
در عـين حـال ميـدانيم كـه     . مورخ يوناني، هرودت نگاشـته شـده اسـت   

هرودت نسبت به ايرانيها لطفي نداشت، ولي اين مسئله باعث آن نگشـت  
وي بحـث سـه تـن بنامهـاي     . شـود كه حقايق تاريخي زيـر پـا گذاشـته    

ي تحريـر   داريوش، اوتانوس و مكابير را جهت جلوس به سلطنت به رشته
بويژه سخنراني اوتانوس كه بر مبناي آزادي و دموكراسـي  . درآورده است

در چنين راستائي قصد من بر آن . نمود استوار گشته بود، جلب توجه مي
ايران باسـتان مـنعكس    نيست كه فضاي دموكراسي را در آسمان تاريخي
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ي حاكميت  ي هرودت به نتيجه يعني از طرح بحث اوتانوس بوسيله. سازم
ام انتشـار بخشـي از تفكـري اسـت كـه       بلكه برعكس هدف. آزادي برسم

. اي جهت تسخير سلطنت هخامنشي، طرح گشته بـود  ي نماينده بوسيله
ي فرهنـگ و آداب و سـنن بخشـهاي مختلـف      زيرا آنان منعكس كننـده 

از چنين ديـدگاهي سـخنراني اوتـانوس، بعنـوان بازتـاب      . مردمي هستند
  .بخشي از تفكر مردمي در نظر گرفته خواهد شد و نه بيش از آن

سخنرانيهاي داريوش، اوتانوس و مكابير، سه تن از هفـت نفـر ذكـر    
شده قابل تأمل و بررسي است كه از طرف هـرودت مـورخ يونـاني، آورده    

اي ارائه شده از طرف آنهـا، در راسـتاي دولـت    ه ي بحث همه. شده است
اوتانوس نجباي پارسي «: هرودت مينويسد. سياسي كاملاً غيرمذهبي بود

وي . را تشويق كرد تا قدرت حكومت را در اختيـار عمـوم مـردم گذارنـد    
ي كشـور را بـه يـك فـرد      به نظر من بعد از اين نبايد اداره: اظهار داشت

بر شما . قه نه خوشايند و نه دلپذير استسلطنت مطل. واحد تفويض نمود
معلوم است كه كمبوجيه تا چه حد گسـتاخ شـده بـود و نيـز گسـتاخي      

چگونـه ميتـوان سـلطنت    . ايد را خودتان آزموده) برديا(گئوماتاي غاصب 
سـلطان مسـتبد هرچـه ميخواهـد     . مطلقه را يك حكومت خوب دانسـت 

. مقـامي گـزارش دهـد   ي اعمال خود به هـيچ   ميكند بدون اينكه در باره
ترين مردم، اگر به اين مقـام عـالي برسـد، بـزودي تمـام صـفات        باتقوي
ي  طلبـي نـزد همـه    ي خود را از دست خواهد داد، زيرا هوس جاه حسنه

مردم بوجود ميĤيد و امتيازاتي كه سلطان مسـتبد از آن برخـوردار اسـت    
وي را بــه گســتاخي ميكشــاند؛ ولــي هــركس كــه ايــن دو عيــب يعنــي 

طلبي و گستاخي را داشته باشد، تمام عيوب را بالمجموع دارا خواهد  هجا
ــود ــاه   . ب ــهاي ج ــأثير هوس ــت ت ــاني تح ــتي و زم ــاهي درس ــه  گ طلبان

ظاهراً يك سلطان مسـتبد، بايـد   . ترين اعمال را مرتكب ميشود بيرحمانه
از هوس و حسد مبري باشد، لااقل به اين دليل كه از انواع و اقسـام نعـم   
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ولي قضيه درست برعكس است و اتباع او بـه تجربـه، بـه    . ستبرخوردار ا
وي از اشـخاص شـرافتمند متنفـر اسـت و از     . صحت اين امر پي ميبرنـد 

ترين افراد روابط خوب  وجود اينگونه اشخاص رنج ميبرد، او فقط با پست
هـا آمـاده اسـت و افـراد      دارد و گوش او هميشـه بـراي شـنيدن تهمـت    

آور اينست كه اگر از او بـا رعايـت    تعجب. دهدخبرچين را به خود راه مي
خاطر ميشود و اگر با صـفا و صـميميت بـه     اعتدال ستايش كنند، آزرده

پسـندد و   گوييها را مي ترين تملق رنجد و فقط پست جانب او روند، مي
آورترين مخاطرات اين است كـه وي   و بالاخره وحشت. به حساب ميĤورد

به شرافت زنان تجاوز مينمايـد و بـدون    قوانين كشور را لگدمال ميكند و
رعايت هيچگونه تشريفاتي هـركس را كـه مايـل باشـد، تسـليم دژخـيم       

» ايزونـومي «ميكند، ولي در حكومت دموكراتيك چنين نيست؛ اولاً آنـرا  
ميگويند كه به معني تساوي قوانين و توزيع مسـاوي عـدل و داد اسـت؛    

ــاً در حكومــت د  ــاترين نامهاســت، ثاني ــن زيب موكراتيــك هيچيــك از اي
قاضـي  . هايي كه با سلطنت مستبده ملازمه دارد بوجود نميĤيد نظمي بي

سازمانهاي اداري بايد حساب پس بدهند . در آنجا با قرعه انتخاب ميشود
بنابراين من عقيـده دارم  . ي محاسبات به نحو علني به عمل ميĤيد و همه

چيـز ناشـي از مـردم     كه حكومت دموكراتيك را برقرار نماييم، زيرا همـه 
  .1»است

سپس مكابير وارد بحث ميشود و بر ضـد دموكراسـي از اليگارشـي    
دفاع مينمايد، ولي داريوش از حكومت مطلقـه پادشـاهي سـخن بميـان     

چهار نفر ديگر به بحث . ميĤورد و بحث طولاني در اين زمينه ارائه ميدهد
ها كه  ي بحثدر تمام. نظر ميگردند داريوش صحه ميگذارند و با وي هم

ي هركدام تلقي نمود، از دين و احكـام مـذهبي و    ميتوان آنرا سياستنامه
                                                           

، جلد اول، چاپ سوم، تأليف مرتضي راونѧدي، مؤسسѧه   »تاريخ اجتماعي ايران«ـ    ١
  .٤٠٩-٤١٠، صفحات ١٣٥٤تهران،  انتشارات اميرآبير،
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  .بطريق اولي، حكومت كلريكاليسم، خبري نيست
در تداوم «الملك را نميتوان كلاً  ي خواجه نظام بنابراين سياستنامه

تنها وجه تشابه آن بـه زمـان   . قرار داد» ي باستان ايران قابل بررسي دوره
ان برميگردد و چنين تشابهي فقط در شكل تبارز خواهد يافـت و  ساساني

جواد طباطبائي كاملاً بدين امر آگاه است، چـه خـود وي از   . نه در محتوا
ي ساسـاني اسـت و در    ي تنسر ياد ميكند كه مربوط به ابتداي دوره نامه

ي  ولي از يك تفسير درست به نتيجـه . هاي او بچشم ميخورد متن نوشته
غلتد و آن زمانيست كه سيرالملوك خواجه بـه كـل    ميزي درميآ اشتباه

از طـرف  . تاريخ كهن ايران ـ از ديدگاه تـداوم آن ـ تعمـيم داده ميشـود     
ي مقابـل كتـاب ابوالحسـن مـاوردي      ديگر وي كتاب خواجه را در نقطـه 

قـرار ميدهـد كـه پشـتيبان خلافـت و      » الاحكام السلطانيه«بغدادي بنام 
يكه بين سياسـتنامه و كتـاب بغـدادي گذشـته از     در صورت. شريعت است

به عبارت ديگر اگر . بعضي اختلافات سياسي، تضاد ماهوي موجود نيست
ي دقيقي بدانها بنگريم، اختلافشان نيز در شكل متجلي  بخواهيم از زاويه

زيرا كتاب بغدادي محتوي همان شريعت اسـلامي  . ميشود و نه در محتوا
بـا ايـن   . د را در قـدرت سياسـي بنمايانـد   ي خو است كه ميخواهد سلطه

تفاوت كه در به ثمر رسـاندن چنـين هـدفي، هركـدام از ابـزار و اشـكال       
چـرا كـه   . خاص خويش كه بر باورهاشان نهفته است، اسـتفاده مينمايـد  

عمدتاً اصول و شريعت يكي است و اين به تنهـايي محتـوا را بـه نمـايش     
عت مـذكور كـه اگـر آنـرا     ميگذارد، ولـي راه و روش بثمـر رسـيدن شـري    

زيرا خلافت و امامت را چـه از  . ي دولتي بخوانيم متفاوت است شريعتنامه
ي خاندان پيغمبر و يا اصحاب او و چه حتـي از ديـدگاه كسـي كـه      زاويه

قادر به اجراي حق و حقوق اسلامي شـود و از كتـاب آسـماني پاسـداري     
  .كند، تضادي در كيفيت و محتوا نخواهد داشت

عرب براي تحقق بخشيدن اصول و شريعت اسلام كه قرآن  سرزمين
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آنرا مشخص كرده است از عناصر سنتي و فرهنگي خويش سود ميجويـد  
ي خود را جهت به ثمر رساندن  الملك طوسي، سياستنامه و خواجه نظام

بنـابراين بـرخلاف   . همان شريعت اسلامي، با ابزارهاي خاص خود ميĤرايد
ي خواجه و كتاب بغدادي هر  ائي، سياستنامهطرز تلقي سيد جواد طباطب

دو سياست كلريكال را تعقيب ميكنند با اين تفاوت كه شكل و راه به ثمر 
مضــافاً سياســتنامه از ديــدگاه ايرانشــهري، . رسيدنشــان متفــاوت اســت

البته طرز . هيچگونه وجه مشتركي در محتوا با تاريخ ايران نخواهد داشت
الملك خلاصه  طباطبائي فقط در مورد نظام آميز سيد جواد تلقي اشتباه

وي چنين برداشتي را در شكلي ديگر در مورد ابوحامـد محمـد   . نميشود
ــف      ــه وي را در ردي ــاند ك ــائي ميكش ــد و راه را بج ــه ميده ــي ارائ غزال

در . انديشمندان  بزرگ تاريخي كشورمان و جوامع اسلامي معرفي ميكند
ي خرد و انديشه اسـت و   وردهصورتيكه غزالي يكي از دشمنان سوگند خ

او كسـي اسـت كـه    . دقيقاً از چنين ديدگاهي به علوم و فلاسـفه ميتـازد  
ي ايراني و بويژه تمدن مربوط بـدان وارد آورده   ي مهلكي به جامعه ضربه
ابوحامـد محمـد   «: ولي بعكس سيد جواد طباطبائي معتقـد اسـت  . است

ي  ه در ايـران دوره هاي تـاريخ انديش ـ  ترين چهره غزالي يكي از درخشان
آوران بـزرگ علـوم    اگرچه نميتوان او را، در مقايسه با نـام . اسلامي است

عقلي و نقلي، همطراز بسياري از آنان دانست، امـا جامعيـت معلومـات و    
  .1»وسعت دانش غزالي را صدرنشين اين بزرگان كرده است

كسي كه خرد و تعمق و دانش و فلسـفه را در چهـارچوب طبيعـت    
انكار ميكند و استقلال انديشمندي را از انسان ميگيرد و همـه را   موجود،

  به مابعدالطبيعه روان ميسازد، چگونه صدرنشين بزرگان ميشود؟
  

                                                           
، سѧѧيد جѧѧواد طباطبѧѧائي،  »درآمѧѧدي فلسѧѧفي بѧѧر تѧѧاريخ انديشѧѧه سياسѧѧي در ايѧѧران   «ـ     ١

  .٧٧انتشارات آوير، صفحه 
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  الملك و كاريزم سنتي خواجه نظام
  

اگر بخواهيم از ديدگاه جامعه شناختي به مسائل مطروحه در كتاب 
وار وقـت،   ي تـوده  عـه سياستنامه بنگريم و با در نظر گرفتن سـاخت جام 

قادر خواهيم بود مقاصد سياسي ـ اجتماعي آنرا برملا سازيم و از لابـلاي   
  .آن شخصيت واقعي خواجه را مورد بررسي قرار دهيم

ميدانيم كه روابط اجتماعي در معيارهاي مختلفي خـود را متظـاهر   
بنـدي مختلـف قـرار ميگيرنـد و از      شـان در دو دسـته   ميسازند كه همه

ي عاطفي، احساسي  در يك بخش ميتوانند رابطه. متمايز ميشونديكديگر 
و سنتي قرار گيرند و در بخش ديگر، روابط بر مبناي خردمندي و تعقـل  
استوار گردنـد، كـه بترتيـب مـورد اول را تأنيسـي و دومـي را تأسيسـي        

شناس آلمـاني در ايـن زمينـه تحقيقـات و      ماكس وبر، جامعه. ميخوانيم
وي . ارائه داده اسـت » اقتصاد و جامعه«اب خود بنام نظرات مهمي در كت

روابط اجتماعي را وابسته به كنش اجتماعي ميداند و كنشها را به چهـار  
نوع منقسم ميسازد كـه بترتيـب عبارتنـد از عقلائـي هدفمنـد، عقلائـي       

  .ارزشي، عاطفي و بالاخره سنتي
ر وابستگي مذكور بترتيبي است كه كنش عاطفي و سنتي خود را د

يابنـد و كـنش    بنـدي يعنـي تأنيسـي مـي     روابط اجتماعي اولين دسـته 
ــا مجموعــه ي هدفمنــدي و ارزشــي، يكــديگر را در وابســتگي  عقلائــي ب

يك كردار . بينند تأسيسي آن و بطريق اولي، روابط اجتماعي عقلائي مي
يا عمل اجتماعي زماني كردار يا كنش اجتماعي ميشود كه رفتار و اعمال 

در جامعه را در ذهن خويش جا داده و متقابلاً رفتار و كردار  رايج و مردم
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اگـر كسـي بخواهـد    . گيري آنها تعميم و منطبق نمايـد  خود را در جهت
اهداف فردي خويش را با مشاهدات عوامل بيرون از خود و در برابر مردم 
جامعه و يا اجتماع مورد ارزيابي قرار دهد، كـنش او را عقلائـي هدفمنـد    

ي بيرونـي داشـته باشـد و در مـورد      و اگـر ايـن مسـئله جنبـه     .ميناميم
اي خارج از خود در نظر گرفته شود به عقلائي ارزشي و نيز اگر از  پديده

احساس دروني سرچشمه گيرد به كنش عاطفي و بالاخره اگر برآمـده از  
در راسـتاي  . تقليد و آداب و سنن باشد، كنش سـنتي را معـين ميسـازد   

روابـط اجتمـاعي كـاملاً و    «: وبر معتقـد اسـت كـه    شرايط مذكور ماكس
  .1»اند به احتمال وجود كنش اجتماعي منحصراً وابسته

بنابراين روابط اجتماعي در وابستگي به كـنش و كـردار اجتمـاعي،    
بنـديهاي روابـط تأنيسـي و تأسيسـي      روابط متقابلي دارند كه در دسـته 

مناسبات و اعتقادات  ي تأنيسي را ميتوان در چهارچوب رابطه. گنجند مي
ي غريزي جنسـي، غـرور ملـي و غيـره را      مذهبي، تعهدات انساني، رابطه

ي عقلائي يا تأسيسي از ديدگاه وبر در باورهـاي   ولي رابطه. جستجو نمود
عقلائي يك جمع، تعيين منافع مشـترك در يـك بـازار، دموكراسـي بـر      

باورهـاي  مبناي قانون اساسي، ايجاد يك تشـكيلات سياسـي بـر مبنـاي     
اينها مناسبات منطقـي انسـانها در   . عقلائي تدوين شده و بررسي ميشوند

ولـي  . اند اند كه بطور بسيار فشرده در اين نوشته عنوان شده يك جامعه
اي موجود است كه آنـرا كـاريزم    ها و روباط فوق، پديده در مقابل كنش

ال در ميگوئيم كه دو خصوصيت اساسي دارد كه عبارتنـد از نيـروي لايـز   
كسي كه توانائيهـاي اساسـي   . ي قهرماني و ديگري تقدس رابطه با روحيه

بنـابراين نتيجـه   . فوق را صاحب باشد از افراد عادي جامعه منفك ميشود
ميگيريم كه كنش اجتماعي و روابط مبتني بر آن، مناسـبات خـود را در   

ت ي مهم در اين است كه سياد ولي مسئله. يابند ي متقابلي مي مجموعه
                                                           

  .٣١، ماآس وبر، انتشارات مولي، صفحه »اقتصاد و جامعه«ـ  ١
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كاريزمائي در چهـارچوب كـنش اجتمـاعي نيسـت و از قواعـدي پيـروي       
به همين دليل است كه از مردم عـامي  . نمايد، لذا خردمندانه نيست نمي

جامعه جدا ميشود و خود را توانا بـا خصوصـيات فـوق طبيعـي يـا فـوق       
هـاي فـوق    روشن است كه ويژگي. انساني، يعني فردي استثنائي ميداند

  .هاي عمومي استدو راز توانائي
ي انسان كاريزمائي، معجزه، وحي و قهرماني و اميد نهفتـه   در چهره

نيـروي كاريزمـائي نـه    . است كه بصورت ناجي، خويشتن را مزين ميسازد
هميشه، ولي اغلب در مدار مذهب خـود را متجلـي ميكنـد و در چنـين     

اي اسـت   از چنين زاويه. ي توانائيهاي خود را الهي ميداند اي ريشه رابطه
اينها خصوصيات عميقاً . االله به معناي نشان الهي است كه در اسلام، آيت

شناختي، خـارج   اي هستند و همانطور كه ميدانيم از ديدگاه جامعه ويژه
ي  و اگـر در چهـارچوب مناسـبات ويـژه    . انـد  از كنش و روابط اجتمـاعي 

سلطه مردمي قرار ميگيرند، هدف مشخصي را دنبال ميكنند، و آن اعمال 
البته ميدانيم كـه كـاريزم در ابتـدا، يعنـي در     . و سيادت كاريزمائي است

مرحله پيدايشي خود از زمانهـاي دور تـاريخي بصـورت كـاريزم كامـل و      
خالص متظاهر گرديده بود و اين زماني است كه از يك طـرف، مـردم در   
فقر فرهنگي وسيعي بسر ميبرند و از طرف ديگر كاريزم خالص اوليـه بـا   

چنـين نيـروي    ي تقـدس و هـم   الت دروني و صـرفاً عـاطفي از زاويـه   رس
ي  قهرماني ميتوانست جذب مردم عادي گردد و وظايف خود را در زمينه

مسائل دروني و احساسي به گوش آنها برساند، ولي رفته رفته بر اثر رشد 
ابزار توليد كه بمراتب با رشد تدريجي فرهنگي مردم همراه بـود، كـاريزم   

زيرا منافع مادي و معنوي مـردم بـا رشـد    . ا بحران روبرو ميشودخالص ب
ابزار توليد، هرچه بيشتر به هم گره ميخورد و كاريزم مجبور است خود را 

لـذا كاريزمـاي خـالص    . نيز با شرايط زندگي اجتماعي جديد تطبيق دهد
  .تغيير شكل ميدهد
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نيـز،  در اينجا كاريزم يـا سـنتي ميشـود و يـا قـانوني و در شـرايطي       
كاريزماي قانوني يا عقلائي، بيشتر مربـوط  . تركيبي از هر دو بوجود ميĤورد

لذا رشد ابزار توليـد و خـارج شـدن از سـاخت مناسـبات      . به دوران ماست
. وار اجتماعي، سبب ميشود كه كاريزم در اشكال خاصي عقلائي گردد  توده

ل قـوا همـراه   بنابراين كاريزماي قانوني و عقلائي دوران ما بـا تفكيـك كام ـ  
ولـي  . ميشود و نيز بين قلمرو خصوصـي و اجتمـاعي تمـايز بوجـود ميĤيـد     

برعكس زماني كه كاريزم خالص به كاريزم سـنتي مبـدل ميگـردد، روابـط     
وار   خصوصــي و اجتمــاعي از يكــديگر جــدا نيســتند و لــذا ســاخت تــوده 

  .اجتماعي تفوق دارد
بـا روابـط    از آنجا كه سنت خود كنشي اجتماعي اسـت و در رابطـه  

تأنيسي يعني عـاطفي و در نتيجـه غيرعقلائـي ارزيـابي ميشـود، قـوانين       
فرامين و باصطلاح قوانين او از طريق عاداتي كه به . اي ندارد  تدوين شده

در چنـين راسـتائي   . ي سنت به ارث رسيده است، عملـي ميگـردد   مثابه
ال كسي كه با شرايط مذكور بـه رهبـري ميرسـد و مقـام والائـي را اشـغ      

چنين مبتني بر اعتقادات و باورهاي خويش، نيروي خرد و  مينمايد و هم
انديشــه زدوده ميشــوند، راه مناســبات ســنتي همــوار ميگــردد و نيــرو و 

يابـد و در   توانائيهاي متمركز شده در رهبري بصورت كاريزم تجلـي مـي  
در ضـمن فـرامين و   . يك كلام كاريزم سنتي ظهور خود را اعلام ميـدارد 

يابنــد، يكــي در  ن مشــخص مــذكور از دو جنبــه مشــروعيت مــيقــواني
چهارچوب سنتي كه قوانين و دستورات را مشخص ميسازند و ديگري تـا  

كـــاريزم ســـنتي در . ي او عملـــي ميشـــوند ي اراده حـــدودي بوســـيله
پيچيدگيهاي خود غرق شده است، زيرا هيچگونـه مناسـباتي بـا نيـروي     

ست كه كاريزم قـانوني دوران مـا را   قابل به تذكر ا. عقلائي نخواهد داشت
ي عقلائي بخود ميگيرد، نبايـد بـا كاريزمهـاي ديگـر، از جملـه       كه جنبه

  .كاريزم سنتي اشتباه نمود
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وقتي كاريزم سنتي ميشود و دقيقاً از راه سـنت، قـدري بـه كـنش     
يابـد، ولـي او را بـا     اجتماعي وصل ميگردد، مناسبات ضعيف تأنيسي مي

ــودروابــط تأنيســي كــاري  ــا چنــين مقدمــه. نخواهــد ب اي از ديــدگاه  ب
الملـك طوسـي ميـرويم و     شناختي، اكنون به سراغ خواجه نظـام  جامعه

. اش، مختصراً مورد بررسـي قـرار ميـدهيم    شخصيت وي را با سياستنامه
خواجه به دلايل مختلفي نميتواند در چهارچوب كاريزم خـالص ارزيـابي   

ــرا ميخواهــد ســنن دوره. شــود ــا فرهنــگ اســلامي اي ساســان زي ي را ب
آميزد كه اين خود كنش اجتماعي سنتي او را به معـرض نمـايش    درهم

از طرف ديگر كاريزم خالص از جمله مختص پيامبران و كساني . ميگذارد
فراموش نكنيم كه در اينجا، كاريزم مورد نظـر  . است كه نشان الهي دارند

مـا قـبلاً   . ه اسـت ما، آن كاريزمي است كه عميقاً با تقدس مذهبي همـرا 
مطرح ساخته بوديم كه بطور كلي كاريزم عمل خود را بر مبناي قدرت و 
تقدس ميĤرايد، لذا خواجه در همين راستا قرار ميگيرد زيرا در رابطـه بـا   

او را بـا كـنش عقلائـي    . منطبق نميشود) بجر سنتي(كنشهاي اجتماعي 
زيـرا  . يسـت هدفمند و نيز عقلائي ارزشي و حتي عاطفي عمومي كـاري ن 

وي عطوفت و كلاً عاطفه را در مورد مذهب مشخصي بكـار ميگيـرد و در   
هـاي مـذهب خـود را بـه زيـر       همين چهارچوب چه بسا اكثريت شـاخه 

بنـابراين روابـط اجتمـاعي آن    . اي قـرار ميدهـد   ها و شلاق فرقـه  تهمت
ي مناسـبات سـنتي    بيمارگونه و عميقاً ضعيف است، زيرا فقط در سـلطه 

اش بـا   هاي بارز كـاريزم، دوري و فاصـله   يكي از خصلت. يشودمتظاهر م
بـه  . مردم است، ديدگاه مذكور به روشني در خواجه بـه چشـم ميخـورد   

بر منسـت كـه شـما را نگهـداري كـنم كـه       «: عنوان نمونه، وي مينويسد
  .1»خداي تعالي مرا بر شما سالار كرده است نه شما را بر من

                                                           
الملك طوسي، به تصحيح آقѧاي عبѧاس اقبѧال،     ، تأليف خواجه نظام»سياست نامه«ـ   ١
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ايتي در مـورد الـب ارسـلان و    مفهوم عبارات فـوق بـه عنـوان حك ـ   
وي در ايـن حكايـت از طريـق سـلطان،     . سياست وي نگاشته شده اسـت 

باطنيان، رافضيان شيعي، ديلميان را ميكوبد و باز از زبان سلطان عبارات 
حكايت مذكور از طرف خواجه بـه نگـارش   . بكار رفته را به تفسير ميĤورد
ي  نتيجه آنكـه سـلطه  . تي نظرگاه مذكور اس آمده است، لذا خود آفريده

ترين وضعي  كاريزم كاملاً هويداست و تقدس و قدرت به بهترين و روشن
  .مشهود است

خواجه نميتواند در راستاي تفكر ايراني خود را منطبق دارد، چـون  
ايرانشهري بر مبناي كنش عقلائي نيز استوار است و كـنش اجتمـاعي او   

در . ي آن تكيه زده استدر چهارچوب كنش عقلائي هدفمند و نوع ارزش
الملك، مبتني بر كاريزم سـنتي از   ي خواجه نظام صورتيكه سياست نامه

هاي ايرانشهري فوق مبراسـت، و زمانيكـه بـه جنبشـهائي نظيـر       خصلت
ور ميشـود و بـه حكومـت     حملـه ) ديـن  بابـك خـرم  (مزدكيان، بابكيان 

راب مقاوت ديلميان، حكومتي از شمال در گيلان، به دليل اينكه مقابل اع
نمودند و آنها را به عقب كشيدند، ميتـازد، در واقـع دشـمني خـود را بـا      

  .سنت ايراني آشكار ميكند
كوبـد، كـاري كـه از     سنت تاريخي ايراني، فرهنگ غير خود را نمي

. ي زمامداري كورش انجام پذيرفتـه بـود   زمان هخامنشيان بويژه در دوره
د كــه پــس از ســيادت پاســداران ســنت ايرانشــهري، نيروهــايي هســتن 

به عنوان مثال . مسلمانان، به سنت و آئين و فرهنگ خويش وفادار بودند
بابـك زردشـتي و ايرانـي بـود؛ ولـي      «. جنبش بابكيان را ميتوان نام بـرد 

برخلاف آنچخ مورخان مخالفش ادعا ميكنند، قصد نابودي اسلام و عـرب  
و پيوسته بودند، و را نداشت؛ زيرا چنانكه ديديم، برخي از زعماي عرب بد

بغـدادي كـه از   . او خود در مورد عقايد ديني مـردم سـختگيري نميكـرد   
بابك مسلماناني را كـه در ميـان   «: دشمنان سرسخت بابكيان است گويد
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ي علني شعائر دينـي منـع نكـرده، حتـي بابكيـان       اتباع او بودند، از اقامه
ي بابـك   زهاولين انگي ـ» .ايشان را در ساختن مساجدشان كمك ميكردند

در قيام خود، اصلاحات اجتماعي بود كه آنها را در دو اصل اساسي آورده 
ـ پايـان بخشـيدن بـه فئوداليسـم، از طريـق گـرفتن زمـين از          1: اسـت 

ـ آزاد كردن زن  2. صاحبان آن، و واگذار كردن بطور رايگان به كشاورزان
وريكــه از بردگــي و برابــر قــرار دادن او بــا مــرد در حقــوق و وظــايف بط

و از اين روست كه . ي جنبش مزدك است بينيم، جنبش بابك دنباله مي
بنـابراين تعليمـات   » خرمدينان بر مذهب مزدك بودند«: بغدادي ميگويد

مزدك بعد از مرگ او نمرد، بلكه همچنان زنده ماند، تـا مـردي كـه بـار     
  .1»...ديگر آنرا تشكيلات و رونق داد، بپا خاست

ي آن، يعنـي   م خالص و نه شـكل تغييـر يافتـه   نتيجه آنكه نه كاريز
. كاريزم سنتي، در فرهنگ مردمي مرز و بوم ايراني، غلبه نخواهد داشـت 

زيرا خود را از كنش و روابـط اجتمـاعي جـدا نميسـازد و زمـاني كـه در       
راستاي ميدان مذاهب قرار ميگيرد، تقـدس آنـرا از راه كـنش عـاطفي و     

نشهاي عقلائي ارزشـي و غيـره   ي ك چنين بخش سنتي آن در حيطه هم
ميكشاند تا بدينوسيله و بطور منطقي در بستر روابط اجتماعي تأنيسي و 

الملـك بـرعكس    از ايـن هـم بـالاتر، خواجـه نظـام     . تأسيسي روان گردد
جنبش بابكيان كه از ارزشهاي اجتماعي زمـان دفـاع ميكننـد و در ايـن     

نـد، كـاريزم سـنتي    رابطه نيز كنش اجتماعي عقلائي از خود نشان ميده
خود را كه در اينجا سيادت پاتريمونيالي يـا پدرسـالاري اسـت بروشـني     

زنان كه ايشان اهـل سـترند و ايشـان را    ... «: وي مينويسد. عيان ميسازد
كمال عقل نيست و غرض از ايشان گوهر نسل است كه بجاي ماند و هـر  

رگاه كه زنـان  تر و ه تر بهتر و هر كه مستورتر ستوده كه از ايشان اصيل
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پادشاه فرمانده شـوند همـه آن فرماينـد كـه صـاحب غرضـان ايشـان را        
العين چنانكه مردان احوال بيرون پيوسـته   بياموزند و بشنوانند، و به رأي

بينند ايشان نتوانند ديد پس بر موجب گويندگان كـه در پـيش كـار     مي
ن خلاف ايشان باشند چون حاجيه و خادمه فرمان دهند لابد فرمان ايشا

راستي باشد و از آنجا فساد تولد كنـد و حشـمت پادشـاه را زيـان دارد و     
ي مردمـان   مردمان در رنج افتند و خلل در ملك و دين در آيد و خواسته

ي روزگارهـا هـر آن زن    تلف شود و بزرگان دولت آزرده گردند، و به همه
انـدكي  كه بر پادشاه مسلط شد جز رسوائي و شر و فتنه بحاصل نيامد و 

اول مردي كه فرمـان زن  . از اين معني ياد كنيم تا در بسياري ديدار افتد
السلام بـود كـه    كرد و او را زيان داشت و در رنج و محنت افتاد آدم عليه

فرمان حوا كرد و گندم خورد تا از بهشتش بيرون كردند و دويست سـال  
  .1»يرفتي او بپذ همي گريست تا خداي عز و جل بر وي ببخشود و توبه

ي  اهميت جلوه دادن نقش زنان و نادان شمردن آنـان، چهـره   با بي
ي  حتـي زمانيكـه دوره  . الملـك عيـان ميشـود    ستيزي خواجه نظـام  زن

ساسانيان را به دليل رسمي كردن مذهب در جامعه، به زير انتقاد شـديد  
ميگيريم، با ديدگاههاي طرح شده از طرف خواجه در مـورد زنـان روبـرو    

ستيزي پيشه نميسـاخت، بلكـه بـه مقـام زن      زيرا زرتشت، زن. نميشويم
به عنوان مثال آشوزرتشت، انتخاب همسر براي . ارزش اجتماعي قائل بود

اش  ي عـاطفي  دختر خود را به اراده و خواست او محول ميكند و مسـئله 
در اينجـا از ديـدگاه   . را براي ازدواج بـه خـود دختـرش واگـذار ميسـازد     

زرتشـت  . اند نش عاطفي با كنس عقلائي ممزوج شدهشناختي، ك جامعه
اي پور وچيست از دودمان هيچدسپ و از خاندان اسـپنتمان،   «: مينويسد
ترين دختر زرتشت، مزدا اهورا او را كه به منش پاك و راسـتي   اي جوان

بستگي و ايمان دارد به عنوان سرور و همسر بتو بخشيد پس  و پاكي دل
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كن و با عشـقي پـاك و آگـاهي كامـل رفتـار      برو با خودت نيك مشورت 
  .1»نما

زرتشـت را در بنـد سـوم آن از كتـاب اوسـتا،       53اگر خواجه هات 
مطالعه ميكرد و با اين آگاهي كه اوستا چند هزار سال قبل از وي نوشته 

نشسـت و بـه ايـن همـه      شده بـود، محترمانـه عـرق در جبـين او نمـي     
ورد؟ واقعيـت اينسـت كـه    ماندگي هزاران ساله خويش غبطه نميخ عقب

ــرا در    ــد، زي ــد مســائل منطقــي فــوق را درياب كاريزمــاي ســنتي نميتوان
شخصيت خواجـه كـه مبتنـي بـر     . هاي عقلائي جاي نگرفته است كنش

ميدانيم كـه يكـي از   . كاريزم سنتي است، به شكل ديگري نمودار ميشود
اي  وظايف كاريزم سنتي، ابرمـردي و قهرمـاني اسـت، و اگـر در جامعـه     

شخصيت مذكور به مقام رهبري ارتقـا يابـد، سـروري و سـيادت خـود را      
اي از قـوانين   در چنـين بركـه  . بجاي قانون و فرامينهاي اجتماعي مينهد

هماننـد  . پيروي نميگردد، بلكه برعكس از سرور سـنتي اطاعـت ميشـود   
كه بخشاً از لشكر سلجوقيان، فقط به هواخواهي خواجه » غلامان نظاميه«

همـين  . ند و همچون غلامـاني گـوش بـه فرمـان او داشـتند     عمل ميكرد
سياست كاريزمائي آنطور كه روايت شده است، وضعيت ملكشاه سلجوقي 

الملك فرو ميبرد و در چنـين   را در بحراني از اختلافات اجتماعي با نظام
روند و تداومي است كه هم خواجه به قتل ميرسد و پس از مدت كوتاهي 

  .يگردد و سلطنت او به پايان ميرسدنيز، ملكشاه مسموم م
با تمام مسائلي كـه طـرح نمـوديم، وي از هـوش سرشـار سياسـي       

هاي كتـاب او،   اينها را ميتوان به آساني در بعضي از بخش. برخوردار بود
و بايـد پـذيرفت كـه همـين     . بويژه در رابطه با امنيت كشور تفهيم نمـود 

ارسـلان و ملكشـاه    الب هوش سرشار او بود كه جامعه در زمان پادشاهي
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ي جهـات، مـذهب و    ولـي در بقيـه  . در مسير كشورگشائي گـام برداشـت  
شريعت آنرا به قدرت سياسي وارد نمود و شاه و دولت و ساير قدرتمندان 

ي اعراب به ايـران،   البته بعد از حمله. را با مفاهيم و القاب مذهبي آراست
ر زمـان خواجـه و   هاي مادي چنين سياستي موجـود بـود، ولـي د    زمينه

بويژه با نشر عقايد تخريبي و صرفاً مذهبي محمـد غزالـي، مسـائل فـوق     
تثبيت ميگردد و كاريزم سنتي، مبتني بر تقدس محض چنان گسـترانده  

چـرا كـه   . ها بعد از خواجه از جامعـه زدوده نشـده اسـت    ميشود كه قرن
  .كنش و روابط اجتماعي اصيل و عقلائي بازتابي ندارد

الملـك از آگاهيهـاي تـاريخي جوامـع      ي خواجه نظام هسياست نام
آميـزي   بهره بود و نظرات بغايت اشتباه خارجي و حتي مسائل داخلي بي

هوش سياسي او بيشتر در رابطه با ماكياوليسـم  . از خود مندرج ميساخت
هاي بزرگ تاريخي ايـران،   وي در برابر بعضي از جنبش. نمودار ميگرديد

ساسانيان و خرميان و بابكيان، با تهمتهاي نـاروا،   نظير مزدكيان در زمان
اي ساتر بر حقايق ميكشيد و بنا بر نگرش شخصي خـويش، آنهـا را    پرده

ما به يك نمونـه  . آلود خويش ميگرفت هاي خصمانه و خشم بزير تازيانه
آن كه جنبش مزدكيان است دست خواهيم نهاد، تا از اين رهگذر مسائل 

الملـك بـا    زيرا خواجـه نظـام  . فشرده ظاهر گرددواقعي تاريخي ما بطور 
استفاده از استنادهاي مورخين عرب، اسناد مورخين ايرانـي را بـه مسـخ    

سازي و مخدوش كـردن روايـات اجتمـاعي متكـي      ميكشاند و به افسانه
چيزي كه به روشني در كتاب او بچشم ميخورد و ما بـه بررسـي   . ميشود

  .آنها خواهيم پرداخت
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  لك و مزدكيانالم نظام
  

. هاي بسيار از طرف مورخين طرح شده است در مورد مزدك روايت
ي مذهبي اختيـار   در واقع هر محقق و مورخي بنا به تفكري كه در زمينه

بيني خويش، مـزدك را   نمود، به همان ترتيب و در چهارچوب جهان مي
در صورتيكه يـك محقـق نبايـد رويـدادهاي تـاريخي را از      . تصوير ميكرد

زيـرا در چنـين   . بينـي خـاص خـويش بـه تفسـير آورد      نظر جهان قطهن
اي حقايق مخفي خواهند ماند و تصوير ارائه شده، سـيماي واقعـي    رابطه

شـناختي، كـار    يك محقق بيطرف از ديدگاه جامعـه . تاريخي نخواهد بود
ي  يكـي عمـل و ديگـري انگيـزه    : ريزي مينمايد خويش را بر دو پايه پي

گر، طرح يك رويداد تاريخي و ديگري انگيزه يـا علـل   عمل، به عبارت دي
ي يك محقق اين نيست كه در ابتدا مزدك  بنابراين وظيفه. روبداد مذكور

را در چهارچوب داوري خويش محبوس سازد و نظـرات او را درسـت يـا    
ي او طرح ميشود و  نادرست بخواند، بلكه قبل از هر چيز، تفكر و انديشه

اي از افكار خـود او بررسـي    ا و علل چنين انديشهه در تعاقب آن، زمينه
ي يك محقق و مورخ از نظر  اينها بطور بسيار ساده كارهاي اوليه. ميگردد
هاي ديگري صورت خواهد  ي وظايف در حوزه بقيه. شناختي است جامعه

در اينجاسـت كـه يـك    . ي آن نقـد و انتقـاد اسـت    پذيرفت كه يك نمونه
ي خـود را   ا استناد به نظر مخالف، متقابلاً ايـده نويسنده و نقاد، ميتواند ب

اي آنچه ميماند، مشروعيت و منطقـي بـودن    در چنين حيطه. ارائه دهد
زيرا بررسي اينكـه كـدامين نظـر بـه حقيقـت      . روش كار و قضاوت است

ي ديگري از رونـد كـار و    تر است و يا هيچكدام و غيره، به حيطه نزديك
  .پژوهش مربوط ميشود
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ورد مزدك، اغلب مورخين و نويسـندگان ايرانـي و عـرب،    ولي در م
منطق روش كار فوق را ناديده گرفته و هر آنچه كه خود ميخواستند و به 

ي وي اعلام داشتند تا جائيكه حتي بـه   افكرشان مربوط ميگرديد، در باره
تمام تحقيقات تاريخي تئودور نولـد،  . اي متوسل شدند هاي افسانه دروغ

بـويژه  . ي چنين واقعيتـي اسـت   كريستنسن، نشان دهنده بارون، روزن و
آرتور امانوئل كريستنسن، با كار و تحقيقات پـرارزش خـود در رابطـه بـا     

ي ساسانيان، بخش بزرگي از حقايق تاريخي كشـورمان   ايران، بويژه دوره
را در اختيار ما گذاشته كه حاصل آن انتشار چندين كتاب قطور تاريخي 

ي تحقيقـات گرانبهـاي    زدك و مزدكيـان را از زاويـه  لذا قضاوت م ـ. است
الملـك را   كريستنسن دنبال ميكنيم و نيز در چنين راستائي داوري نظام

و محقـق  ) روزبـه (مقفـع   هـاي ابـن   كريستنسن ترجمه. نمودار ميسازيم
ديگري چون شهرستاني كه در قرن دوازدهم ميلادي ميزيسـته و تقريبـاً   

. الملك وفات يافته بوده مورد بررسي قرار داد نيم قرن بعد از خواجه نظام
در . انـد  زيرا بقول وي، عقايد مزدك را با ذكر منابع آن به نگـارش آورده 

اين رهگذر ما به رويدادهاي تاريخي پادشاهاني كـه در زمـان مـزدك بـر     
مسند قدرت تكيه داشتند، كاري نخواهيم داشت، چرا كه مسائل مـذكور  

ر نخواهـد گرفـت، بلكـه بـه عقايـد مـزدك و       در چهارچوب اهداف ما قرا
  .ي آن خواهيم پرداخت انگيزه

كريستنسن در مورد مزدك سعي نمود كه از تمامي اسـناد موجـود   
ي يوشع كه در قرن ششم ميلادي ميزيسته و  او از وقايع نامه. بهره گيرد

در مورد ساسانيان به زبان سرياني نوشته بود، آغاز ميكند و نيز در همين 
. ي بيزانسي مراجعه مينمايد ه به اسناد تاريخي پروكوپيوس، نويسندهرابط

چنـين وي بـه    هـم . پروكوپيوس در قرن پنجم ميلادي ميزيسـته اسـت  
آكاتيـاس مينويسـد كـه منـابع     . اسناد آكاتياس مورخ يوناني روي ميĤورد

ي ساساني اخذ كرده و  هاي سلطنتي دوره خويش را مستقيماً از سالنامه
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ر در طاق كسرا محافظت ميگشت و اسناد اشاره شده از طريق دفاتر مذكو
اينها . سرگيوس كه مترجم دربار خسرو انوشيروان بود، بدست آورده است

ي ساسانيان بطور  ي سلسله نشان ميدهد كه تحقيقات كريستنسن در باره
وي اسناد محققين ديگـري چـون مـالالاس مـورخ     . دقيق آغاز گشته بود

. جلد را مورد مطالعه قرار ميدهد 18ي تاريخ جهان در  بيزانسي و نگارنده
وي . ي تئوفاني بود ي كريستنسن، نوشته يكي ديگر از اسناد مورد مطالعه

مـورخ  . وفات يافت 818در قرن هشتم ميلادي متولد شده بود و در سال 
يوناني مذكور، تـاريخ ساسـانيان و سـلطنت قبـاد و انوشـيروان را بعـد از       

كريستنسن در رابطه با تحقيقات خويش . به نگارش ميĤوردي اسلام  غلبه
به مورخين و نويسندگان ايراني و عرب روي ميĤورد و از ميان آنها تـاريخ  

قتيبـه را   طبري و اسناد ائوتوخيوس كه مسيحي بـود و نيـز تـاريخ ابـن    
تقريباً شبيه يكديگر ارزيابي ميكند و از جانب تئودور نولد، دليل آنـرا بـر   

مقفع  ي ابن نامه شان منابع خود را از سياست ي ه ميداند كه همهاين پاي
ولـي آنچـه مشـخص اسـت، مـزدك در قـرن پـنجم        . انـد  گرفته) روزبه(

. ميلادي، بويژه در زمان سلطنت قباد به گسترش عقايد خويش پرداخـت 
ي فسا برخاسته بود و بنا به روايتي در قـرن ششـم مـيلادي     او از منطقه

  .همراه طرفدارانش جان باخت 529و  528يعني بين سالهاي 
بسياري از مورخين معتقدند كه فقط هشتاد هزار مزدكيان در طول 

. روز در مناطق مختلف بدست خسرو انوشيروان به قتـل رسـيدند   3يا  2
خداونـد  «: او به قباد پادشاه ساساني ميگويد. مزدك مرام اشتراكي داشت

نرا به تساوي ميان مردم تقسـيم  وسايل معاش را روي زمين آفريد تا تو آ
كني چنانكه هيچ كس از ديگري بيشتر نبرد، لكن مردم به يكديگر ستم 

اما ما اين وضـع را  . ميكنند و هر كس خويشتن را بر برادر ترجيح ميدهد
ستانيم تـا بـه نيازمنـدان     بينيم و از توانگران وسايل تجمل آنانرا مي مي

لامان و اثاثه زائد باشـد، مـا آنچـه را    اگر كسي از اموال و زنان و غ. دهيم
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زائد است گرفته به تساوي بين ديگران قسـمت خـواهيم كـرد تـا كسـي      
  .1»نتواند بگويد كه بيشتر از ديگري دارد

نظراتي را كـه در فـوق از جانـب مـزدك ملاحظـه ميكنـيم، منبـع        
ي  قتيبـه اسـت كـه بوسـيله     مشتركي از تاريخ طبري، ائوتوخيوس و ابـن 

بهـر صـورت مـزدك همـانطور كـه      . آوري شـده اسـت   معكريستنسن ج
ي سلطنت قباد خشكسـالي   ميگفت عمل ميكرد و بويژه زمانيكه در دوره

مردم را در فقر عظيمي فرو برد، اقشار پائين جامعه، زمينهاي زراعتـي را  
از دســت مالكــان بيــرون ميكشــيدند و آنهــا را بطــور متســاوي در هــر   

زمانيكـه قبـاد از چنـين عملـي     . دنـد نمو اي بين خود تقسيم مي منطقه
متعجب ميشود از مزدك توضيح آنرا ميخواهد، و او در جواب ميگويد كه 

چيست «: شما موافق چنين عملي هستيد، زيرا از شما سئوال كرده بودم
سزاي كسي كه بيگناهي را در خانـه محبـوس و خـوردني از او مضـايقه     

ط اموالشـان را تقسـيم   ، لـذا مـا فق ـ  »مرگ«: و شما پاسخ داديد 2»كند؟
  .ايم كرده

بنــابراين مــزدك مــرام و خصــلت كمونيســتي داشــت و ايــن را در 
ي  هرچند مسائلي كه در بـاره . چهارچوب مذهب زرتشت عنوان ميساخت

ي مورخين مختلف طرح شده عاقلانه نخواهد بود، زيرا طـرح   زنان بوسيله
بـري زن و مـرد   تقسيم زنان، طرحي كالائي خواهد بود و اين با منطق برا

چرا كه اگر زمينهاي زراعتي تقسيم ميشوند، حكم . مغايرت خواهد داشت
ولـي زن بـه عنـوان نـوع انسـاني خـويش       . و ارزش كالائي آنرا ميرسانند

در ضـمن مـزدك مخـالف هـر     . نميتواند در چنين مناسباتي طرح شـود 
نمـود و بـراي تغذيـه،     او حتي كشتن حيوانات را منع مـي . كشتاري بود

                                                           
، آرتور امانوئل آريستنسن، ترجمه احمѧد پيرشѧك،   »سلطنت قباد و ظهور مزدك«ـ   ١

  .٤٤آتابخانه ظهوري، زبان و فرهنگ ايران، صفحه 
  .٥٩ـ همانجا، صفحه  ٢
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ابع زميني  را مد نظر قرار ميداد و در مورد حيوانـات بـه شـير، پنيـر،     من
مرغ و روغن آنان توجه داشت، لـذا خـوردن گوشـت طبيعتـاً جـزو       تخم

  .ممنوعات آنها بود
مزدك به عنوان يك زرتشتي، اصلاحاتي را در دين زرتشت موجـب  

. داشت وي احكام ديگري را بدان افزود و تحت تأثير ماني نيز قرار. گرديد
ي ايراني در قرن دوازدهم، سـعي نمـود كـه     شهرستاني، مورخ و نويسنده

هايش جسـتجو نمايـد و از دروغ    مزدك را در چهارچوب عقايد و انديشه
زيرا وي منابع خويش را از مورخين و . سازيها بدور ماند پردازيها و افسانه

بعنوان . نويسندگان ايراني كه خود ابتدا زرتشتي بودند، كسب كرده است
مقفع و عيسي الوراق ميتوان نام برد كه هر دو زرتشتي بودند  مثال از ابن

ي  مقفـع مسـلمان، همـان روزبـه     ابـن . و سپس به مذهب اسلام گرويدند
ولي شهرستاني از قول وراق، عقايد مـزدك را بـه مـذهب    . زرتشتي است

 يعنـي بـه موجوديـت   . ماني به ثنويت اعتقاد داشت. مانوي نسبت ميدهد
از آنجا كه ثنويت مذكور در بعضي محافل بـه نادرسـت بـه    . نور و تيرگي

انجامد، ما بـه سـخنان آگوسـتين قـدس، كـه يكـي از        التزام دو خدا مي
تـرين انسـان در جهـان مسـيحيت اسـت و قبـل از        بزرگترين و پرارزش

گرويدن به دين مسيح و رسيدن به مقام تقدس آن، مانوي بود، گوش فرا 
اي با مانويها اين جملات را از قول فاوست  تين در مباحثهآگوس. ميدهيم

من چنين تعليم ميدهم كه دو عنصر اصلي وجود دارد، خدا «: نقل ميكند
ي  و ما به ماده تمام چيزهاي بد را نسبت ميدهيم و به خدا همـه . و ماده

رساله آگوستين در رد فاوسـت  (نيروهاي نيك را ـ چنانچه شايسته است  
در اينجا فاوست خود را يك پيرو واقعي ماني مينمايانـد،  ) 1بند 11فصل 

ي  ايـن دو مـاده  . زيرا اصل دو عنصر خدا و ماده اساس آيين مانوي اسـت 
انـد ميتـوان نـور و     ي خلق شدن قرار نگرفتـه  ازلي را كه هرگز در مرحله

ظلمــت يــا حقيقــت و دروغ ناميــد و از ايــن طريــق حقيقــت و نــور كــه 
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انستند بصورت خدا تجلي يابند در حاليكه دروغ و مفاهيمي مجردند ميتو
را » شاهزاده تـاريكي «ظلمت نه تنها نام مجرد ماده را يافتند بلكه هويت 

ها به دو خدا  البته اين به آن معني نيست كه مانوي. هم به خود گرفتند
هرگـز نـام دو خـدا در    «: با توجه به اين نكته فاوست ميگويد. قائل بودند

ما به دو عنصر اساسي معتقديم اما يكـي  . ديده نشده استتفسيرهاي ما 
از آنها را خدا ميناميم و ديگري را ماده، يا طبق آنچـه كـه مـن معمـولاً     

  .1»»شيطان«ميگويم 
بنابراين واقعيت ثنويت، فقدان دو خـدا را تصـوير ميكنـد و لـذا در     

ايست بوده است و مزدك نيز، در چهـارچوب   چنين روندي، ماني مونوته
منتهي مـزدك  «: ولي بقول شهرستاني. ذكر شده به ثنويت اعتقاد داشت

معتقد اسـت كـه كارهـاي نـور از روي قصـد و اراده اسـت در صـورتيكه        
كارهاي تاريكي از روي عدم بصيرت و برحسب اتفاق انجـام مييابـد؛ نـور    
واجد حس و شعور است و ظلمت موجودي نادان و كـور؛ اخـتلاط نـور و    

ق است نه از روي اراده، و تفكيك آنها از يكديگر نيـز  ظلمت برحسب اتفا
  .2»ي يك نقشه يا تصميم آمد خواهد بود نه در نتيجه برحسب پيش

ي زرتشتي دارد و در اوستا نيز آمده است،  علاوه بر ثنويت كه ريشه
وي دليــل جنگهــاي خــونين و . مــزدك مخــالف جنــگ و دشــمني بــود

ي مادي و از  تن در نيازهاي بيهودهتوزي به يكديگر را، بخاطر فرورف كينه
در واقـع بـر   . جمله انديشيدن افراطي به مسائل جنسـي و زن ميدانسـت  

ايست كه تقسيم برابر ماديات و مضـافاً زن را جهـت    مبناي چنين انگيزه
او معتقـد اسـت كـه    . برون رفت از بحران دشمني و جنگ ارزيابي ميكند

از جملـه  . خت و آنرا مختل نموداينگونه ميتوان نور را بر تيرگي غالب سا

                                                           
ي دآتѧر نزهѧت صѧفاي اصѧفهاني،      ، گئوويѧدن گѧرن، ترجمѧه   »ماني و تعليمات او«ـ   ١

  .٦١-٦٢نشر مرآز، صفحات 
  .٩٠، صفحه »سلطنت قباد و ظهور مزدك«ـ  ٢
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فردوسي نيز در كتاب شاهنامه به مزدك پرداخته و در اين زمينه منـابع  
: كريستنسـن مينويسـد  . خود را از مورخين ايرانـي كسـب نمـوده اسـت    

فردوسي مزدك را انسان انديشمندي ميدانست كه آئين مساوات را بـين  
ي او  قصـيده در بـاره   از اين نظر است كه. نمود ي مردمان تبليغ مي همه

  :سروده است
  بيامد يكي مرد مزدك به نام     سخنگوي و بادانش و راي و كام

الملك ميـرويم و   اي، اكنون به سراغ خواجه نظام با چنين مجموعه
بـويژه كريستنسـن در   . نظر وي را در مورد مزدك جستجو خواهيم كـرد 

سـازي تـاريخي    روياروئي با وجـدانهاي انحرافـي كـه بـه دروغ و افسـانه     
متوسل ميشوند و مردمان را از حقايق تـاريخي برحـذر ميدارنـد، سـخن     

ي خواجـه   گفته است كـه در ايـن رهگـذر يكـي از آنهـا، سياسـت نامـه       
كتاب خود را به مزدك اختصـاص   44الملك طوسي است كه فصل  نظام

نخستين كسي كـه  «: داد و در مورد او به قضاوت نشست و عنوان ساخت
مذهب معطله آورد مردي بود كه اندر زمين عجم پديـد آمـد،   اندر جهان 

او را مزدك بامدادان نام بود و او را موبد موبدان گفتند، به روزگـار ملـك   
قباد كه پدر نوشيروان بود خواست كه كيش گبران به زيان آورد و راه نو 
در جهان گسترد و سبب آن بود كه اين مزدك نجوم نيـك دانسـتي و از   

ن چنان دليل ميكرد كه مردي در اين عهد بيرون آيد و ديني روش اخترا
پرسـتان باطـل كنـد و بـه      آورد چنانكه دين گبران و دين جهودان و بت

معجزات و زور كيش خود در گردن مردمـان كنـد و تـا قيامـت ديـن او      
بماند، تمناي او چنان افتاد كه مگر آنكس او باشد، پس دل در آن بسـت  

ت كند و راه نو پديد آورد، نگاه كرد خويشتن را به كه خلق را چگونه دعو
مجلس پادشاه حرمتي و حشمتي تمام ديد و سخني روان و بـه نزديـك   

ي بزرگان درجه داشت و هرگز از او محـال نشـنيده بودنـد پـيش از      همه
آنكه دعوي پيغامبري كرد، پس رهيان خويش را فرمـود تـا از جـاي دور    



 ٤٦

يدند بتدريج چنانكه سـر سـوراخ ميـان    نقب گرفتند و زمين را همي سنب
آتشگاه برآوردند راست آنجا كه آتش ميكردند سوراخي سخت خْرد، پس 

اند تا دين زردشت تازه گردانم كـه   دعوي نبوت كرد و گفت مرا فرستاده
انـد و فرمانهـاي يـزدان نـه چنـان       خلق معني زند اوستا فراموش كـرده 

  .1»ميگزارند كه زردشت آورده است
» ترفنـدهاي «كه از عبارات فوق مشاهده ميشود، خواجـه   همانطور

اي مـردم   مزدك را برملا ميسازد، زيرا براي ادعاي پيـامبري بايـد بگونـه   
بنابراين سوراخي در زمين حفر نمـود كـه سـر ديگـر     . ساده را قانع نمايد

سوراخ به آتشگاه زرتشتيان ميرسيد و به قباد پادشاه ساساني گفـت كـه   
اي اثبات، آتش مقدس به سخن ميĤيـد و از طـرف خـدا    من پيامبرم و بر

مزدك . لذا با قباد در آتشگاه گرد هم آمدند. ام را تأييد مينمايد پيامبري
از قبل يكي از هواداران خود را روي سوراخي كه دورتـر از آتشـگاه حفـر    
شده بود، مستقر داشت و به وي گفـت، زمـاني كـه مـن يـزدان را بـراي       

مينمايم، تو از آن سوراخ تأييد ميكني و ميگويي  گواهي پيامبري خطاب
كه صلاح يزدان پرستان زمين آنست كه سـخن مـزدك بكـار برنـد تـا      «

الملك، سناريوي مـذكور نـزد    به گفته نظام» .بخني دو جهان يابند نيك
قباد و خيل عظيمي از مردم اجرا ميشود و از آن زمان بسياري از مردم از 

خواجه شخصيت . ي به دين مزدك روي ميĤورندجمله قباد، پادشاه ساسان
ــراي ســركوب انديشــه  ــه جلــوه ميدهــد و ب ــه  مــزدك را وارون هــايش ب

سازي و مسائل غيرواقعي روي ميĤورد و اينها همـه از قلـم كسـي     افسانه
تراوش مييابد كه وزيرالوزراء الـب ارسـلان و پسـرش ملكشـاه سـلجوقي      

يـد و سـپس در صـورت    هـا را عيـان نما   او بجـاي اينكـه واقعيـت   . است
هاي باصطلاح خطاآميز مزدك بپـردازد و از   اختلاف، به استدلال انديشه
  .اي ساتر بر حقايق موجود ميكشد آن انتقاد كند، برعكس پرده
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ــا تحقيقــات گســترده  ي خــويش، تحريفــات و  ولــي كريستنســن ب
ي كريستنسن  داوري بيطرفانه. هاي خواجه را برملا ميسازد پردازي دروغ
هـاي خداينامـه    الملك از هيچ يك از ترجمه روايت نظام«: نه استاينگو

اقتباس نشده است؛ بعلاوه اين روايت كاملاً بـه افسـانه و داسـتان شـبيه     
اندازد كه فردوسـي   است و انسان را به ياد داستانهاي تاريخي عاميانه مي

ترين مورخان عرب پهلـو بـه پهلـوي خداينامـه از آن اسـتفاده       و قديمي
ي اردشير كه اصـل پهلـوي آنهـا     اند، مانند يادگار وزيران و كارنامه كرده

هنوز موجود است و داستان بهرام چوبينه كـه نكـات و معرفـات آن را از    
مĤخذ فارسي و عربي ميتوان بدست آورد و مـا ميـدانيم كـه يـك كتـاب      

مقفـع آنـرا بـه عربـي      نامك وجود داشته است كه ابن پهلوي بنام مزدك
پس ترديدي نيست كه داسـتاني راجـع بـه مـزدك     ... ه استدرآورده بود

ي اسلامي چنان طرف توجه عموم بوده كـه   وجود داشته و در قرون اوليه
ــا در فصــل     ــر م ــي ترجمــه شــده اســت، و اگ ــه عرب ــار ب ــدين ب  44چن

يـك طـرف بـا    الملك روايت مشاهده ميكنـيم كـه از    ي نظام سياستنامه
ي  يگـر بـه داسـتانهاي عاميانـه    و از طـرف د  خواتاي نامك بستگي نـدارد 

ي معـدوم فـرض    پهلوي شبيه است حق داريم آنـرا جزئـي از مزدكنامـه   
اي اسـت كـه    ي شـعبده  الملك قصه يكي از خصائص روايت نظام. نمائيم

ايـن مطلـب   . مزدك براي به سخن آوردن آتش مقدس بكار بـرده اسـت  
تـاريخ   اي مدتها قبل از ظهور مـزدك در ايـران معـروف بـوده در     افسانه

ي اول قرن پنجم ميلادي ميزيسته، داستاني  مذهبي سوكراتز كه در نيمه
آن داستان مربوط بـه يزدگـرد اول پادشـاه    . مشابه آن درج گرديده است

اعتنـايي بـه    يزدگرد را به سبب بي. ساساني و اسقف سرياني ماروتا است
. رؤساي ديني كشـور و مـدارا بـا سـاير اديـان بزهكـار لقـب داده بودنـد        
ي  سوكراتز ميگويد كه يزدگرد صداع شديدي داشت كه مغـان از معالجـه  

مغان بر . ي خويش معالجه كرد ي ادعيه آن عاجز بودند؛ ماروتا آنرا بوسيله
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شـاه  . ماروتا و تقرب وي در دربار شاهي رشك بردند و حيلتي انديشيدند
ي مخصوص نيايش ميكرد؛ مغـان مـردي را    آتش جاويدان را در آتشكده

ر زيرزمين زير آتشدان پنهان ساختند و هنگـامي كـه يزدگـرد بنـا بـر      د
عادت براي پرستش آتش آمد آتش بانگ برآورد كه شاهي را كه كشيش 

ولي ماروتـا  . نصراني را گرامي و ارجمند شمرده است بايد از آتشكده راند
ي مغان را فاش ساخت و به شاه سـپرد كـه بـار ديگـر كـه صـدا را        حيله

ايد تا زمين را حفر نمايند، زيرا كه اين صـدا از آتـش نيسـت    بشنود بفرم
بار ديگر شاه به آتشگاه رفت و . اند اي است كه آدميان باخته بلكه شعبده

چون صدا شنيده شد امر كرد تا زمين را بكندند و مردي را كـه در آنجـا   
شاه از ايـن پيشـĤمد خشـمناك شـد و     . پنهان شده بود دستگير ساختند

ي از مغان را بكشت و به ماروتا اجازه داد كه هر جا مايل باشد ي زياد عده
  .1»كليسا بنا نمايد

ي كريستنسن در رابطـه   تحقيقات گرانبها و بسيار وسيع و گسترده
هـاي مختلـف،    با تمامي خواتاي نامك يا خداي نامه و يـا سياسـت نامـه   

و حتـي  ي آنـان بـه زبانهـاي لاتـين      باقيمانده به زبان پهلوي و يا ترجمه
ي خواجـه   نامـه  سرياني، نشـان ميدهـد كـه سـيرالملوك و يـا سياسـت      

هاي پهلوي ايـران باسـتان و    اي با خواتاي نامك الملك هيچ رابطه نظام
بلكه بـرعكس شـباهتي در شـكل    . بطريق اولي ايرانشهري نخواهد داشت

هـاي مختلـف    بچشم ميخورد و آن اقتبـاس روايـات و حكايـات از مـتن    
ي  زيـرا در زمـاني كـه كتابهـاي مـذكور بوسـيله      . سـت ها خواتاي نامـك 

مورخين و نويسندگان ايراني به عربي ترجمه شدند، نويسندگان عرب نيز 
آموختند كه در پي هر موضوعي، حكايتي بدان بيافزايند تا مسـائل بهتـر   

الملـك نيـز در چنـين رونـدي مـورد       ي نظـام  نامه سياست. تفهيم شود
براين چنـين تشـابهي در نگـارش فقـط     بنـا . بررسي قرار خواهـد گرفـت  
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  .نمايانگر نزديكي آن در شكل است و نه در محتوا
ها ميپـردازد و   اينست كه خواجه به تحريفات مداوم در اغلب زمينه

تا آنجا كه ميتوانـد و بـويژه بـا اسـتفاده از قـدرت و زمامـداري خـويش،        
ارح محمـد غزالـي، ايـن ش ـ   . اي ساتر بر واقعيتهاي تاريخي ميكشـد  پرده

ي طبيعي ميكشاند و منطبق  مكتبي، مسائل آسماني را در مفهومات زنده
بيهـوده  . الملـك بـه گسـترش آنهـا ميپـردازد      بدان ميسازد، خواجه نظام

ي  الملوك غزالي در بسياري از روايات بـا سياسـتنامه   نيست كه نصيحت
حتي در بعضي از جهـات، نگـارش و   . الملك برابري مينمايد خواجه نظام

ي برگزيـدن   منظورم اينست كه غزالي نيز شـيوه . شان يكي است اتعبار
هاي پهلوي گرفته بود، در صورتيكه  حكايات و روايات را از خواتاي نامك

  .الملك، هيچ گونه شباهتي با آنها نداشت در محتواي آن همانند نظام
قرن يازده ميلادي، قرن جدائي كامـل از تفكـر ايرانشـهري و آغـاز     

الملك در حد و مرز قدرت سياسي داخلي و  خواجه نظام. هاست مصيبت
گسترش قلمرو آن تا به عراق امروزي از طريق حمايت خلفـاي عباسـي،   

او با كاريزم . ي تفكر متكلمين در تمام جوامع اطراف ميگردد باعث اشاعه
  .هاست سنتي ـ مذهبي خويش، يكي از پاسداران واقعي مصيبت
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  ديشيخ شهاب الدين عمر سهرور

  شيخ الشيوخ
  

الدين عمر سهروردي از متكلمين بنام قرن دوازده و سـيزده   شهاب
گـري روي آورده بـود و از    او همانند محمد غزالي به صوفي. ميلادي بود

جمله معروفيت زيادر در كشورهاي عربي، تركيه و هند و آسـياي غربـي   
به شيخ الدين يحيي سهروردي كه  البته او را نبايد با شيخ شهاب. داشت

در واقـع هـر دو از سـهرورد زنجـان     . اشراق شهرت داشت، اشـتباه نمـود  
بـويژه در  (يحيي سهروردي كه امروزه معروفيت جهـاني بيشـتري   . بودند
. نسبت به عمر سهروردي دارد، در جواني در بغداد بـه قتـل رسـيد   ) اروپا

سـال از يحيـي    9هر دو معاصر بودند با اين تفاوت كـه عمـر سـهروردي    
  .ردي بزرگتر بودسهرو

در واقـع  . عمر سهروردي تمام عمر دراز خود را صرف تصوف نمـود 
گري گرديم و بطور فشرده آنرا بررسـي   ي صوفي اگر بخواهيم وارد حيطه

البتـه نـه از راه   . نمائيم، بايد اذعان داشت كه تصوف، كشف حقيقت است
دسـت  زيرا هدفشان ب. تعقل، بلكه در چهارچوب وحي و اشراق و معجزات

آوردن جهان ديگري است كه پس از مرگ آغاز ميشـود و جهـان واقعـي    
ولي براي نزديك شدن به ايـن جهـان معنـوي، بايـد از دنيـاي      . نام دارد

بطور كلي مكاتـب تصـوف بـه    . طبيعي و از نيازهاي آن، قطع رابطه نمود
ـ   2ـ مكتـب زهـد     1: سه بخش منقسم ميشود كه به ترتيب عبارتنـد از 

در واقع مكتـب زهـد،   . ـ مكتب وحدت وجود  3معرفت و  مكتب كشف و
علم و انديشه را منطق ظاهري ميداند و برعكس مناسبات دل را دروني و 

بسيارند از طرفداران مكتب مـذكور كـه بـه تـرك دنيـا      . حقيقي ميخواند
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ولـي مكتـب كشـف و معرفـت بـر آن      . ميرسند و انزواگري پيشه ميكنند
حقايق موجود ببرد، در صورتيكه خود را از  است كه انسان ميتواند پي به

بـراي  . چرا كه شـر و نيكـي در مـا نهفتـه اسـت     . پليدي و گناه مبرا دارد
زدودن خصوصيان بدي و شيطاني، بايد دل را به نيكي نزديك سازيم و از 

در حاليكـه علـوم ديگـر كشـف     . اين راه به كشـف علـوم الهـي بپـردازيم    
ي تعليمـي آن، كسـب    است و از زاويـه  نميشوند و فراگيري آنها اكتسابي

از چنـين ديـدگاهي   . ميگردند، لذا علوم حقيقي را تشـكيل نخواهنـد داد  
ولـي سـومين   . است كه به مكتب كشف و معرفت مشهور گرديـده اسـت  

مكتب، وحدت وجود نام ميگيرد و بر اين است كه بايـد بـا خـدا وحـدت     
ا طبيعت را آفريـده  زيرا خد. نمود و وجود خود را بر چنين راهي گذاشت

بنـابراين بايـد   . و در تمام اجزاء آن جاري است و مالك همه چيـز اسـت  
. خويشتن را به وجود خدا نزديك ساخت تا سرانجام در او خلاصه شـويم 

البته وحدت وجود به مفهوم يكي شدن در وجود خدا نيست، بلكه چنين 
داننـد كـه   ي رنگـي مي  روشي از وحدت و اتحاد را بعنـوان نمونـه بمثابـه   

ماهيت خود را از نور ميگيرد و يا از ديدگاه محمد غزالي، هماننـد نقـش   
آنـان معتقدنـد كـه وحـدت در درون صـورت      . ماه در آب ارزيابي ميشود

ميپذيرد و كاري با جهان و طبيعت خارج نخواهد داشت و جهت تحكـيم  
مبـرا  و نائل شدن بدان، بايد خود را از تمامي نيازهاي دنياي مادي دور و 

نمود و از آنجا كه فقط يك حقيقت موجود است، ما نيز خود را در وجود 
. چنين حقيقتي متحد ميسازيم و وجود خود را از چند رنگي آزاد ميكنيم

بر چنين مبنائي است كه محبت و خدمت يكي از اركـان مكتـب وجـود    
گـري،   اي از تصـوف و صـوفي   ي فشرده ما با چنين مقدمه. بشمار ميرود

نهيم و  الدين عمر سهروردي مي ي شهاب ه ميدان تفكرات صوفيانهقدم ب
هـاي آن، بـه جمعبنـدي افكـارش      از اين راه با تشـريح عقايـد و انگيـزه   

ميپردازيم و ثمرات آنرا در طبيعـت مـا، يعنـي جهـان مـادي بـه داوري       
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اين مسـئله از آنجـا اهميـت دارد كـه در روال تحقيقـات مـا،       . ميكشانيم
ني است كه ميتوان از آنها بعنوان اولين نسل پـس از  سهروردي جزو كسا

  .الملك و بويژه محمد غزالي نام برد خواجه نظام
ي دوازده مـيلادي،   در واقع وي در قرن ششم هجري برابر بـا سـده  

و لـذا  ) م1145ـ    ه539(سال بعـد از وفـات غزالـي، متولـد ميشـود       34
دد، كه خصوصاً اي از سلسله زنجير شارحين مكتبي محسوب ميگر حلقه

. دنياي ايراني را به همان سوئي ميكشاند كه پيشكسوتان او كشانده بودند
ي يونـان را   اثر از خود بجاي گذاشت كـه در يكـي از آنهـا فلسـفه     5وي 

شـان، كتـاب    ولـي معروفتـرين  . نقادي مينمايد و به نفي آنان ميپـردازد 
مـه شـده   است كه به بعضـي از زبانهـاي خـارجي ترج   » عوارف المعارف«

وي در اين كتاب بطور مشروح به مذهب و تصـوف ميپـردازد و در   . است
ي تفكر  اينست كه ما عصاره. نشيند جانبه مي پيرامون آنها به بحث همه

  .نشينيم او را از كتاب مذكور استخراج ميكنيم و به داوري مي
الـدين عمـر    سعدي شيرازي، شاعر ايراني، يكي از شاگردان شـهاب 

ي اسـتاد خـويش چنـين     سـعدي در بـاره  . بود) الشيوخ خشي(سهروردي 
  :ميگويد

 مرا شيخ داناي مرشد شهــاب
  دو اندرز فرمــــود بر روي آب      

 يكي آنكه در جمع بدبين مباش   
  1دگر آنكه در نفس خودبين مباش   

همانطور كه قبلاً اشاره نموده بـوديم، او از دوران جـواني بـه بغـداد     
نند بسياري جزو متكلماني بود كه در مدرسه نظاميـه  مهاجرت نمود و ما

محمـد  . گذار آن، تشكيل يافته بود الملك بنيان كه از طرف خواجه نظام
                                                           

به قلم قاسѧم  » عوارف المعارف«ي آتاب  ـ دو بيت از شعر سعدي مندرج در مقدمه  ١
  .انصاري، صفحه سيزده
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عمر سهروردي نـزد  . ي مذكور بود غزالي خود يكي از استادان در مدرسه
در تصوف، شـيخ عبـدالقادر   . باصطلاح استادان مختلفي آموزش يافته بود

نمـود، يكـي از اسـتادان وي     ي مذكور تدريس مي گيلاني كه در مدرسه
شيخ عبدالقادر گيلانـي  . سهروردي احترام خاصي نسبت به او داشت. بود

  .به مكتب وحدت وجود تعلق داشت
ــه  ــهروردي ريش ــد   س ــاكيزگي ميدان ــاكي و پ ــوفيان را در پ . ي ص

چنانكه آب زمين را بـارور ميسـازد، بـه همـان طريـق از راه تصـوف،        هم
زار انسـاني   ي بـاراني بـه كشـت    نگي و صبر و قناعت بمثابهعبادت و يكر

ي  صـوفيان مختصـات و مجموعـه   . فرود ميĤيد، تا انسان را شـكوفا سـازد  
آلايشي و پاكي نفس و تصـفيه   شرايط فوق را از راه دل ميگيرند و در بي

ي نفس و پاكي دل خود را  وجود انساني بايد در تزكيه. دل كوشا ميشوند
اي است كه بايـد   اين وظيفه. نه به خداي واحد نزديك شودبيابد و اينگو

ي انسـانها يكسـان    از نظر سـهروردي همـه  . انسانها را بخود مشغول دارد
نيستند و در مورد علم الهي و بطريق اولي تصوف، نيروي ايماني مختلفي 

زيـرا  . ولي مسئوليت خطير در رابطه با عالم و فقيـه اسـت  . شكل ميگيرد
زيـرا وارثـين   . و مؤثري در تربيت و آموزش انسـاني دارنـد   آنها نقش بارز

بـراي سـهروردي اعمـال عـالم و     . »اند داران پيغمبران ميراث«دانايان و 
ي اول او  فقيه در آگاهي و دانستن مطالب خلاصه نميشود، بلكه در درجه

تـرين خصـلت    اين ابتدائي. بايد خود را از مال و مقام و قدرت بدور سازد
طلبي و مقام، فخـر   پس بايد از جاه. يا فقيه را تشكيل ميدهد يك عالم و

و القاب، حسادت و دشمني پرهيز نمـود و بـه درون خويشـتن مراجعـت     
كرد و به تهذيب و اصلاح اخلاقي پرداخت، و اين همه فقط به فقط از راه 

  .دل صورت خواهد پذيرفت
از يـك طـرف   . از نظر سهروردي دل داراي دو نقـش متضـاد اسـت   

مايل به روح و پاكي دارد و از طرف ديگر به احساسـهاي دنيـوي خيـره    ت
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زمانيكـه دل در آغـوش روح قـرار ميگيـرد،     . ميشود و جذب آن ميگـردد 
ولي برعكس وقتيكه تمايل به نفـس  . بزرگي و نيكوكاري را پيشه ميسازد

بنـابراين زمانيكـه   . دنيوي ميكند، نيروي شيطاني در وي تقويت ميگـردد 
بطريق اولي يك عالم از قـدرت و مقـام دنيـوي خـود را رهـا      يك فقيه و 

ي شـيطاني   ميسازد، در چنين شرايطي اسـت كـه وجـودش را از پديـده    
خــلاص ميكنــد و در نتيجــه بســوي عــالم و اقبــال و نيكــوئي ميــرود و  

جـو از   از نظر سهروردي، صوفي صادق و صـلح . دار پيامبر ميشود ميراث
دل خود را مجرد حس ميكنـد و بـه    هاي مادي  احتراز ميجويد و هوس

  .علم الهي مجهز ميشود
سهروردي وقتي به اشكال مختلف علم ميپردازد، يكي از اشكال آنرا 
امر و نهي ميداند و بصورت امري واجب به تمام مسلمانان توصيه ميكنـد  

او معتقد است كه علم امر به معروف . و صوفي را در مركز آن قرار ميدهد
او معتقد است كـه بـا احتـراز از    . ترك لذات دنيوي استو نهي از منكر، 

نيازي و بخشش  لذايذ زندگي مادي، بايد به فقر رو آورد و درويشي و بي
  .را پيشه ساخت

ي چنين پنداري، تصوف و مسـلماني نيـز از طـرف وي     در مجموعه
هماننـد خواتـاي   (تشريح ميشود و مفهومات آنها با نقل قولها و حكايـات  

: وي مينويسـد . ، از همفكران خود، مندرج ميسازد)يرانشهريهاي ا نامك
تصوف آنست كه خود را پاك كنند از اخلاق ذميمه، و به اخلاق حميده «

هـا و   صوفي آنسـت كـه خـود را از جملـه تيرگـي     ... خود را آراسته كنند
از خلـق  ها پاك كند، و از فكرت صافي اندرون خود را پر كنـد، و   تاريكي
گيري ميكند و آنرا وسيعاً تبليغ مينمايد  او از مردم كنارهآري . 1»بگريزد

                                                           
الѧدين سѧهروردي، ترجمѧه ابومنصѧور بѧن       شهابتأليف شيخ » عوارف المعارف«ـ   ١

تأآيѧد از مѧن   ( ٢٣، به اهتمام قاسم انصاري، صفحه )قرن هفتم(عبدالمومن اصفهاني 
  ).است
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و فقط با كساني كه فكـر و عملـي چـون آنـان دارنـد، مناسـبات برقـرار        
بنابراين صوفيان دل را بـه انـدوه ميسـپارند و عمـل زنـدگي را      . ميگردد

هـاي خـود، درويشـي و پوشـيدن      نيكوكاري ميدانند و در تداوم انديشـه 
شان  جاي آوردن اعمال مذهبي در صدر اعمال انسانيلباس كهنه و نيز ب

  .قرار ميگيرد
بنـابراين سـهروردي تصـوف و آئـين مـذهبي را در يكـديگر ادغــام       
مينمايد و منكر كسـاني ميشـود كـه بـدون اعمـال شـرعي مـذهبي بـه         

او همچون محمد غزالي مجهز بـه اسـلامي اسـت    . گري ميپردازند صوفي
من فعلاً با تضادهاي سـهروردي در ايـن    .مينامم» ي نفي اسلحه«كه آنرا 

زمينه كاري نخواهم داشت و آنها را به صـفحات بعـدي مراجعـه خـواهم     
داد، ولي آنچه در اينجا اهميت مييابد، يگـانگي انديشـه در اجمـاع كلـي     

ميدانيم كه محمد غزالي با آنكه صوفي . بين غزالي و عمر سهروردي است
چنين عملي در مـورد عمـر   . آراست بود، خشونت طبيعت واقعي او را مي

: بهـر صـورت وي در ايـن زمينـه مينويسـد     . سهروردي نيز صـادق اسـت  
] و[ي صوفيان كنند و در زي  اي هستند كه نسبت خود به طايفه ظايفه«

لباس ايشان باشند، و مذهب اهل اباحـت دارنـد، از منهيـات و محرمـات     
ننماينـد، و چنـان   شريعت احتراز نكنند، و به مراسم و آداب شـرع قيـام   

مخالفات حضرت ] و[نمايند كه، اندرون ما پاك است از آلايش و كدورتها 
الهيت، و واصل شديم، و آنچه مراد و مطلوب بود، بيافتيم، و انقياد نمودن 

. و مقام ما، فوق ايـن مقامـات اسـت   . اوامر شرع را، كار عوام است و ضعفا
در دارند، و اين راه سپرند،  آنانكه اين صفت: االله عنه ـ گفت  شيخ ـ رضي 

، و دواعـي  عين الحاد و زندقه باشند، و به تعالي عاصي دست درازي كرده
شهوات نفساني، و هواجس شيطاني، ايشان را در مشـارع لـذات بـرخلاف    
شارع برده، و اسير شيطان و محبوس هواي نفس آمـده، و از غـرور، ايـن    

ست و مخالطـت ايـن قـوم،    ي هايل، اعلي درجات دانسته، و از مجال ورطه



 ٥٦

و در ايــن رابطــه آنقــدر پــيش ميــرود كــه افكــار . 1»اعــراض بايــد كــرد
  :سرايد گري را بصورت شعري در زير مي صوفي

 ما گوهركان كن فكانيم
 را عيانيم ما مردم ديده 

 انس و جانيم ما چشم وچراغ
  ما شاهد حضرت جلاليم 

  آسمانيم ي سرّ ما نكته
   ي مركز زمينيم ما نقطه 

  ما از ازل و ابد برونيم
  وز عين و ز غيب در نهاني 

  يك نكته بگويم ار بداني
  2ما جام جهان نماي جانيم 

                                                           
  .٣١ـ همانجا، صفحه  ١
  .٣٢ـ همانجا، صفحه  ٢



 ٥٧

 
    

  
 

ي فوق خود را مركز ثقل عالم ميخواند و  نتيجه اين ميشود كه انديشه
قـبلاً از قـول   . بسي فراتر از ازليت و ابديت، خود خويشتن را به تصور ميĤورد

اي اسـت كـه بـين روح و      ح نموده بوديم كه دل پديدهعمر سهروردي مطر
با روح، روحاني ميشود و با نفس، به اعمال شيطاني روي . نفس قرار ميگيرد

دقيقاً در چنين عبارتي است كه سهروردي همانند محمد غزالي، زن . ميĤورد
ي  ي روحاني را به مرد و گوشه زيرا جنبه. را كوچك و شيطاني ارزيابي ميكند

روح پدر است دل را، و : و ببايد دانست كه«: ي را به زن حواله ميسازدشيطان
نفس مادرش، و از آن روي كه فرزند ميل به مادر دارد، فرزند دل، در بدايت، 
ميل به مادر نفس دارد، در متابعت هوي و شهوات، پس شيخ كامل و سالك 

، و او را از مجد به انواع تربيت و اصناف تزكيت نفس را پاك گردانيده باشـد 
متابعت هوي بازداشته، و به مدتهاي مديد بر مكر و كيد او واقف شـده و در  

همچنانكه فرزند در ولادت طبيعـي  ... ها حاصل كرده  دفع اين آفات تجربت
  .1»جزو پدر باشد

. است» روح افسردگي و خشكي از مادر«زيرا قبلاً اشاره نموده بود كه 
ه در تفكر بيمار سهروردي آفريده ميشود، و نيز جهت برون رفت از بحراني ك

پندارد تا او را از   بست را سپردن بدست شيخ و صوفي مي  او راه نجات از بن
نفـرت متكلمـين يـا شـارحين مكتبـي در      . مادري رهايي بخشـد » بلاياي«

روياروئي با زن به حدي است كه آنهـا را مظهـر نكبتـي و بـدبختي ارزيـابي      
. هاي شارحين مكتبي بوضوح بچشم ميخـورد   هميكنند و اين در تمام نوشت

كساني را كه از نظر فرهنگي، سكان كشتي جامعه را بدست گرفته بودنـد و  
                                                           

  .٣٥ـ همانجا، صفحه  ١
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در ضمن با نفـوذ وسـيع خـود در كشـورهاي پيرامـوني و همجـوار، چنـين        
بر چنين روالـي اسـت كـه سـهروردي،     . را بدانها اشاعه ميدادند» فرهنگي«

ي نيـك پـدر ميدانـد و عـدم      ستاي انديشهموفقيت و پيروزي فرزند را در را
و در ايـن  . ي كشش او بسوي مادر ميخوانـد  موفقيت فرزندي ديگر را نتيجه

هر دل كه مؤيد باشد به عنايت ازلي، تدبير عقـل مـر او را   «: زمينه مينويسد
و هر دل كه منكوس . همچنان باشد كه تدبير پدر مشفق و فرزند محبوب را

شـفقتي    ، تدبير عقل مر او را همچنان باشد كه بـي بود و مايل به مادر نفس
  .1»پدر مر فرزند عاق را
گسيخته به غرور و شرافت زن و تقليل و تنـزل آنهـا    خشونت لجام

اولـي آنسـت كـه جماعـت     . خرد، دو دليـل اساسـي دارد   به انسانهاي بي
. هـاي وابسـته بـه آن نيسـتند     مذكور قادر به شناسايي طبيعت و پديـده 

آگـاهي مـذكور باعـث ميشـود كـه مفـاهيم كليـدي طبيعـت          ثانياً، عدم
هـاي   ي انساني در رابطه با شناخت واقعيـت  لايتناهي نفي شود و انديشه
بـويژه در بسـتر دومـين برهـان اسـت كـه       . آن، مسدود و منكوب گـردد 

تـر، مفهـوم    كمي پائين. ستيزي پيشه مينمايند شارحين مكتبي، فلسفه
ي  تفسير ميكشانيم و دلايـل اشـاره شـده    ي سهروردي را به عقل از زاويه

ي خود قرار خواهيم  فوق را از لابلاي استنباطات عقلي او، در روند انديشه
داد، زيرا در چنين راستائي است كه قادريم لرزشها و انحرافـات فكـري ـ    
اجتماعي ياد شده را در رابطه با طبيعت موجود بررسي كنيم و در تلاطم 

چرا كه خشونت و توهين فقط بـه زن مربـوط   . يمواقعيتهاي آن سير نمائ
هـاي   هاي خـود را در عرصـه   نميشود، اين مسئله به اشكال مختلف ايده

پراكند، با اين تفاوت كـه افـراط در مـورد زنـان بـه حـداكثر        ديگري مي
يك نمونه آنرا ميتوان در چهارچوب تصوف در رابطـه بـا مريـد و    . ميرسد

  .مراد بررسي نمود
                                                           

  .١٧٣ـ همانجا، صفحه  ١
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نجـا كـه بـه خـرد انسـاني، اهميـت و ارزشـي قائـل         سهروردي از آ
اي در  ي افكارش را بجائي ميكشاند كه مردم بمثابـه گلـه   نميشود، رشته

نظر گرفته ميشوند كه براي راهنمائي و هدايت زنـدگي بـه چوپـان نيـاز     
زيرا وي طبيعت انساني را در روندي قرار ميدهد كه مطـابق بـا آن   . دارند

حـس دانـائي و   . ي آگاهي و شعور برخوردارند وهفقط انسانهاي نادري از ق
مردان . هاي آسماني نازل ميگردد ي رشته نيروي شناخت مذكور، بوسيله

بنـابراين،  . اي بشـمار ميرونـد   بزرگ و باصطلاح روحاني در چنـين زمـره  
هاي سهروردي ما را به راهي سوق ميدهد و به نتايجي ميرساند كـه   ايده

تمام مردم جهان از نيـروي خـرد و انديشـه    باستثناي چند فقيه و شيخ، 
در روند مذكور، وي فقدان نيـروي  . اند و لذا به راهنما نيازمندند بهره بي

ي انساني جستجو ميكند و لذا بالقوه بودن  انديشه را در طبيعت و جوهره
زيرا زمـاني كـه در اطـاق كـاملاً تـاريكي قـرار       . ها را نبايد بپذيرد پديده

در اينجـا بـه   . م دنياي پيراموني خود را مشاهده نمائيمميگيريم، نميتواني
آدم نابينائي مبدل ميشويم ولي چنين حكمـي در طبيعـت ديـدگان مـا     
نهفته نيست، زيرا به محض روشن شدن اطاق، قادر به بينائي ميشـويم و  

پـس بـه قـول فـارابي نتيجـه      . محيط اطراف خود را مشـاهده مينمـائيم  
تـاريكي نيـز ديـدگان مـا بطـور بـالقوه از        ميگيريم كه در بستر تيرگي و

ي مـذكور بـه درسـتي تمـايز      مسـئله . نيروي بينائي برخوردار بوده اسـت 
ولـي چنـين   . نيروي طبيعي و قوه و انرژي نهفته در آنرا آشـكار ميسـازد  

زيـرا نيـروي بـالقوه انكشـاف     . تمايزي فقـط در شـكل آن تبـارز مييابـد    
ي بنـا بـه مسـلك شـارحين     ولـي سـهرورد  . ي عنصر بالفعل است دهنده

تفاوت ميگـذرد و تفكـر خـود را     مكتبي، از تشخيص چنين تمايزاتي، بي
هاي خـود، قـادريم    زيرا فقط در ميدان گسترش انديشه. وسعت نميدهد

ولـي  . هـا نائـل آئـيم    مشاهدات را تكامل بخشيم و بـه تشـخيص پديـده   
برعكس اگـر مسـائل بـه عـالم علـوي مربـوط شـوند، بـه دليـل فقـدان           



 ٦٠

  .هاي احساسي آن در ذهنيت ما، انديشه محدود و مسدود ميگردد رشته
ي  ، بـردار فلسـفه  »صـورت مفـارق  «داوري در مورد مفهوماتي چون 

ترافرازنده را متعين ميسازد، لذا با عينيت محسوس و تجربـي دنيـاي مـا    
بيگانه است و نميتواند پاسخگوي كوچكترين مناسبات طبيعـي و مـادي   

در طبيعـت  » صـورت مفـارق  «ل فهـم نظـري مطلـق    تنـز . زندگي گردد
ي زميني، كار و كوشش و تحقيقات انساني را در رابطه با كشف و  پيچيده

غلبه بر طبيعت مذكور زايل ميسازد و در نتيجه، اين انسان اسـت كـه از   
سـهروردي بـه   . ديدگاه خرد و انديشه، مسخ و محـدود و نـاچيز ميشـود   

ن را خْرد و كوچك ميكنند و دقيقاً بر همراه تمامي شارحين مكتبي، انسا
انديش بـه   چنين اساسي است كه انسان كوچك شده و بطريق اولي تيره

. ما را بدنبال خود كشـاند » خشنودي«راهنما نياز خواهد داشت تا جهت 
  .عالم ديني آنان بصورت فقيه و يا شيخ، مبتني بر قانونمندي فوق است

مريد و مراد را طـرح ميكنـد و   ي  سهروردي در مورد تصوف نيز مسئله
داري را زنده   آنچه كه از مريد عنوان ميدارد، چهارچوب فكري سيستم برده

چون آتش درد در اندرون صادق افروخته شود، بايد «: افزايد  وي مي. ميكند
تا راه نمايـد بـه صـراط    . كه به حسن ظن و عقيدتي تمام شيخ را طلب كند

ايد كه منقاد فرمـان و تصـرفات شـيخ    مستقيم، و چون شيخ كامل بيافت، ب
و نشان تسليمي آن باشد كه كلي امور . و نفس خود را بدو تسليم كند. شود

و حكم شيخ، حكم خدا و رسول خـدا  . و جملگي كارها به شيخ تفويض كند
  .1»هر آنكس كه او را شيخ نيست، شيخ او شيطان است... داند

سـير  . ت زيـادي دارد ي مريد و مراد، در فرهنگ ايراني قـدم  مسئله
آور بردگـي،   ي مذكور از هر مكتبي سرچشـمه گيـرد، پيـام    فكر و عقيده

رخوت و كوچكي است و همانطور كه ميدانيم، حقارت و بردگـي در هـوا   
لذا انسانها اينگونه بدست . جاي ندارد، بلكه در ذهن و انديشه نهفته است
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هين قـرار  متكلمين و بطريق اولي شارحين مكتبي مـورد خشـونت و تـو   
  .ميگيرند و در اين ميان زنها بيش از همه لگدمال ميشوند

بهر صورت روند فكري فـوق آنهـا را بـه راهـي ميكشـاند كـه بايـد از        
. شان را در انزوا سـپري سـازند    ي مردمي قطع رابطه نمايند و زندگي جامعه

ي سهروردي مردم از استقلال فكري، آنهم بطـور طبيعـي    زيرا مطابق با ايده
شرط صـوفيان  «: نتيجه آنكه بايد از معاشرت با آنها پرهيز نمود. اند  بهره  بي

  .1»...كه، از خلق بگريزد] آنست[كه ساكنان خانقاه باشند 
اين هدفي است كه از نظر او بايـد عملـي گـردد و فقـط بـا چنـين       

بنـابراين  . روشي ميتوان راه كمال را هموار نمود و به سعادت نائل گشـت 
روردي نه بـر بسـتر وفـا و مهربـاني و عشـق، بلكـه در       سيستم فكري سه
در واقع نيكـي و مهـر و دوسـتي    . ظن خلاصه ميشود راستاي ايجاد سوء

ي عملي و اجرائي  ي شعاري توخالي باقي خواهد ماند و جنبه آنان، بمثابه
بنابراين در قـاموس فكـري سـهروردي، مـردم در كليـت      . نخواهد داشت

ين نتايجي او جزو كساني محسوب ميشود با چن. خويش مطرود ميگردند
كه در قرن دوازده ميلادي بـا اشـاعه افكـار خـويش در ايـران و جوامـع       
اسلامي ديگر، هواداران بيشماري را جمع نمود كه به سهرورديون معروف 

ولي در واقعيت امر، مهر و دوستي با طرح منزوي شـدن از مـردم،   . بودند
دوري گزيـدن از انسـانها،   . ميشـود رنگ ميبازد و به سراب حقيقي مبدل 

ظن را بدنبال ميĤورد و خيل عظيمي از هواداران در چهارچوب تفكر  سوء
ياد شده، در مقابل مردمي ديگر قرار خواهند گرفت و در مواقع و شـرايط  

  .حساس، نهال خشونت جوانه خواهد زد
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  تفكر سهروردي و عقل انساني
  

زيـرا  . با تعقـل نهفتـه اسـت    ها در رابطه ترين بحث يكي از اساسي
پاسخگوئي بدان، يكي از چندين مقولات و مفهومـات كليـدي اسـت كـه     
. وجه تمايز انديشمندان را با شارحين مكتبي، تـدقيق و متعـين ميسـازد   

ي عمـر   ولي قبل از وارد شدن به تفسيرات عقلي، ابتدا با نخستين نظريه
مطروحه را در روند  سهروردي در مورد آن آشنا ميشويم و بتدريج مسائل

هر چيزي را جوهري : اند و گفته«: وي مينويسد. مذكور به پيش ميرانيم
و جوهر عقل صبر اسـت، و دليـل عقـل    . است، و جوهر انسان عقل است

مرد تحمل اذي و مؤونت مسلمانان است، و مدارا كردن با خلق دفع زهـر  
  .1»نفس كند و رد طيش و سرسبكي و زودخشمي

ي جوهري قلمداد مينمايد و آنرا بـه   او عقل را بمثابه در اولين قدم،
ي دقيقـي   لـذا خـود هنـوز داراي ايـده    . ي ديگران مربـوط ميسـازد   گفته

زيرا اگر بپذيرد كه عقل انساني چنان جوهر در نظـر گرفتـه   . نخواهد بود
شود، بنابراين بايد مختصات و مشخصات خود را از مفهوم فلسفي جـوهر  

. ي آنرا روشن گرداند ي منطقي در رابطه با كاربرد ويژه ارائه دهد و نتيجه
عقل : و ببايد دانست كه«: افزايد در اينجاست كه در تداوم بحث خود مي

... جوهر روح علوي است و زبـان ترجمـان او، و تـدبير دلهـا حوالـت بـدو      
دل اسـت، و  : انـد  محل عقل دمـاغ اسـت، بعضـي گفتـه    : اند بعضي گفته

سـبب اسـت كـه عقـل را بـر يـك نسـق و قـانون         اختلاف ايشـان بـدان   
وقتي او را ببينند كه محرض كارهاي نيك است، و وقتي وي . بينند نمي
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و دل و دماغ، نسبتي دارند بدين . بينند كه مقوي كارهاي بد است را مي
. مسكن او دل اسـت : هر دو صفت، چون او را محرض طاعت بينند گويند

مسكن او دمـاغ اسـت، و   : نند گويندو چون او را مقوي عصيان و عقوق بي
روح علوي، عاشق حضرت عزت است و بـر مثـال آنكـه    : ببايد دانست كه

  .1»عاشق طلب معشوق باشد
در اينجا ما با نظريـات عقلـي سـهروردي كـاملاً آشـنا ميگـرديم و       
همانطور كه از عبارات فوق مشاهده ميشود، عقل جوهر انسـاني نيسـت،   

و لـذا در رابطـه بـا مشخصـات و كيفيـت      » جوهر روح علوي است«بلكه 
بلكه . يعني تعلقي ذاتي به انسانها نخواهد داشت. انساني ارزيابي نميگردد

ايـن  . اي آسماني است كه در همبودي با مـا قـرار خواهـد داشـت     پديده
آنان بـا چنـين   . ي مشترك تمام متكلمين يا شارحين مكتبي است نظريه

  .اصطلاح مورد استدلال قرار ميدهندديدگاهي به عقل مينگرند و آنرا ب
سهروردي براي آنكه جـدائي ذاتـي را بـين عقـل و انسـان تعميـق       
بخشد، منكر ارتباط آن به دماغ و يا مغز ميشود و در واقع ديـواري بـين   
سر و عقل ترسيم ميكند و دليل اصلي آن انكار عقـل بـه جـوهر انسـاني     

ي عامـل   جـوهر بوسـيله   زيـرا . است، كه آنرا به جوهر علوي لگـام ميزنـد  
  .ديگري از خارج، مورد تعريف و تفسير قرار ميگيرد

واقعيــت اينســت كــه جــوهر موضــوع نيســت و در ضــمن محمــول 
اگـر  . بنابراين جوهر در خـود تفسـير ميشـود   . موضوعي نيز قرار نميگيرد

تر بحث را تداوم بخشيم، بايد اذعان داريم كه جوهر قـائم   بخواهيم دقيق
ر اين رابطه شئي قرمز رنگي را در نظـر ميگيـريم كـه در    د. به ذات است

ي مـا را ميسـازد و    ماده يا شئي كه موضوع پديـده . همبودي بسر ميبرند
تركيب و مناسبات فوق ذاتي نيست، . رنگ قرمز كه بدان محمول ميشود

بر چنين مبنائي است كـه عـرض   . پس در همبودي يكديگر قرار ميگيرند
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بهره است، زيـرا قرمـزي در شـئي     استقلال بي در وابستگي به موضوع از
بنـابراين  . ولي جوهر محمول موضوعي قرار نميگيـرد . مذكور، قوام مييابد

همانطور كه در فوق اشاره نموديم، جوهر در خود تعريف ميشود و نيازي 
به عامل ديگر، جهت قوام نخواهد داشت و برعكس عرض، قـائم بـه ذات   

  .يعني مستقل خواهد بود
ي حساسي اشاره نمائيم كه جوهر جنس بر  ر اينجا بايد به نكتهولي د

اي، يكـي نقـش     جوهر نوع محمول خواهد شد و طبيعتاً در چنـين رابطـه  
بـراي روشـن شـدن هرچـه     . موضوع و ديگري رل محمول را خواهد داشت

اي از منطـق ارسـطو يـا ارگـانون اكتفـا        بيشتر نكات ياد شـده، بـه نمونـه   
ه انسان در دو مفهوم اساسـي خلاصـه ميشـود، يكـي     ميدانيم ك. ورزيم  مي

بـه عبـارت ديگـر يكـي     . نوع انساني و ديگري جنس جانور يا حيواني است
در چنين روندي، فـرد انسـان،   . جوهر نخستين و ديگري جوهر ثانوي است

نـام انسـان، در فرديـت و در نـوع انسـاني آن      . هم انسان است و هم جاندار
نجا كه جانـدار اسـت، در جـنس حيـواني و در     نهفته است، و در ضمن از آ
) حيـواني (در چنين راستائي، تعلـق جانـداري   . جوهر ثانوي تعريف ميشود

چرا كه فرد به عنـوان نـام انسـاني    . انسان بر فرديت آن عمل خواهد گرديد
  .1در رابطه با موضوع آن ارزيابي ميشود

يشـوند  بنابراين نتيجه ميگيريم كه فقط جوهرها در يكديگر حمل م
روابـط و  . و در روال مذكور نقش موضوع و محمول را ايفا خواهنـد نمـود  

هاي مذكور نه عرضي، بلكه ذاتي است و به هيچ عنوان نميتوان  وابستگي
آنها بدينوسيله تفسير ميگردنـد و اينگونـه   . ديواري بين آنها ترسيم نمود

 قوام خـود را در مناسـبات عميقـاً ارگانيـك موجـود بـين خـود، كسـب        
چرا كه جاندار نيز در انسـان تعريـف ميشـود و در عـين حـال      . مينمايند
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ولي برعكس در مناسبات عرضي بين شئي و رنگ . محمول بدان ميگردد
قرمز در عين اينكه قرمزي محمـول شـئي ميگـردد، ولـي در آن تعريـف      

در واقع كيفيت و تعريف رنگ قرمز، جدا از جسم مورد نظـر، در  . نميشود
  .ه استخود رنگ نهفت

هـاي فـوق نشـان     تمايز جوهر و عرض بروشـني خـود را در نمونـه   
ي اشاره شده به اين نتيجـه ميرسـيم    ميدهند و در اين زمينه از مجموعه

كه از ديدگاه سهروردي، عقل نه عضو ذاتي انسان، كـه مفهـومي عرضـي    
چرا كه از عالم علوي صادر گشته و در هبـودي بـا   . براي ما خواهد داشت

ايست كه وي منكر  دقيقاً از چنين زاويه. نظر گرفته خواهد شد انسان در
. جوهر بودن عقل انساني ميشود تا از استدلال آن جلـوگيري بعمـل آيـد   

بنابراين در چهارچوب چنين تفكري، عقل در انسان، تعريف نخواهد شد، 
ما ميتوانيم روابط فلسـفي  . بلكه تفسير و كيفيتي جدا از او خواهد داشت

هائي كه در   و انديشه و عقل و مغز و سر و غيره را همانند نمونه بين فكر
ايم، در مفهومات منطقي خويش بسنجيم و دقيقـاً بـه همـان     فوق آورده

چرا كه همگي در روند جوهرهاي انساني مورد بررسي . نتايج دست يابيم
بـر  . قرار خواهند گرفت و در ارتباط با يكـديگر تعريـف خواهنـد گرديـد    

ائي، عقل مفهومي ذاتي براي انسان خواهد داشـت و از روابـط   چنين مبن
  .عرضي برحذر خواهد بود

ولي زمانيكه تعقل جوهر علوي داشته باشد، منطقـاً بـه اصـل خـود     
گرويده ميشود و تعريف و نام و موضوع را در آن خواهد يافت، زيرا تعلقي 

. اشـت ذاتي بدان دارد، در صورتيكه با انسان همبـودي عرضـي خواهـد د   
بنابراين سهروردي همانند تمام متكلمين و يا شـارحين مكتبـي، خـرد و    

هاي آسماني قلمـداد ميكننـد و آنـرا از روح     انديشه را فقط جهت نيايش
  .ي اين جهاني محروم ميدارند انديشمندانه و محققانه

بنيادگذار سيستم فكري مذكور نه متكلمين، بلكه افلاطون اسـت و  
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اصلي عقل را علـوي دانسـت و ارسـطو بـا گـذار از       ي هم او بود كه ريشه
كتاب تيمائوس افلاطون عنوان داشت كـه وي معتقـد بـه خـرد انسـاني      

ي تعقلـي   هاي مختلـف، وارث نظريـه   متكلمين از مكاتب و شاخه. نيست
ي يونـاني   محمد غزالي اولين كسي بود كه آنرا از فلسفه. افلاطون گشتند

بهر صورت با انكـار  . مذهب اسلام يافت مذكور استخراج نمود و منطبق با
ي مذكور هـويتي عرضـي مييابـد و فاقـد      جوهريت عقل در انسان، پديده

تعلق ذاتي خواهد گشت و در چنين مسيري قادر به رشد و نضج و تكامل 
انسان در دنيائي كـه در آن بسـر ميبـرد نبـوده و از پيشـرفت اجتمـاعي       

تعقل و خرد گـردد، ارزش انسـاني   اي كه ذاتاً فاقد  پديده. محروم ميماند
نتيجه آنكه شارحين مكتبي با تفكراتي كه ارائه ميدهنـد،  . نخواهد داشت
خـردي محبـوس    محابا در تمام شئونات، انسـانها را در بـي   پيوسته و بي

  .ميسازند
سرود و بسياري از عقايـد خـود را بصـورت     سهروردي شعر نيز مي

هــاي خــويش، نقــش  وي در يكــي از ســروده. شــعر منــدرج ميســاخت
خردمندي و تعقل را تنزل ميدهد و ارزش معنوي را از وي ميستاند و تـا  

وي در اين مورد . آنجا پيش ميرود كه آنرا در كنار شر و بدي قرار ميدهد
  :چنين ميسرايد

  با شرع بساز تا ز بد باز رهـــي      تسليم گزين، تا ز خرد باز رهي
  در تابش دوستي ز خود باز رهي      در نور عيان، ز ديو و دد باز رهي

اي مضـر، وحـي و     نتيجه آنكه او با كنار گذاشتن خرد بعنـوان پديـده  
البته جا دارد كه به تناقضات متكلمـين در  . اشراق را بجاي آن عرضه ميكند

زيرا سهروردي وقتي تعقل و خرد را مضـر ميدانـد   . اي نمائيم  همينجا اشاره
اگر خرد از تعقـل برخيـزد و   . ح علوي ميخواندكه بهمان مقدار آنرا جوهر رو

ي بـديها   در عين حال كيفيتي علوي داشته باشد، چگونه ميتوانـد در زمـره  
اگر سهروردي اين را در مـورد نفـس عنـوان ميداشـت، موجـب      . بشمار آيد
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زيرا قبلاً عنوان داشته بود كه نفس به دليل آميخته بودن . تناقض نميگشت
وي بـالاخره بـه تعريـف    . بدي و شرارت سير ميكند با احساسهاي مادي، در

عقل ميپردازد و بدليل اينكه داراي روح علوي است، تعلقات خاصي براي وي 
ي ديگران نقل ميكند،  او در عين حاليكه عقل را بنا به گفته. در نظر ميگيرد

عقل، صد جزو است، نـود و  «: وي مينويسد. خود مهر تأييد را بر آن ميكوبد
ي مؤمنان، و آن جزء  رسول را بود ـ صلعم ـ و يك جزء از بهر جمله نه خاص

كه نصيب مؤمنان آمد، مقسوم است بر بيست و يك سهم، يك سـهم از آن،  
ي شهادت است، و بيست جـزء آنسـت    نصيب جمله مؤمنان آمد و آن كلمه

  .1»كه، مردمان بدان زيادتي مييابند، بر قدر حقايق ايمان
عقل را به صد بخش نمائيم، فقط يك بخـش آن   در تعريف مذكور اگر

البتـه حسـاب كسـاني كـه در     . بطور مشروط به مؤمنان تعلق خواهد داشت
يعني صد در صد در . ي مؤمنين سهروردي نباشند، كاملاً مشخص است زمره
ولي گفتيم كه يك درصدي را كه به مؤمنين  تعلـق  . خردي بسر ميبرند  بي

درصـد ديگـر منقسـم     21يك درصـد بـه    زيرا همان. ميگيرد مشروط است
ميشود و اگر از يك جزء آن كه شهادت است صرفنظر نمائيم، بقيه نه بطـور  

شـان قسـمت خواهـد      مساوي بلكه مشروط به ايماني كه مردم دارند، بـين 
ماندگي فرهنگ   اينست تعاريف تعقلي سهروردي و بطريق اولي عقب. گرديد
  .ايراني

                                                           
  .١٤، صفحه »المعارفعوارف «ـ  ١
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  يالدين راز نجم
  

هجــري، مطــابق بــا قــرن دوازده  573ين رازي در ســال الــد نجــم
از اينشهر تاريخي ايران يـك  . در شهر ري متولد گرديد) 1178(ميلادي 

كـه  (اي جهاني دارد، بنام محمد زكرياي رازي  انديشمند بزرگ كه آوازه
، و دو تـن از متكلمـين   )ي دهم ميزيسته ي دوم قرن نهم و سده در نيمه

ايـن دو تـن   . انـد  الدين رازي برخاسته ين و نجممعروف بنامهاي  فخرالد
ي شـارحين   آخري بويژه در رابطه بـا تصـوف مشـهورند و هماننـد همـه     

از آنجـا كـه   . ي جوامع اسلامي تثبيت گرديد مكتبي، نظرياتشان در همه
الـدين رازي   تاكنون چندين محقق از ديدگاههاي متفاوت در مورد فخـر 

الـدين رازي خـواهم    نظـرات نجـم   اند، مـن در ايـن نوشـته بـه     قلم زده
مضافاً كه تفاوت چنداني بين نگرش فكري ايـن دو تـن بچشـم    . پرداخت
قابل به توضيح اسـت كـه فخرالـدين در قـرن دوازده مـيلادي      . نميخورد

بنـابراين  . الدين متولد شده بـود  سال زودتر از نجم 30زندگي مينمود و 
  .آنها معاصر بودند

ي چند بر جاي مانده است كه علاوه بـر  ا الدين رازي نوشته از نجم
وي انگيـزه  . اسـت » مرصـاد العبـاد  «، معروفترينشـان  »منارات السايرين«

خـود ميدانـد و در ايـن    » طالبـان و مريـدان  «نگارش آنرا بنا به تقاضـاي  
. زمينه معتقد است كه از ابتدا تا انتهاي آفرينش از آن صحبت شده است

گزيند كه مترادف با اولين  ود برميبه همين دليل سه اصل براي كتاب خ
اصل يعني مبداء، دوم معاش و سوم معاد قرار ميدهد كه به ترتيب اصـل  
آفرينش، اصل حيات و اصل جدائي روح از بـدن، يعنـي مـرگ را شـامل     
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بدين خاطر ما به پيشباز مقولاتي چند از اين كتـاب ميپـردازيم   . ميشوند
لذا از . اساسي ايفا نموده استي ما نقش  كه در تيرگي و گمراهي انديشه

  .مبداء آغاز ميكنيم
رازي موجوديت را بر دو مبنا، يكي ظاهري و ديگري باطن ارزيـابي  

در واقـع ملـك   . ميكند و نام ملك و ملكوت را بترتيب به هركدام ميدهد
او . نشيند و ملكوت، نقش صورت مفارق را ايفا خواهد كرد جاي ماده مي

ي يونان و فيلسوفان مشائي جهت توجيـه نظـرات    هدر اين زمينه از فلسف
برداري مينمايد و ملـك يـا مـاده را قابـل انقسـام و       مذهبي خويش بهره

ولـي در تـداوم   . پذير ميداند و عالم ملكوت را عاري از آن ميخواند تجزيه
پيشبرد نظرات خويش از ديدگاههاي شارحين مكتبي مدد گرفتـه و روح  

اي افاضه شده از عالم علوي در جسـم انسـاني    هو تعقل را به عنوان پديد
از اينجاست كه تضاد متكلمين با فيلسوفان مشائي آغاز ميگـردد  . ميداند

در چنـين  . اي قـرار دارد  كه آفرينش از نيستي نيز در صدر چنين آغـازه 
راستائي او فلسـفه سـتيزي پيشـه مينمايـد و هماننـد سـاير متكلمـين،        

. الارض ميشوند و كشتن آنها را واجب ارزيابي ميكند فيلسوفان مفسد في
را ) شـيخ الاشـراق  (الدين يحيي سـهروردي   او حتي بقتل رسيدن شهاب

الدين عمر  تأييد مينمايد و در ضمن خود يكي از دوستان نزديك شهاب
ي كتاب خود را در اختيار وي  بود و دستنوشته) شيخ الشيوخ(سهروردي 
نش انسان شايد جالب باشد به نظر نجـم رازي  در مورد آفري. گذاشته بود

ايـن مسـئله از ايـن زاويـه طـرح      . توجه نمائيم» مرصاد العباد«در كتاب 
ميشود تا با تفكر شارح مكتبي كه مبتني بر فقدان علت و معلـول يعنـي   
شكل ديالكتيكي است، آشنا شويم و از طرف ديگر همانند ديـدگاه تمـام   

  .ي انساني ارزيابي نميكند را در نهادينهمتكلمين مورد نظر كيفيت عقلي 
چون نوبت به خلقـت  «: در مورد آفرينش، نجم رازي معتقد است

اين را به خـودي  . ي آب و گل آدم من ميسازم خانه«: آدم رسيد گفت
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پـس  . »خود ميسازم بيواسطه كه او گنج معرفـت تعبيـه خـواهم كـرد    
. ر و بيـار جبرئيل را بفرمود كه بـرو از زمـين يـك مشـت خـاك بـردا      

اي : خـاك گفـت  . جبرئيل برفت خواست كه يك مشت خـاك بـردارد  
تو را به حضرت ميبرم كـه از تـو خليفتـي    : جبرئيل چه ميكني؟ گفت

خاك سوگند برداد به عزت و ذوالجلالي حق كه مرا مبر، كه . ميĤفريند
ام   من نهايت بعد اختيار كـرده . من طاقت قرب ندارم، و تاب آن نيارم

... ت قهرالوهيت ايمن باشم كه قربـت را خطـر بسـيار اسـت    تا از سطو
خداوندا تو : گفت. جبرئيل چون ذكر سوگند شنيد به حضرت بازگشت

او برفـت  . ميكائيـل را فرمـود تـو بـرو    . داناتري، خاك تن در نميدهـد 
تو : حق تعالي عزرائيل را خطاب كرد. بازگشت. همچنين سوگند برداد

عزرائيـل  . د به اكراه و اجبار برگير و بيـار برو، اگر به طوغ و رغبت نياي
در روايت ميĤيد . بيامد و به قهر يك قبضه خاك از روي زمين برگرفت

بيـاورد  . كه از جمله روي زمين به مقدار چهل ارش خاك برداشته بود
اول شرفي كـه خـاك آدم را   ... آن خاك را ميان مكه و طايف فرو كرد

بر خاك آدم باريـد و خـاك را گـل     پس از ابر، كرم باران محبت... بود
و در دل چنـدين شـور و   . كرد و به يد قدرت در گـل از گـل دل كـرد   

كه حضرت جلت به خداونـدي خـويش در آب و در   ... فتنه حاصل كرد
در بعضي روايات آن است كه ... روز تصرف ميكرد  گل آدم چهل شبانه

ل چهل هـزار سـال در ميـان مكـه و طـايف بـا آب و گـل آدم از كمـا        
حكمت دستكاري قـدرت ميرفـت، و بـر بيـرون و انـدرون او مناسـب       

نشاند، كه هر يـك مظهـر صـفتي      ها بر كار مي  صفات خداوندي آينه
خواست بود از صفات خداوندي، تا آنچه معروف است هزار و يك آينـه  

هـم چنـين چهـل هـزار سـال      ... مناسب هزار و يك صفت بر كار نهاد
تاده بوده و هر لحظه از خـزاين مكنـون   قالب آدم ميان مكه و طايف اف

غيب گوهري ديگر لطيف و جـوهري ديگـر شـريف در نهـاد او تعبيـه      



 ٧١

. چون نوبت به دل رسيد گل آدم را از ملاط بهشت بياوردنـد . ميكردند
و به آب حيات ابـدي بسرشـتند، و بـه آفتـاب سيصـد و شصـت نظـر        

عنصـر خـاك و   چون نيك نظر كردند، قالب آدم را از چهار ... بپروردند
خـاك را  : در صـفات آن نظـر كردنـد   . باد و آب و آتش ديدند سـاخته 

صفت سكونت ديدند، باد را صفت حركـت ديدنـد، خـاك را ضـد بـاد      
يافتند و آب را سـفلي ديدنـد، و آتـش را علـوي يافتنـد، هـر دو ضـد        

اند كه چون روح به قالب آدم در آمـد، در حـال     آورده... يكديگر بودند
اي بس ظلماني و بـا وحشـت     الك بدن برگشت، خانهگرد جملگي مم

چنـدين هـزار حيـوان مـوذي در وي، از حشـرات و حيــّات و       ... يافت
ي حيوانـات بـه يكـديگر     جملـه . عقارب و انواع سباع و انعـام و بهـايم  

آمدند، و از هر جانب هر يك زخمي ميزدند، و به وجهي ايـذائي    برمي
آغاز نهاده، و چون گـرگ  ميكردند، و نفس سگ صفت، غريب دشمني 

روح نازنين كـه چنـدين هـزار سـال در جـوار قـرب       . افتاد  در وي مي
العالمين به صد هزار ناز پرورش يافتـه بـود، از آن وحشـتها نيـك       رب

مستوحش گشت، قدر انس حضرت عزت كه تا اين ساعت نميدانسـت  
بدانســت، نعمــت وصــال را كــه هميشــه مســتفرق آن بــود، و ذوق آن 

... چون خواست كه بـازگردد ... حق آن نميشناخت بشناخت نمييافت و
ما تـو را از بهـر   «: گفتند. قبض بر وي مستولي شد، آهي سرد بركشيد

اي   در حـال عطسـه  . بخار آه به بام دماغ او برآمد! ايم  اين آه فرستاده
بر آدم افتاد، حركت در وي پيدا شـد، ديـده بگشـود، فراخنـاي عـالم      

چون وحشت آدم هيچ كـم  ... ب مشاهده كردصورت بديد، روشني آفتا
نميشد، و با كس انس نميگرفت، هم از نفس او حـوا را بيافريـد، و در   

  .1»كنار او نهاد، تا با جنس خويش انس گيرد
                                                           

ي دآتѧر محمѧد    الѧدين رازي، بѧه انتخѧاب و بѧا مقدمѧه      ، نجѧم »گزيده مرصاد العبѧاد «ـ   ١
  .٧٤-٧٥، ٧١، ٦٥-٦٩ياحي، انتشارات علمي، صفحات امين ر
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ما بايـد در سـناريوئي كـه مطـابق بـا آن، آفـرينش انسـان صـورت         
 ي گونـه و جادوگرانـه   ميگيرد، توجه كافي مبذول داريم و از نكات طلسم

آن بگذريم، در اين صورت حداقل ميتوانيم هفت عامل اساسي نهفتـه در  
به همين خاطر بود كه از مطالب نجم رازي در ايـن  . آن را متمايز سازيم

ي مشخص بهره گرفتيم تا هم معيار آفـرينش از نيسـتي مشـخص     رابطه
شود و هم عوامل مختلف اساسي در رابطه بـا مفهومـات مـادي و علـوي     

  .روشن گردد
ي آدم  در واقع اولين عامـل، خلقـت مسـتقيم و بيواسـطه و يكبـاره     

دومين عامل به ترتيبي است كه جسم آدم . ي خدا صورت ميگيرد بوسيله
سـومي  . بعنوان اولين انسان در خـاك عربسـتان سـعودي شـكل مييابـد     

چهـارمين  . آنست كه هزار و يك صفت خداوندي وارد جسم آدم ميشـود 
. عناصر چهارگانه در قالب آدمي جـاي ميگيـرد   دليل حاكي از اينست كه

ي روح و  پنجمــين، ششــمين و هفتمــين بترتيــب پيــدايش دل و افاضــه
ما فعلاً از چهار معيار اولي ميگـذريم و  . بالاخره مفهوم نفس انساني است

سه عامل آخري يعني دل و روح و نفس را با ساير موضـوعات نهفتـه در   
  .ادكتاب، مورد بررسي قرار خواهيم د
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  رازي در روياروئي با نفس و عقل
  

ــان     ــراي انس ــماني خاصــي ب ــوار جس ــري رازي، لابرات ــتگاه فك دس
نفـس  «آفريند كه مطابق با آن روح و قلب تعلقي ملكوتي مييابنـد و   مي

چهارچوب فكري رازي در تطـابق  . دشمن روح و دل ميشود» سگ صفت
ايـد پاسـخگوي   با تمايلات شخصي خود، سيستمي را بوجود ميĤورد كه ب

هـاي مـذهبي ـ عرفـاني او گـردد و هماننـد محمـد غزالـي و عمـر           ايده
سهروردي، يعني كلاً متكلمين، خرد به تباهي لگـام زده شـود و بعنـوان    

اي مضر قلمداد گردد و برعكس روح و دل با بالهاي علوي به پرواز  پديده
ولـي مـا   ! دآيند و شكوه و پيشرفت و تكامل را براي انسان به ارمغان آورن

در روابط مذكور تناقضاتي را در ارائه مقولات و مفهومات بين شـارحين و  
تناقضـات مـذكور گـاه بـه حـدي      . يا متكلمين مختلف مشاهده مينمائيم

شان در ارتباط با يكديگر، يعنـي بـين خـود     هاي نظري ميرسند كه پايه
له، آنها لرزان و حتي به جرأت ميتوان گفت پوشالي ميگردد و ايـن مسـئ  

ي  مقولـه . عدم آگاهي آنها را در بعضي از مفهومات كليدي عيان ميسـازد 
نفس و شناخت آن در كليـت خـويش چـه از ديـدگاه فلسـفي و چـه از       

هـاي مـذكور بحسـاب     ي تضاد و تناقض ي لغوي را ميتوان در زمره زاويه
، جلـد اول،  »كيمياي سـعادت «بعنوان مثال محمد غزالي در كتاب . آورد

دل و روح مترادف ميگيـرد و مجموعـاً آنهـا را از عـالم علـوي       نفس را با
در صورتيكه نجم رازي، آنرا به جهان كون و فساد نسبت ميدهـد  . ميداند

متأسـفانه  . و با اتهام سگ صفتي، دشمني آنرا با روح و دل اعلام ميـدارد 
محققين و مفسران ما به تناقضات مذكور توجهي ندارند و كسـاني چـون   



 ٧٤

ائي بجاي پرداختن به مفهومـات كليـدي مـذكور، صـرفاً بـه      جواد طباطب
نكات و رويدادهاي تاريخي اشاره ميكردنـد و نظـرات آنـان را از آسـتين     

ايـن  . سياسي بيرون ميكشيدند و در مجموع به تمجيد آنها ميپرداختنـد 
ماندگي و مضـرات اصـلي مخفـي     مسئله باعث ميشود تا كجروي و عقب

، مـورد سـتايش   »انديشمندان بـزرگ ايرانـي  «ي  بماند و در نتيجه بمثابه
ولي همانطور كه ميدانيم، نفس نزد فيلسوفان مشائي از آنجـا  . قرار گيرند

اهميت دارد كه در نيروي عقلي ختم ميگردد و به تفكر و انديشه ميرسد 
بنـابراين  . ي انساني قـرار ميگيـرد   و از ديدگاه اخلاقي در چهارچوب اراده

در چنـين راسـتائي   . يگر را در نفس انسـاني مييابنـد  اراده و انديشه، يكد
ي عملـي ظـاهر ميشـود و نيـروي تعقـل در       جاي پاي اخلاق در فلسـفه 

ي عملي نيـز جـاي    البته تعقل در فلسفه. ي نظري خلاصه ميگردد فلسفه
عقل عملي برخلاف عقل نظري، طبيعـت  . دارد و آنرا عقل عملي ميناميم
آن بخش از قـوانين تعقلـي اجتمـاعي كـه     اختياري يا ارادي دارد، مانند 

ي حيواني  بنابراين، انسان دانا و انديشمند، نفس را بمثابه. عملي ميگردند
تلقي نخواهد كرد و آنرا در مقابل دل و روحي كـه از نظـر   » سگ صفت«

رازي در حــين اينكــه در . نجــم رازي ملكــوتي اســت، قــرار نخواهــد داد
ر آگاهي دارد، زيرا او دشمن عقـل  ور است به يك ام تناقضات خود غوطه

و خرد است و زمانيكه نفس را ميكويد، در واقع قصد تهـاجم بـه عقـل و    
بنابراين او واقف است كه خردمندي و اخـلاق يكـديگر را   . انديشه را دارد

لذا وقتي نفس سركوب ميشود، در تعاقب . در نفس و نيز بالعكس مييابند
زيرا اخلاق فقط در چهارچوب . آن عقل و اخلاق مضمحل خواهند گشت

مذهب و تصوف ظاهر ميگردد، بقيـه جـزو اخلاقيـات مطـرود محسـوب      
البته او براي اينكه خود را از تناقض آشكار فوق رهـايي بخشـد،   . ميشوند

ي نفس خارج نموده و به عالم ملكوتي وصـل مينمايـد،    اخلاق را از دامنه
. رازي پيـدا نماينـد  چرا كه آنها بايد ريشه خـود را در مـذهب و تصـوف    
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اي بـا تعقـل    نتيجه ميگيريم كه اخلاقيـات نجـم رازي هيچگونـه رابطـه    
در . نخواهد داشت، بلكه با هزاران بند مرئي و نامرئي به دل وصل ميشـود 

ميان محبت و عقل منازعت و مخالفت است، «: روند مذكور وي مينويسد
د، عقـل خانـه   به هر منزل كه محبت رخت انداز. هرگز با يكديگر نسازند

  .1»هر كجا عقل خانه گيرد، محبت كرانه گيرد. پردازد
الـدين رازي بيكـديگر دشـمني     اينگونه محبت و عقل از نظر نجـم 

شـان را بـه نمـايش     ناپـذيري  ورزند و خصـم مـذكور جـدال آشـتي     مي
ي عـالم   لذا عقل نه اينكه در زمره. ميگذارد، زيرا محبت در دل خانه دارد

پس . نجد، بلكه تعلقي در نفس انساني خواهد داشتگ ملكوتي رازي نمي
نتيجه ميگيريم كه خشونت به عقل، تداوم تهاجم به نفس است و اين دو 

نفس نيز با شـياطين و كفـار   . بايد از ديدگاه رازي مترادف يكديگر باشند
چرا كـه رازي آنهـا را بـر مبنـاي دو صـفت خلاصـه       . يكي گرفته ميشود

ي مادرزادي بـراي نفـس دارنـد از     كه جنبه ميكند و هر دو صفت مذكور
ي يونان قديم، اجسام بسـيط نتيجـه    عناصر چهارگانه يا باصطلاح فلسفه

ولـي  . اين دو صفت يكي هوس و ديگري خشـم و غضـب اسـت   . ميشوند
اي شـيطاني دارد و دشـمن    رازي معتقد است كه بايد نفس را كه ريشـه 

ت اصلاح آن بايـد از  پس جه. هاي نيكي است، تربيت نمود ي صفت همه
از نظر وي، . خشم و غضب استفاده كرد تا هوي و هوس را سركوب سازد

يعنـي هـوا تمايـل بـه     . اين دو صفت در اجسام چهارگانه يافـت ميشـوند  
دنياي سفلي دارد و اين جريان در آب و خـاك ديـده ميشـود و آتـش از     

شـكار  آنجا كه حركت بسوي بالا را دارد، پس تضادي بين ايـن اجسـام آ  
از اينجا وي بدين نتيجه . ميشود كه تبلور خود را در نفس انساني مييابند

ميرسد كه هوا و هوس، نفس را به دنياي سفلي و منافع دنيوي ميكشاند، 
ولي بايد از خشم و غضب كـه مظهـر آتـش اسـت، اسـتفاده نمـود تـا از        
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گمراهي جلوگيري بعمل آيـد و اينگونـه نفـس اصـلاح و تربيـت خواهـد       
از اينجـا نتيجـه ميگيـريم كـه     . دنياي بالا، همان عالم علوي است. گشت

متد فكري رازي جهت سعادت و تكامل انساني، بر مبناي خشم و غضـب  
ي وي را بمعرض نمايش  ي انديشه استوار گشته است و اين مسئله عصاره

نتيجه . لذا خشونت پايه و زيربناي ايدئولوژيكي و مذهبي مييابد. ميگذارد
شارحين مكتبـي، در نفـس خـويش از خشـم و غضـب و خشـونت       آنكه 

در فوق اشاره نموده بودم كه مفهـوم نفـس از ديـدگاه رازي    . برخوردارند
مترادف با تعقل ميشود و نيز براي اثبات آن طرز تلقي وي را نسبت بدان 

اي كه در معقولات بـه   طايفه... «: رازي مينويسد. مطرح خواهيم ساخت
دند، و از مرئيات دل و ديگر مراتب خبـر نداشـتند، و   نظر عقل جولان كر

به حقيقت خود، دل نداشتند، خواستند تا عقل با اعقال را در عـالم دل و  
لاجرم عقل را در عقيله فلسفه و زندقه . سر و روح و خفيّ جولان فرمايند

  .1»انداختند
در اولين قدم، رازي به فيلسوفان خرده ميگيرد كه عقـل را بعنـوان   

از . ولات در حد و مرزهاي مختلف از جمله دل و روح، دخالت دادند معق
از نظر رازي، طـرز تلقـي   . خبر ماندند مرئيات و حقيقت مربوط به آن بي

چرا كـه او دل را از عـالم علـوي و عقـل را     . مذكور بايد معمولي بنظر ايد
، دشمن آن ميداند، و اگر هر جائي، تعقل به دنياي عير مادي صعود نمايد

ي تفكـرات   الدين رازي خواهد بود، كه عصـاره  اين از تناقضات آقاي نجم
ايسـت كـه    وي در روند صحيحي استوار نيست و دقيقـاً بـر چنـين پايـه    

حـال ميمانـد عـالم دل و سـر و روح و     . نوسانات فكري او جولان مييابند
خفيّ، كه رازي در رابطه با آنها معتقد است كه ما جهان محسوسات را با 

ظاهري درك ميكنيم، ولي عالم ملكوت بطرز ديگـري  » پنجگانه«اس حو
و آنچه اين پـنج حاسـه ادراك   «: افزايد او در اين باره مي. تفهيم ميشوند
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و آن عالم غيب است با كثرت مراتب و مدارج . آن نكند ملكوت ميخوانيم
عقـل و دل و سـر و   : آن، و آن را پنج مدرك بـاطني ادراك كنـد، چـون   

  .1»فيّروحي و خ
ولي تا آنجـا كـه مـا    . ي آنها درك ميشوند لذا مسائل باطني بوسيله

. انـد  بهـره  ميدانيم بجز عقل، ساير مفهئمات مذكور از نيروي مدركه بـي 
اساساً دل با ديدگان بازي ميكند و بغير از آن جولانگـاه ديگـري بعنـوان    

 مهر و محبت، حقيقت دل است كه بعنـوان . نيروي مدركه نخواهد داشت
 يا مانده است و در اين رابطه هرگاه بـه پديـده   ياصطلاحي از قديم بجا

ي  ورزد، آنرا از نيـروي مدركـه   از حس بينائي، عشق مي يور بدون بهره
بنابراين ميماند عقل كه هم در حيطه طبيعـي  . تعقلي كسب نموده است

ي  و هم در چهارچوب مابعدالطبيعـه، بوسـيله  ) محسوس و يا نامحسوس(
گرائـي و   بقيـه ذهنـي  . ي خـويش دخالـت خواهـد داشـت     دركهنيروي م

او كه بطور واقعي بوئي از فلسفه . الدين رازي است تصورات ناصحيح نجم
ي دل ميتـوان انديشـه كـرد و     نبرده است، بگذار فكـر كنـد كـه بوسـيله    

ي تعقل ادامـه   با آگاهي فوق به بحث خود در زمينه. فلسفيدن آغاز نمود
رازي معرفت حقيقي به سه بخش منقسم ميشود كـه  از ديدگاه . ميدهيم

معرفت عقلـي  . عبارتند از معرفت عقلي، معرفت نظري و معرفت شهودي
كـافر و  «ي مـردم از   به مفهوم عام منتسب ميگردد كه مطابق با آن همه

از  2»مسلمان و جهود و ترسا و گبر و ملحد و فلسفي و طبايعي و دهـري 
ي  آن بخش از معرفت است كـه بوسـيله  معرفت شهودي، . مندند آن بهره
از نظـر رازي معرفـت مـذكور    . پي ميبـريم » سر آفرينش كاينات«آن به 

ولي معرفت نظري، خاص مردمي است كـه شايسـتگي   . مختص انبياست
بنـابراين معرفـت   . دارند و مبتني بر قانون شريعت، بدان دسـت مييازنـد  
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اه خـاص شـامل   حقيقي اين جهاني يكي از نظر عـام و ديگـري از ديـدگ   
. مردم ميشود و معرفت شهودي بـه پيـامبران اختصـاص خواهـد داشـت     

نتيجه اين ميشود كه تعقل به بخش اول معرفـت، وابسـته ميگـردد كـه     
بطور عام از كافر و دارندگان مذاهب سـامي، گبـر و ملحـد و غيـره از آن     

. يعني همان چيزي است كه در مورد نفس آدمي صادق اسـت . ورند بهره
اينسـت كـه از نظرگـاه    . نفس نيز در شمار صفات عام بحساب ميĤيدزيرا 

نجم رازي و در چهارچوب تعريفات آن، نفس و عقل مترادف يكديگرند و 
بنابراين معرفـت عقلـي   . لذا به همان اندازه مضر و گمراه كننده ميباشند

كه ما را بويژه در راستاي آگاهيهـاي جهـان پيرامـوني سـهيم ميـدارد از      
جم رازي مضمحل و منحرف ميگردد و اين چنين شاهراه ترقـي  نظرگاه ن

  .و تكامل مسدود گشته و جاده گمراهي مسير حركت را مشخص ميسازد
  



 ٧٩

  

  »ولايت فقيه«رازي و اصول 
  

ي ولايت فقيه بعنوان رسالتي جهت رهنمود در زندگي  از ديرباز پديده
قـرون يـازدهم و   ديدگاه فوق از . ي مردم، خود را سهيم دانسته است روزمره

ي متكلمان ايراني طرح شـده بـود و در واقـع آنهـا      دوازدهم ميلادي بوسيله
جانبـه    بودند كه زيربناي محكمي براي آن بوجـود آوردنـد و بصـورت همـه    

سازماندهي نمودند و اساس آنـرا چـه در رابطـه بـا شـيخ و فقيـه و چـه در        
اي خـاص از    خهفرامين مذكور شامل شا. ي مردم عامي تشريح كردند زمينه

زيرا ولايـت فقيـه،   . مذهب اسلام نميگردد، بلكه تمامي آنها را در بر ميگيرد
رازي   بعنوان مثال نجم. تنها در رابطه با مذهب شيعه در نظر گرفته نميشود

رازي در ايـن بـاره   . كه استخوانبدي آنرا تشريح مينمايد، سني مـذهب بـود  
ل به عالم يقين، از شيخي كامل بدانكه در سلوك راه دين، و وصو«: مينويسد

اگرچـه در  ... راهبر راهشناس صاحب ولايت صاحب تصـرف گريـزي نباشـد   
بدايت نه به پيغمبر حاجت است نه به شيخ، و آن تخم طلـب اسـت كـه در    

وليكن هر كجا آن تخم پديد آمـد  . زمين دلها جز به تأثير نظر عنايت نيفتد
  .1»در پرورش آن به پيغمبر و شيخ حاجت افتد

ي فوق از روند مريد و مرادي به صاحب ولايت ميرسـد و در   مسئله
ي راه درست مـذهبي بـه    حقيقت امر دو روي يك سكه ميشوند و بمثابه

يعني فقـط در حـد و مـرز تصـوف محـدود      . ي مردم تمكين مييابد عامه
البته او . ناپذير ميداند ي فوق را اجتناب رازي، ولايت طرح شده. نميگردد
ط آغاز ميكنـد، زيـرا دخالـت در تمـام شـئونات زنـدگي مـردم،        با احتيا

هاي خود بجائي ميرسد كه هيچگونـه   ولي در تداوم بحث. آور است شرم
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دخالتي را پنهان نميسازد و در چهارچوب ولايت فقيه، همـه بـه مريـد و    
عبارت از مريد آنست كـه مريـد   «: وي عنوان ميدارد. مراد مبدل ميشوند
  :ي او اين دو بيت شود پس وظيفه. مريد مراد خويشمراد شيخ بود، نه 

  اي دل، اگرت رقباي دلبر بايــــد   آن بايد كرد و گفت كو فرمايد
  1ورگويد جان بده مگو كي بايد؟ گر گويد خون گري مگوكز چه سبب؟  

زيـرا از  . بنابراين زندگي انسان در عالم هستي، بدست وي نخواهد بـود 
اند كه   بهره  ه مردم از كليت معرفت حقيقي بيديدگاه شارحين مكتبي، عام

آنها از سه بخش معرفت، فقط يك . در صفحات قبل بدان اشاره نموده بوديم
قسمت آنرا از آن خود ميسازند كه از ديدگاه شـارحين، نـه اينكـه اهميتـي     
ندارد، بلكه مضر و گمراه كننده است، و آن معرفت عقلي اسـت و همـانطور   

رين و والاتـرين معرفتهـا، معرفـت نظـري و معرفـت      ت ـ  كه ميدانيم، شاخص
اند و تنها شـامل افـراد خاصـي      بهره  شهودي است كه مردم عامي از آن بي

لـذا آنهـا هسـتند كـه بايـد بـا       . ميگردد كه ما آنها را شيخ يا فقيه مينـاميم 
زيرا انسانهاي عامي، . رهنمودهاي خويش، مردم را از گمراهي نجات بخشند

ادر نيستند سرنوشت خود را بدست گيرنـد و مـراد و هـدف    بدليل ناداني، ق
واقعيت اينست كه آنها، شخصـيت انسـان را تـا بـه     . خويش را متعين سازند

و مريـد را  » ولايت«رازي در كتاب خود وظايف . مقام حيواني تنزل ميدهند
براي برگزيدگان بيست مـورد اساسـي طـرح ميكنـد كـه      . مشخص ميسازد

شيخ دست مييابند و در عين حال، دلايل دخالتشـان را  مطابق با آنها بمقام 
  .اي روشن ميسازد  در اصول  دهگانه

زيرا اگر مريـد  . در رابطه با وظايف شيوخ، اولين صفت را علم قرار ميدهد
اي نياز داشته باشد، او با علم مـذهبي خـويش بايـد پاسـخگوي آن       به مسئله

او سـومين صـفت را   . هبي استي مذ در تعاقب آن، اعتقاد كامل به ايده. گردد
گزيند، ولي منظور او نه عقل عالم هستي، بلكه تعقل مابعدالطبيعـه    عقل برمي
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وي . زيرا همانطور كه ميدانيم، عقل دنيوي مضر اسـت . يعني نوع ديني آنست
» همت«هفتمين صفت، . ميرسد» عفت«و » شجاعت«و » سخاوت«سپس به 

آوري امـوال    صفت مذكور از جمـع  است، زيرا عنوان ميدارد كه در چهارچوب
دليل آنهم روشن است، از نظر رازي اگر بنا باشـد  . دنيوي خودداري بايد ورزيد

گيري مينمايند   برگزيدگان به اموال اين جهاني دست يابند، مريدان از او كناره
و » صبور بودن«و » شفقت داشتن«. و او را انسان فاسدي قلمداد خواهند كرد

يار كردن و در ضمن با خوشروئي به مردم نگريستن، يعني اخت» عفو«سياست 
داشتن نيز از صفاتي است كه ميبايست يك شيخ يا فقيه بدان » حسن خلق«

يعني بايد منافع مريـد را  . مينامد» ايثار«او دوازدهمين صفت را . آراسته گردد
است كه با آن يك شيخ يا فقيه » كرم«سيزدهم . بر منافع خويش ترجيح دهد

خواهد بود و مريد را در بخشش ولايـت خـويش سـهيم    » كرم ولايت«راي دا
او در اين زمينه، نقل قولي از برادر محمـد غزالـي، بنـام احمـد     . خواهد گرداند

يعنـي بايـد بخشـش    . »ايشان خداي بخش باشند«: غزالي ميĤورد كه ميگفت
» تسـليم «و پـانزدهمين  » توكـل «چهـاردهمين صـفت   . خدائي اختيار نمايند

پـنج  . منظور از تسليم آنست كه بايد خود را در اختيار عالم غيب گذارد. ستا
وي . اسـت » ثبات«و » سكون«، »وقار«، »رضا به قضا«صفات ديگر عبارتند از 

بايد كـه در وي سـكونتي   «: اينگونه توضيح ميدهد» سكون«منظور خود را از 
تصـرف كنـد، تـا     باشد تمام، و در كارها تعجيل ننمايد و به آهستگي در مريد

  .1»مريد از خامي در انكار نيفتد
: ميدانـد و آن اينسـت  » هيبـت «وي آخرين صفت شيخ يا فقيـه را  

بايد كه با هيبت باشد، تا مريد را از وي شكوهي و عظمتي و هيبتي در «
دل بود، تا در غيبت و حضـور مـؤدب باشـد، و نفـس مريـد را از هيبـت       

شـيطان را از سـايه و هيبـت    ولايت شيخ شكسـتگي و آرامـش باشـد، و    
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  .1»ولايت شيخ ياراي تصرف در مريد نباشد
از نظر نجم رازي هر كسي فاقد يكي از بيست صـفات فـوق باشـد،    

  .قادر به احراز مقام شيخ يا فقيه نخواهد بود
اكنون بايد به اين نكته بپردازيم كه چرا بايد از شيخ يا فقيه متابعت 

اي بـه اسـتدلال    نها را در اصول دهگانهرازي آ. نمود و دلايل آن كدامند
اين درسـت  . از ديدگاه وي، راه را نميتوان بدون راهنما طي نمود. ميĤورد

بيند و نيز قدرت پـاي كـوفتن    است كه رونده با ديدگان خود آنها را مي
لذا فقط به فقـط ولايـت   . دارد، ولي حقيقت آن براي وي ناشناخته است

بويژه آنكه در بين راه، ماديات و . ان ميدهدفقيه است كه راه واقعي را نش
چيزهاي زيبائي كه بـه زنـدگي ايـن جهـاني مربوطنـد، انسـان را چـون        

ي صاحبان ولايـت، از مضـرات    لذا با بدرقه. شياطيني اسير خود ميسازند
  .فوق مصون خواهيم ماند

رازي ادامه ميدهد كه فلاسفه با اتكـا بـه نيـروي عقـل خـويش، تنهـا       
يقاً به همين علت است كه در مسـير راه دچـار لغـزش و خطـا     ميروند و دق
هم چنين دهري «: او ادامه ميدهد. ميدهند» دين و ايمان به باد«ميگردند و 

و طبايعي و براهمه و اهل تشبيه و معطلـه و اباحتيـه و اهـل هـوا و بـدع و      
شيخي و مقتدايي در سلوك اين راه شروع كردند،   ملاحده جمله آنند كه بي

ات و مزلات قطع نتوانستند كرد، هر يك در وادي آفتي و شبهي ديگر از عقب
وليـك آن صـاحب سـعادتان در پنـاه دولـت      ... راه بيفتادند و هلاك گشتند

  .2»اند  صاحب ولايتان از آن مزلات به سلامت عبور كرده
مـا بـه   . در اين راه ضعفها و حوادثات و تصادفات فراوان نهفته است

از طـرف  . زمنديم تا از بلايا، مصون و محفـوظ بمـانيم  راهنماي واقعي نيا
ديگر، زماني كه انسان، مقامي بلندپايه و يا روحاني بدست ميĤورد، حـس  
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غرور در او فزوني مييابد، در چنـين شـرايطي، صـاحبان ولايـت، حالـت      
  .تعادل را در ما ايجاد خواهند كرد

زبـان غيـب را   افزايد كه   رازي در تداوم باصطلاح استنباطات خويش مي
بيان حقايق و كشـف  «بنابراين در چنين راستائي، آنها . فقط شيوخ ميشناسند

ميكنند و مريد را از ترس و وحشت و تصورات نامنطق بيرون ميكشند » احوال
هم چنين مـا  . و راه را جهت رسيدن به حقايق زندگي، بسي كوتاهتر ميسازند

لذا به مقلـدي  . ذكر را بجاي آورد به ذكر و تلقين نيازمنديم و بتنهايي نميتوان
هـاي شـكوهمند     اند كه ما را بر پله  و بالاخره اينكه صاحبان ولايت. نيازمنديم

. ترقي، سوق ميدهند و هستي موجود را به زير پاي ما هويدا و نوراني ميسازند
الدين رازي به يكي از انديشمندان، رياضيدانان   در چنين روندي است كه نجم

اي جهاني دارد ميتازد و او را به دليل اينكه از   ايراني كه بسي آوازهو شاعر بنام 
بدور است، مورد تهاجمات فكري » ي قدم عرفان ثمره«و » ي نظر ايمان ثمره«

هاي او را باصطلاح بعنوان شاهدي بر صحت   قرار ميدهد و نيز يكي از دوبيتي
بيچاره فلسفي و «: او در اين باره مينويسد. ميگيرد» دواري«ادعاي خويش، به 
تا يكي . اند و سرگشته و گمگشته  كه از اين دو مقام محروم 1دهري و طبايعي

از فضلا كه به نزد ايشان به فضل و حكمت و كياست معروف و مشهور است، و 
هـا    ضلالت او را از اين جنس بيت 2از غايت حيرت در تيه. آن عمر خيام است

  :مييابد گفتن و اظهار نابينائي كردن
  اي كĤمدن و رفتن ماســـت در دايره

  او را نه بدايت، نه نهايت پيداســـت
  كس مي نزند دمي درين عالم راسـت

  3»كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟

                                                           
  ي جهان ميدانستند يعت و دهر را آفرينندهـ حكيماني آه طب ١
  .ـ گمراهي و سرگرداني، بياباني بي آب و علف آه در آن سرگردان شوند ٢
  .٥٤-٥٥ـ همانجا، صفحات  ٣



 ٨٤

  

  يخواجه نصيرالدين طوس
  

از ) 1201(خواجــه نصــيرالدين طوســي در ابتــداي قــرن ســيزدهم 
جرت كـرده بودنـد، متولـد    اي كه از توابع ساوه ولي به طوس مها خانواده

اي او را ارسـطوئي   اند، عده در مورد او نويسندگان مختلفي قلم زده. شد
و بطريق اولي تابع فلسـفه پورسـينا و لـذا فيلسـوف مشـائي ميداننـد، و       
بخشي نيز معتقدند كه وي فلسفه يوناني را تا آنجا كه بـا مـذهب اسـلام    

ولـي همـه در يـك مسـئله     . انطباق مييافت، پذيرفت و بقيه را نفي نمود
حال اگر مبنـا  . توافق دارند و آن اينست كه وي جزو متكلمين بوده است

انـد،   را بر چنين اصلي قرار دهيم، متكلمين از آنجا كه در تضاد با فلسفه
يعني فلسفه ستيزي اختيار ميكنند، نه فيلسوف مشائي، بلكـه شـارحين   

ي چنـين   لم در زمـره نصيرالدين طوسي نيز بعنوان يك مـتك . اند مكتبي
. ولي برعكس او منجم نيز بود و در رياضيات فعاليت داشت. افرادي است

ي وي تأسـيس گرديـد كـه بـه كـار تحقيقـي        ي مراغه بوسـيله  رصدخانه
ي افرادي محسوب ميشود كـه شخصـيت    بنابراين او در زمره. ميپرداخت

، ولـي  دوگانه داشت و هرچند كه تا آخر عمر بر همين دوگانگي تكيه زد
بــدليل اينكــه در نهايــت، فلســفه ســتيزي، نفــي تحقيقــات گســترده و  

جانبه در طبيعت مادي است و بويژه وي كه در بخش نجوم فعاليت  همه
ي آنرا در مورد كرات آسماني و ستارگان، به سريات الهي  ميكرد، سررشته

ي مراغه در تداوم چنين تفكري، بـالاخره بـه    مربوط ميساخت، رصدخانه
  .اي مبدل گشت هويران

ي  نصيرالدين طوسي از ديدگاه تئولوژي، اصول اسلامي را از انديشه
نمود و همچون او جزو متكلمين بود، با ايـن   امام محمد غزالي كسب مي
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ي اثني عشـري و غزالـي بـه اهـل تسـنن تعلـق        تفاوت كه خواجه شيعه
اي دوگانه، از يـك طـرف طبيعـت را در سـيماي      خواجه با چهره. داشت

. نمود و از طرف ديگر همت بـه كـار رصـدخانه داشـت     ين جستجو ميد
هاي ديگري از اسلام پيدا ميشوند كه  دقيقاً بر اثر همين دوگانگي، شاخه

تاب تحمل چنين تناقضي را نداشـته و بـا خشـونت كـه در ذات تمـامي      
در چنين روندي . شارحان مسكن دارد، او را به كافر بودن متهم ميسازند

ي اهـل تسـنن وقـت، بنـام      هـاي باصـطلاح برجسـته    يتيكي از شخص ـ
هنگـامي كـه نوبـت    «: ابوالفلاح حنبلي، عليه نصيرالدين چنين مينويسـد 

شرك و كفر و لحاد نصير طوسي ملحد، وزير هلاكـو  » نصير«شيطنت به 
و ملاحده رسيد، براي خوش آيند خـودش و بـرادران ملحـدش، پيـروان     

خليفـه و قضـات و محـدثين را     حضرت رسول را از دم شمشير گذرانيد،
كشت و فلاسفه و طبيعين و منجمين را باقي گذاشت، اوقـاف مـدارس و   

هــا را ضــبط كــرد و عوايــد آنــرا مخصــوص فلاســفه و  مســاجد و ربــاط
دانان و اطباء گردانيد و در كتابهاي خود، قدم عالم و بطلان معاد  رياضي

حيـات و سـمع و    را ثابت كرد و صفات رب جل جلاله از علم و قـدرت و 
بصــر را انكــار كــرد و بــراي ملاحــده مــدارس ترتيــب داد و قصــد نمــود 

سينا را جايگزين قرآن سازد ولي نتوانست،  الملحدين، ابن امام» اشارات«
قرآن خواص و قرآن محمـد كتـاب عـوام اسـت وي     » اشارات«پس گفت 

هـد و  خواست نماز را به دو تقليل دهد اين كار را نيز قادر نشد انجـام بد 
  .1»پرستيد در آخر عمر سحر ياد گرفت پس ساحري شد كه بت مي

اساس و مملو از تحريفات در  مشاهده ميكنيم كه اتهامات خيلي بي
اطلاعـي   ولـي ايـن را نميتـوان دليـل بـي     . مورد نصيرالدين طوسي است

تفكر فوق نزد بعضي از رهبران مـذهبي  . حنبلي نسبت به وي تلقي نمود
                                                           

، تصѧѧنيف خواجѧѧه نصѧѧيرالدين طوسѧѧي، ترجمѧѧه دآتѧѧر »بقѧѧاء روح پѧѧس از مѧѧرگ«ـ     ١
  .٣٤الدين آياني نژاد، صفحه  زين
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ي رواني دارد و آن نفي  طلق گرفتارند، نهاد و ريشهكه در خشك مغزي م
طبيعتـي كـه در مـدار و كيفيـت     . كامل هرگونه تحقيق در طبيعت است

جوهري خويش، قائم به ذات است و در استقلال خـود نهفتـه اسـت و از    
از اينجاست كه حساسيت خشك مغزان . اي به انديشه ميĤيد چنين زاويه

د كساني را كه در دوگانگي بسر ميبرند، با برانگيخته ميشود و از ميان خو
البتـه  . خشم و خشونت، به كفر و الحـاد و ملحـد بـودن مـتهم ميسـازند     

چنين روشي در تاريخ مكتبيون فراوان ديده شده و در عصر ما نيز ديـده  
در صورتيكه نصيرالدين طوسي و ابوالفلاح حنبلي در چهـارچوب  . ميشود

وافق كامـل دارنـد و هـر دو شـارح     اصول مذهبي خويش به جز امامت، ت
ولي ما از اين مسائل ميگذريم و قائم به ذات بودن طبيعتي را . اند مكتبي

ولـي بـراي   . كه در آن زنـدگي ميكنـيم، مـورد توجـه قـرار خـواهيم داد      
پاسخگوئي به مسائل مذكور بايد بـه آفـرينش طبيعـي روي آوريـم و در     

هـاي   زيرا بنياد و زمينـه . چهارچوب مسائل بنيادي آن به بحث بنشينيم
ي  مادي هر سازندگي و در نهايت هر آفرينشي در ابزارها و كيفيت اوليـه 

كيفيت سازندگي، علاوه بر عناصر مورد نياز، در سه اصل . آن نهفته است
هاي مذكور، هر  فقدان زمينه. اساسي ماده، حركت و زمان آشكار ميگردد
در . دم و نيستي قـرار ميدهـد  موجوديتي را قبل از آفرينش در رابطه با ع

اي  اينجا از مفهوم مكان ميگذرم و بعنوان مثال جابجائي ماده را از نقطـه 
در واقع از آنجا كه . به نقطه ديگر، صرفاً در رابطه با حركت ارزيابي ميكنم

تعاريف و كيفيت متنوع آن از ذهن و احساس ما انسانها ترواش مييابـد و  
را در جايگاه خويش بررسـي ميكنـد و نـام     مواد و اشياء و اجسام مختلف

در چنين راستائي بقول كانـت، مكـان   . مكان بدان ميدهد، خارج ميگردم
و اگر در مخالفت با نظرم دوستاني مكـان  . معنا و مفهومي نخواهد داشت

انديشند، ميتواننـد در ذهـن و احسـاس خـويش، اشـياء       را ارسطوئي مي
. ه ماده و حركـت و زمـان بيافزاينـد   بيروني را در مكاني مستقر سازند و ب
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. اي هيچگونه تضادي در بحث ايجاد نخواهد گرديـد  زيرا در چنين رابطه
با چنين مقدماتي بدنبال آفـرينش هسـتي خـواهيم پرداخـت و در ايـن      
رابطه نظرات متنوعي كه موجودند، يعني از معتقدين به خـدا و غيـر آن،   

هــا بــه  آگنوســتيك مــذهبي و غيرمــذهبي، مونوايســت و غيــره و حتــي
ميليـارد سـال    4اگر عمر زمين به بـيش از  . ها باور دارند آفرينش پديده

تخمين زده ميشود، پس تا قبل از چنين تاريخي، كره زمين بدين شـكل  
در . پس سازندگي آن از چنين تاريخي بررسي ميشود. موجوديت نداشت

م و آنـرا  چنين روندي به هر شكلي بخواهيم آفرينش را به انديشـه آوري ـ 
تصادفي و يـا غيـر آن ارزيـابي كنـيم، در چهـارچوب بحـث مـورد نظـر،         

ي ما موافقيم كه سازندگي صـورت   اختلافي نخواهيم داشت، چرا كه همه
. ها اختلاف چنـداني نـداريم   بنابراين ما در نتايج و معلول. پذيرفته است

ا را اند و اگر بعضي سايه روشـنه  ولي اختلافات در علل و چگونگي نهفته
يكـي  . فعلاً كنار بگذاريم، در نهايت دو تضاد اساسي پديدار خواهد گشت

ي  اينست كه هستي موجود از عدم پا بعرصه نهاده و ديگري آنـرا نتيجـه  
بحـث و  . هاي قبلي ميدانـد و لـذا بـه نفـي عـدم ميرسـد       منطقي زمينه

تفسيرات ما بر چنين تفكراتي متكي خواهد بود و در اين راه نصـيرالدين  
  .طوسي بعنوان مدافع يك نظر در روند و پروسه مذكور قرار خواهد گرفت

  



 ٨٨

 

  ي عدم ي ازلي و جاوداني و مقوله پديده
  

ــي از     ــود، يك ــتي موج ــازندگي هس ــرينش و س ــه آف ــخگوئي ب پاس
اي است كه برحسب آن انسـان خردگـرا بـا غيـر آن      مشخصات برجسته

شمند از يكطرف و در ي فلسفه مرز بين اندي متمايز ميشود و نيز در حوزه
فلسفه در ميـدان تفكـر و   . گر از طرف ديگر، هويدا ميگردد نهايت ستيزه

هـاي   انديشه به پيش ميرود و دقيقاً با تكيه بر نيـروي تعقـل، از فرمـول   
هاي  اند، در رابطه با پديده پايه كه فاقد علت هاي بي حل ساحرانه و راه

ــد  ــاب ميكن ــي اجتن  ــ. طبيع ــه در ج ــت در نتيجــه كســي ك وهر و ماهي
انديشد و گريبان خود را در مصاف با مسائل پيچيـده   اش نمي مستقلانه

ي آنرا از آسـتين آسـماني بيـرون ميكشـد، لزومـاً       راحت ميسازد و گزاره
يعني يـا رونـد   . لذا بحث ما بر اين پايه استوار خواهد بود. جوست ستيزه

هـاي   وسـه هاي ديالكتيكي و بطريـق اولـي، پر   آفرينش مبتني بر زمينه
ي فـوق و بـدور از منطـق و     علت و معلولي آنست، و يا در فقـدان گـزاره  
ولي ما ميدانيم كه مـذاهب  . استدلال، از عدم يا نيستي بوجود آمده است

. سامي، عمدتاً و نه كاملاً آفرينش را از ديدگاه نيستي آن توضيح ميدهند
ذكور، بزرگاني وقتي ميگوئيم نه كاملاً، منظور آنست كه از ميان مذاهب م

انـد كـه در مخالفـت آفـرينش از نيسـتي، اسـتدلال خـود را بيـان          بوده
هـا و سـپس    ي آن مـانوي  هم چنـين ديـن زرتشـت و دنبالـه    . اند نموده

لـذا در  . انـد  مزدكيان بطور كلـي و بـه نـوعي منكـر آفـرينش از نيسـتي      
در ايـن راه از  . چهارچوب مذهب خويش راه را براي تفكـر بـاز ميگذارنـد   

اند كه ميتوان بعنوان نمونـه از فـارابي،    ان مسلمانان، فيلسوفان مشائيمي
ولي در مورد زرتشـتيان بـا احتيـاط حركـت     . رشد نام برد پورسينا و ابن
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شـان و نفـي    ي ميكنيم، زيرا اگر فيلسوفان مشائي براي توضـيح انديشـه  
جانبــه و از مفهومــات فلســفي در  آفــرينش از نيســتي، از تعــاريف همــه

ي ماده، حركت، زمان و مكان استفاده ميكنند، زرتشتيان در سطح  زمينه
ولـي آنهـا از راههـاي ديگـري،     . انـد  وسيعتر و گسترده بـدانها نپرداختـه  

هـاي موجـود،    از استدلال. پوشانند ي عمل مي ي مذكور را جامه انديشه
  .يكي ثنويت ماني است

ي ي ثنويـت از اوسـتاي زرتشـت    واقعيت اينست كه ريشـه و عصـاره  
تري  گرفته شده است، با اين تفاوت كه ماني اصطلاحات و مفاهيم روشن

در . ما ابتـدا بـه سـراغ بخـش كهـن اوسـتا ميـرويم       . بدان بخشيده است
روبرو ميشويم كه يكي مظهر نيكي يـا  » دو گوهر همزاد«اوستاي كهن با 

ــب      ــه بترتي ــود دارد ك ــي را در خ ــدي و تيرگ ــان ب ــري نش ــور و ديگ ن
: در گاتهـا چنـان ميخـوانيم   . گيرنـد  نام مي» انگره مينو«و » سپنتامينو«
آن دو گوهر همزادي كه در آغاز در عالم تصور پديدار شدند يكي نيكي «

است و ديگري بدي در انديشه و گفتار و كردار ـ مـرد خردمنـد از ميـان     
انديش و نـابخرد چنـين    اين دو راستي را برخواهد گزيد ولي شخص كج

  .1»خواهد رفت نخواهد كرد و بيراهه
. در اينجا دو گوهر همزاد در شكل اوليه خويش، همان ثنويت است

موبد فيروز آذرگشسب، يسـناي مـذكور را مـورد تفسـير قـرار ميدهـد و       
ثنويت فوق را در تخيل و تصور انساني مجسم ميسازد كـه بـه بـاور مـن     

زيرا گوهر بيان فلسفي جوهر است كه اصل و اساس . منطقي بنظر نميĤيد
چنين مفهوماتي اگر از تصورات انساني . ك يا چند پديده را بيان ميداردي

زيـرا در همـان   . سرچشمه گرفته باشد، نميتواند از ازل تا ابد باقي بمانـد 
اين امر تا پايان هستي ادامـه خواهـد   ... «: افزايد كه مي 4يسنا و در بند 

                                                           
جمѧѧه و تفسѧѧير موبѧѧد فيѧѧروز آذرگشسѧѧب، جلѧѧد ، تر»هѧѧا سѧѧرودهاي زرتشѧѧت گѧѧات«ـ     ١

  .١٣٨، صفحه ٣، بند ٣٠اول، سازمان انتشارات فروهر، يسنا، هات 
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آذرگشسـب  از طرف ديگر، اگر گوهر معناي مينو را ميرساند كه . »داشت
به تأييد آن ميپردازد و نيز از آنجا كه گـوهر مينـوئي، رنـگ معنويـت را     
بخود گرفته و در مقابل جهان مادي ايستاده است، قادر نيست تعلقي بـه  

ولي انسانها ميتواننـد آنـرا   . تصورات جسماني يا مادي انسانها داشته باشد
با اوستاي ديگر  اي و در ضمن اگر مقايسه. به انديشه و كردار خود آورند

» مينـو «در آغاز، آن دو «: نمائيم، تمايز آنها بروشني آشكار خواهد گشت
بد، با يكديگر ] ديگري[نيك و ] يكي[همزاد و در انديشه و گفتار و كردار 

  .1»از آن دو، نيك آگاهان راست را برگزيدند، نه دژآگاهان. سخن گفتند
را مشـخص   ي دوم منطقـي بنظـر ميرسـد و حكـم ثنويـت      ترجمه

، در آغاز آفـرينش  45بويژه اينكه اين دو گوهر همزاد در يسناي . ميسازد
پس نتيجه ميگيريم كه قبـل از آفـرينش   . با يكديگر به گفتگو ميپردازند

  .جهان مادي، ثنويت مذكور، موجوديت داشت
، آفـرينش از  »ثنويـت «ولي بايد توجه داشته باشيم كه هنوز مفهوم 

ايـم، زيـرا    يد و ما هنوز به نتايج مطلـوب نرسـيده  نما نيستي را نفي نمي
ي همـزادي اسـت، يعنـي مفهـوم آفرينشـي       ثنويت زرتشتي خود نتيجـه 

ايم كه دو گوهر مذكور كه سمبل نيكي  ولي ما تا اينجا ثابت نموده. دارند
پـس تـا اينجـا    . و بدي هستند، قبل از پيدايش عالم موجوديـت داشـتند  

ت جهـان لايتنـاهي، مطـابق بـا ثنويـت      يبدين گزاره ميرسيم كه موجود
ي ديالكتيكي  زرتشتي، از مجراي سازندگي چنان پيش ميرود كه از رابطه

برخوردار است و لذا زايش يكباره در آن صورت نخواهد پـذيرفت و بـراي   
ي زايـش دو   اينكه ميدان ديالكتيكي مذكور را گسترش بخشـيم، زمينـه  

ي زروانـي ديـن    ائي  در شاخهگوهر را بررسي مينمائيم و در چنين راست
هـاي زنجيـر    زرتشت، آفرينش از نيسـتي مطلقـاً نفـي ميگـردد و حلقـه     

                                                           
، جلѧد اول، گѧزارش و پѧژوهش    »انيانبصѧورت  ترين سѧروردهاي ايѧر   اوستا آهن«ـ   ١

  .١٤، صفحه ٣، بند ٣٠جليل دوستخواه، انتشارات مرواريد، يسنا، هات 
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البته هدفم مشروعيت بخشيدن يك شاخه بـه  . ديالكتيكي كاملتر ميشود
آنچه را من دنبال ميكنم، ظاهر . ي ديگري از مذهب زرتشت نيست شاخه

از نيسـتي  ساختن بعضي از مفهومات اساسي در راسـتاي نفـي آفـرينش    
  .است

تاريخ زرواني مذهب زرتشت، تاريخ كهني است و مغانهـا و موبـدان   
احمـد  . هاي حكومت مادهـا و هخامنشـيان مربـوط ميشـوند     آن به دوره

الملـك در همـين نوشـته از او يـاد      شهرستاني كه در فصل خواجه نظام
نگاري نموده بـود و نيـز    كرده بوديم و در مورد مزدك و مزدكيان، تاريخ

ر قرن دوازدهم ميلادي ميزيسته، در مـورد زروانيـان زرتشـتي تحقيـق     د
در واقع . نگاشته شده است» تاريخ اجتماعي ايران«مينمايد كه در كتاب 

نزد زروانيان زرتشتي، دو گوهر همزاد، يكي آهورامزدا و ديگري اهـريمن  
ن آنهـا اي ـ . انـد  ي نيروئي برتر از خود بنام زروان زاده شده است و بوسيله

» زروان اكـه رنـو  «انـد، زيـرا اوسـتا از     مسئله را از اوستا بيـرون كشـيده  
زروان «: از نظـر آنـان  . صحبت مينمايد كه مفهـوم زمـان بيكـران را دارد   

  .1»يعني زمان لايتناهي
بنابراين آن دو گوهر همزادي كه در اوستا و گاتهاي زرتشـت از آن  

ر و نيكـي و ديگـري   صحبت نموده بوديم و بعنوان ثنويت يكي بصورت نو
ي زرواني، همـان آهـورامزدا و    بدي و تيرگي ظاهر گشته بودند در شاخه

. اند كه بترتيب بصورت سپنتامينو و انگرامينـو، پديـدار ميشـوند    اهريمن
گـرن در   چنين سند تاريخي را علاوه بر احمـد شهرسـتاني، گئـو ويـدن    

ق بـا آن،  نشـان ميدهـد كـه مطـاب    » ماني و تعليمات او«كتاب خود بنام 
گـرن هماننـد    اسناد ويـدن . زروان خداوند دو جنسي زمان و مكان است

اند و برايشان  احمد شهرستاني ثابت ميكند كه زمان و مكان همواره بوده
                                                           

د اول، چاپ سوم، تأليف مرتضي راونѧدي، مؤسسѧه   ، جل»تاريخ اجتماعي ايران«ـ    ١
  .٧٠٥انتشارات امير آبير، صفحه 
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بنابراين دو گوهر همزاد يـا ثنويـت   . ي عطف در نظر گرفت نميتوان نقطه
ولـي   .اند زرتشتي، محصول نيروي دو جنسي زرواني، يعني زمان و مكان

ما ميدانيم كه زمان بدون حركت، مفهوم نخواهد داشـت و مضـافاً بـدون    
نتيجه آنكه؛ آنچه . موجوديت ماده و عنصر، حركتي صورت نخواهد گرفت

تـر در بخـش زروانـي آن بچشـم ميخـورد، مـاده،        از اوستا و بطور دقيق
  .اند حركت، زمان و مكان ازلي هستند و از نيستي زايش نيافته

ست كه ماني، ثنويت اهورامزدا و اهريمن را به شكلي در واقعيت اين
ي متضاد مذكور سـر   مذهب خويش گسترش داد كه از برادري دو پديده

از نظر او، آهورامزدا متعلق به جهان نور و نيكي است، در صورتيكه . باز زد
گـي تعلـق دارد و بطـور كلـي جهـان مـادي از        اهريمن به دنيـاي تيـره  

ي كـاملاً متفـاوت، منقسـم ميشـود و      رو به دو پديـده ي اين دو ني مبارزه
مزدك نيز در چنـين كشاكشـي بـه    . دستخوش كشاكش مستمر ميگردد

  .ثنويت زرتشتي وفادار مانده بود
ي مذهب مانوي، در آسيا و سراسر  در قرن سوم ميلادي وقتي آوازه

 انداز شد، و ماني خود را فارقليطي كه عيسي نويـد داده بـود،   اروپا طنين
چرا كه ثنويـت عـلاوه   . معرفي كرد، لرزه بر اندام مسيحيت پديدار گشت

بر نفي آفرينش از نيستي، وحشتي ديگر برايشان ايجاد ميكرد، زيرا فكـر  
در صورتيكه چنين ترديدي را . ميكردند اهريمن خداي ديگر مانوي است

  .فقط ميتوان در مورد مذهب زرتشتي زرواني طرح نمود و نه مانوي
وي آفرينش را از نيستي و . سراغ نصيرالدين طوسي ميرويم حال به

عدم ميداند و بطريق اولي منكـر سـرمدي بـودن مـاده، حركـت و زمـان       
ميشود و همانند محمد غزالـي كـه عنـوان سـاخته بـود كـه تـا قبـل از         
آفرينش، خدا بود و هـيچ چيـز بـا وي نبـود، او نيـز در همـين راه پـاي        

بقـاء روح پـس از   «بحـث وي در كتـاب    ي بعنوان مثـال ريشـه  . نهد مي
لذا ما بحـث مـذكور را گرفتـه و در    . بر چنين تفكري نهفته است» مرگ
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با ايـن تفـاوت، بجـاي    . هاي فلسفي به ميدان ميĤوريم چهارچوب انديشه
زيرا خواجه نصيرالدين طوسـي بـرخلاف   . روح از تعقل استفاده مينمائيم

خويش، مترادف يكـديگر و در  الدين رازي، روح و تعقل را در كليت  نجم
وي نظرات خويش را در جهـت اثبـات مقـولات    . يك روند بررسي ميكند

كليه موجودات منقسم ميشوند به چيزهايي «: فوق اينگونه ظاهر ميسازد
كه داراي وضع هستند و به چيزهايي كه داراي وضع نيسـتند، و مقصـود   

هاسـت بطـوري    من از وضع، بودن در جهتي از جهات، يا مكاني از مكان
بنــابراين تمــام . كــه ممكــن باشــد بــه موصــوف آن اشــاره حســي نمــود

هـا و   ها، لمـس شـدني   ها، صداها، بوها، خوردني رنگ: محسوسات مانند
هر چيزي كه متعلق به محسوسات است از قبيل محل، مكان و مقـدار و  
چيزهايي كه در محسوسات حلول ميكنند و مانند آنها، چه جوهر باشـند  

رص، همه داراي وضع ميباشند و از ذوات اوضاع بشمار ميĤينـد و  و چه ع
سواي اينها از امور كلي عقلي، چه آنكه اشخاص آن محسـوس باشـند يـا    

ذات باريتعـالي و  : غيرمحسوس يا جزئياتي كه جدا از ماده هستند ماننـد 
ها و چيزهايي كه عارض آنها ميشوند و يـا در آنهـا حلـول     خردها و روان

و هـر  . وضع محسوب ميشوند اي وضع نبوده و از چيزهاي بيميكنند دار
نيروئي كه هريك از اين دو دسته موجودات را درك نمايد مثالي از همان 
موجود خواهد بود، يعني اگر چيزي به نفسه درك شـود، در نفـس رسـم    

ادراك . ميگردد و اگر به آلت و سبب درك شود، در آن آلت رسم ميگردد
د احساس با گوش و چشم و ديگر حواس و ادراك به به آلت و سبب، مانن

هـر  . غير آلت و سبب، مانند ادراك انسان خودي خود به نفس خويش را
چند كه بدنش كـه بـه حـواس درك ميشـود، سـبب آن ادراك باشـد و       
هنگامي كه كسي چيزي را حس كند، يا در خواب و بيداري چيزي را بـا  

ز آن چيـز در خيـال وي نقـش    عينيت آن ملاحظه نمايد، شبح و مثالي ا
اگـر از ذوات  . آنكه وضع و حالـت آن در نظـر گرفتـه شـود     بندد، بي مي



 ٩٤

اوضاع باشد، به خلاف حس كه هر چيزي را با وضع آن درك ميكند و به 
مهـري، دوسـتي و    علاوه خيال معاني غيرمحسوس مانند مهربـاني و بـي  
ي كـه متعلـق بـه    دشمني، دورويي و صداقت و امثال اينها را از امور جزئ

جزئيات محسوس يا غيرمحسوس ميباشـد از آن تـوهم مينمايـد و ايـن     
تخيل و توهم براي نفس به وسيله سلولهاي مغـزي حاصـل ميشـود كـه     

  .1»حواس باطن ناميده ميشوند
در اينجا نصيرالدين طوسي ميخواهد هستي را بـه دو بخـش، يكـي    

كه محسوسـات   وي ميگويد. محسوسات و ديگري معقولات تقسيم نمايد
داراي وضعيت است و مكاني را اشغال ميكنـد ولـي معقـولات، وضـعيتي     

يعني جا و مكان مشخصـي را نميتـوان بـراي آن منظـور     . نخواهد داشت
در بخش معقولات، ذات خدا، خـرد، روان، تعقـل، روح، مهربـاني و    . نمود

انـد،   گنجاند و بخش محسوسات را كه داراي وضع دوروئي و غيره را مي
و . در صورتيكه معقولات، فاقـد مـاده خواهـد بـود    . ا ماده مربوط ميسازدب

هاي محسوس با واسطه انجـام ميگيـرد،    اضافه مينمايد كه ادراك پديده
در حاليكه آگاهي به معقولات بدون واسطه صورت ميپذيرد، و اگر عاملي 
براي دريافت آن موجود باشد، عامل مذكور نه وضعيتي خواهـد داشـت و   

اي، دروني است كـه   سوس خواهد بود، بلكه چنين عامل يا واسطهنه مح
وي در . در اين رابطه نصيرالدين طوسي، سلولهاي مغزي را قـرار ميدهـد  

افزايـد، از آنجـا كـه معقـولات داراي وضـع و مكـاني        صفحات بعدي مي
ي فكري دريافت ميكننـد و در واقـع    نميباشند، چيزهايي را كه در زمينه

بنـدد، داراي وضـع و مكـان     ميشود و يا نقش فكري ميدر درون ترسيم 
اي منطقي معلول به علت كه مستدل سـاختن   مانند رابطه. نخواهند بود

هاي انساني، وضع و مكاني را در چهـارچوب صـيقل    آن بر مبناي انديشه
: ي وي در ضـمن معقـولات مـذكور بـه گفتـه     . فكري، اشغال نخواهد كرد

                                                           
  .٩٦-٩٧، صفحات »بقاء روح پس از مرگ«ـ  ١
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از آنجا كـه  : لبته منظور خواجه اينستا. 1»صورت جسميه هم نميباشد«
اند، لذا نميتوان آنهـا را صـورت عناصـر و     معقولات از ماده تشكيل نشده

ي مـذكور، صـورت مفـارقي     اشياء محسوب نمود، لذا درك وي از مسـئله 
بهره ميباشد و نيروئي قائم بالذات است كه به جسـم   است كه از ماده بي

بنـابراين معقـولاتي از   . و نه فيزيكي انساني تعلقي فكري و انديشگي دارد
ي خويش قرار ميدهند  قبيل روح، نفس و تعقل، ماده را در تصرف و اراده

در » صنعتكار، افزار و ابزارش را«همانگونه كه : و بقول خواجه نصيرالدين
معقولات مستقل از جسـم  . اختيار ميگيرد و عكس آن صادق نخواهد بود

در صورتيكه بدن عميقاً بدان . دان ندارندموجودند و هيچگونه وابستگي ب
كليه قواي جسماني، مانند حواس ظـاهر  ... «: افزايد وي مي. وابسته است

و باطن و غيره، در سن پيري ضعيف ميشـوند، امـا روح قـوي ميگـردد و     
  .2»تر ميشود تر و تمام تر، كامل تعقل آن دقيق

ين طوسي در نصيرالد. روح و تعقل جزو نيروهاي افاضه خواهند بود
الـدين سـهروردي و نجـم رازي     اي با محمد غزالي، شـهاب  چنين رابطه

عقيده است، با اين تفاوت كه برخلاف آنهـا از اهميـت عقـل كاسـته      هم
ديدگاه او بر اين پايه استوار است كه روح و تعقل قادر بـه درك  . نميشود

ني خود ميباشند و از جمله منقسم نيز نميگردنـد، زيـرا وضـعيت و مكـا    
  .در صورتيكه ماده قابل تقسيم است. ندارند كه مطابق با آن تقسيم شوند

ي شرايط فوق، تجرد و استقلال تعقل را باثبات ميرسـاند و   مجموعه
در چنين راستائي، اولين پرسشي كه در افكار انساني وارد ميشود اينست 

قـات  كه اين دو، يعني ماده و معقولات، چگونه يكديگر را يافتـه و يـا ملا  
خواجه نصيرالدين طوسي جواب ميدهد كه روح و عقل از طرف ! اند كرده

اند و بدين ترتيب آنرا به هر جسمي افاضـه ميكنـد و    خدا آفرينش يافته
                                                           

  .١٠٤ـ همانجا، صفحه  ١
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از آنجـا كـه   . آفرينش آن از نيستي است كه پا به عرصه وجـود ميگـذارد  
ان ي او نيز از وضعيت و مك ـ باريتعالي داراي وضع و مكاني نميباشد، ثمره

اش يعنـي   بهره خواهد بود و باز از آنجا كه خدا جاوداني است، نتيجه بي
اينها شماي كلي افكار نصـيرالدين  . روح و تعقل نيز جاوداني خواهند بود

طوسي در رابطه با معقولات، بويژه روح و تعقل است كه ما تعقل را براي 
 3او را با ايم و در چنين چهارچوبي، انديشه  پيشبرد بحث انتخاب نموده

  .كرداصل مشخص خواهيم 
اولين اصل، معقولات افاضه شده در جسم انسـاني اسـت كـه داراي    

بهـره بـوده و منقسـم     وضع و بطريق اولـي مكـان نيسـت و از مـاده بـي     
ي افاضه شده بر بدن، از نيستي  از همه مهمتر اينست كه پديده. نميشود

و ماده، استقلال كامـل  اصل دوم آنها را در برابر جسم . آفريده شده است
ميدهد و بالاخره اصل سوم بـر جـاوداني بـودن معقـولات مـذكور تكيـه       

ولي قبل از وارد شدن بـه نكـات فـوق، بايـد توضـيح دهـيم كـه        . ميكند
  .نصيرالدين طوسي مجموعه طرح شده را چگونه و از كجا گرفته است

هـاي فـوق،    پايـه  با قدري تعمق به آثار ارسطو درمييـابيم كـه بـن   
ي  اي ريشـه  چنين اسـتفاده . ي مشائي گرفته شده است مدتاً از فلاسفهع

بــرداري مــذهبي توضــيح ميدهــد، زيــرا  خــود را فقــط در جهــت بهــره
نهايت آنكه وجود «: افزايد نصيرالدين طوسي در اختتام بحث خويش مي

بدن شرط افاضـه روح از سـوي آفريـدگار اسـت كـه بـدن را اداره كنـد،        
  .1»ستچنانكه ارسطو گفته ا

بدين گونه شارحين مكتبي با تكيه به ارسطو و فيلسـوفان مشـائي،   
واقعيت اينست كه ارسطو در مورد تعقـل و  . به تركتازي مشغول ميشوند

ي ارسـطو را   اگر بخواهيم فلسفه. اي مينمايد جانبه عقل الهي بحث همه
در اين زمينه دنبال نمائيم، نتايج آن هـيچ ربطـي بـه بحـث نصـيرالدين      

                                                           
  .١١١ـ همانجا، صفحه  ١
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ارسطو معتقد است كه مبداء و اساس عقل، خداي . نخواهد داشت طوسي
شارح مكتبي با ديدن عبارات فـوق بـه شـعف آمـده و از آن     . تعالي است

علاوه بـر آن  . برداري مذهبي در رابطه با آفرينش از نيستي مينمايد بهره
اي جدا از ماده، مستقل از جسم انساني دانسته و در نتيجه  بعنوان پديده

در صـورتيكه  . اي ديـالكتيكي بـين آن دو ميگـردد    هر گونه رابطـه منكر 
ارسطو برعكس خواجـه نصـيرالدين طوسـي، زمانيكـه از صـورت مفـارق       
صحبت بميان ميĤورد، يعني صورت تعقل را از ماده جدا مينمايد، فقط به 
فقط آنرا به عقل الهي لگام ميزند و نه عقل انساني، چرا كه ارسطو معتقد 

رف محرك و از طرف ديگر متحرك موجـود اسـت، ميـان    است از يك ط
» ميـانين «اي است كه نقـش   اين دو پديده يعني محرك و متحرك، قوه

محركي كه متحرك نيست و «: يعني. چنين نيروئي نامتحرك است. دارد
بـه  . است، جوهر و فعليت است) ازلي(به حركت ميĤورد، چيزي جاويدان 

و  (TO OREKTON)و شـده  چيـز آرز : حركت آوردن او چنين است
به حركت ميĤورند اما متحرك  (TO NOÉTON)چيز انديشيده شده 

  .1»نيستند
از نظر ارسطو چيز آرزو شده و انديشيده شده، همان مبداء و اصـل  

زيرا علت نخستين است و مطابق با . است و چنين اصلي همواره زيباست
ان ميرود كـه در  گم«: وي عنوان ميدارد. آن، حركت و تغيير آغاز ميشود

  .2»ترين است ها خدايي ميان پديده
ولـي عقـل و انديشـه در    . ترين جوهر باشد زيرا در واقع بايد شريف

چـرا كـه   . جوهر الهي تفاوتي ندارند و در يگانگي و وحـدت بسـر ميبرنـد   
يگـانگي مـذكور سـبب    . انـد  اند و از ماده تشـكيل نيافتـه   صورت مفارق
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  .٣٩٩، نشر گفتار، صفحه )شرف(خراساني الدين  شرف
  .٤٠٨ـ همانجا، صفحه  ٢
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: افزايـد  در چنـين مسـيري وي مـي   . گرددميشود كه تغيير در او ايجاد ن
انديشـد و   تـرين اسـت مـي    پس آشكار است كـه او بـه آنچـه خـدايي    «

پـس عقـل، چـون برتـرين چيـز اسـت، بـه خـودش         ... دگرگون نميشود
از آنجا كـه در  ... انديشد، و انديشيدن او انديشيدن به انديشيدن است مي

هر (نيستند، پس  چيزهايي كه ماده ندارند معقول و عقل دو چيز مختلف
  .1»اند همان خواهند بود، و انديشه يا انديشيده يكي) دو

در . ارسطو، صفات مذكور را در رابطه با عقل الهـي منظـور ميـدارد   
حاليكه در مورد عقل انساني آنرا واحد ندانسته و مركب ميگيـرد، زيـرا از   

ند، ديدگاه وي و بطور منطقي، اجزا، مركب تقسيم پذيرند و تجزيه ميگرد
: وي در ايــن مــورد مينويســد. و فقــط صــورت مفــارق منقســم نميشــود

اند، و مفـاهيم آنهـا    اند بلكه بدون ماده چيزهائي كه با ماده گرد نيامده«
  .2»فقط مفهوم صورت است، تباه و ناپديد نميشوند

بنابراين نتيجـه ميگيـريم كـه    . اند بر چنين اصلي است كه جاوداني
ولاتي نظيــر مــاده و صــورت و كيفيــت خواجــه نصــيرالدين طوســي، مقــ

چنـين فيلسـوفان مشـائي گرفتـه و      هركدامشان را دقيقاً از ارسطو و هم
همه را در مورد انسان بكار ميبرد و هيچگونه تمايزي بين خـدا و انسـان   

در صورتيكه ارسطو . در رابطه با معقولاتي نظير روح و عقل قائل نميشود
اساس انديشيدن به خود او ميدانـد و   در مورد خدا، عقل الهي را مبداء و

ولـي در مـورد انسـان چنـين     . تـرين اصـل خـدائي ميخوانـد     آنرا شريف
آن است كه ) مبداء(«: اي را ارائه نميدهد، بلكه برعكس مينويسد انديشه

در نـزد  ... از آنجا هر چيـزي، بـه زيبـاترين نحـو، ميتوانـد بوجـود بيايـد       
ي  ي بعضي مغز و بـه عقيـده   قيدهي بعضي قلب و به ع خانوران، به عقيده
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  .1»ديگران چيزي اتفاقي از اين گونه كه گمان ميبرند
بنابراين مطابق با نظر ارسطو، قلب براي جنس جانداران بطور اعم و 
نوع انسان بطور اخص، مبداء و اساس آفرينش است و قلـب و مغـز جـزو    

همانطور كه  اند و مضافاً مقولاتي هستند كه از صورت و ماده امتزاج يافته
ميدانيم، ارسطو عقل جانداران را در رابطه با مغز آنان بررسي ميكند كـه  

  .بطريق اولي براي انسان نيز با ماده همراه خواهد بود
خواجه نصيرالدين طوسي بين عقل و مغز تفاوت قاتل ميشود و مغز 
را برعكس عقل جزو محسوسات باطني ميداند كه الزاماً با مـاده آميـزش   

چرا . ي فوق روبرو ميشويم بنابراين ما با عدم تباين دو ايده. د داشتخواه
ولـي نصـيرالدين طوسـي    . كه ارسطو عقل انساني را عقل الهي نميخوانـد 

ناپـذير   تركيب يعني نامركب و لذا منقسم تعقل انساني را بدون ماده، بي
م ارزيابي ميكند و آنرا در تجرد و استقلال كامل از بدن انسـان بـه تفهـي   

ميĤورد كه مطابق با چنين تفكري، عقـل الهـي در جسـم انسـاني افاضـه      
ولي برعكس و همانطور كه قبلاً نيـز اشـاره نمـوده بـوديم، عقـل      . ميشود

انديشـد و از   الهي ارسطو بعنوان مبداء و اصل آفرينش، فقـط بخـود مـي   
. اي، محرك نامتحرك، عالم نامتنـاهي را بحركـت ميـĤورد    چنين انديشه

فوق صورت مفارق از ماده است و در يگـانگي كامـل، انديشـيده    ي  پديده
در . ميشود و تركيبـي در آن در روال انقسـام اجـزاء ديـده نخواهـد شـد      

را مركـب،  ) انسان نوعي از جنس جـانوران اسـت  (صورتيكه وي جانواران 
ي درك  قابل انقسام ميداند، يعني بين عقل و تعقل، نيروي ادراك و قـوه 

ديگر بين انديشه و انديشـيده ميتوانـد تمـايز و تفـاوت      شده و يا بعبارت
ارسطو در اين زمينه كاملاً محق است، زيرا اگر چنين نبـود و  . بوجود آيد

ي واحد، متحد ميشدند، عقل و خرد انسـاني در هـيچ    همه در يك پديده
ولي نصيرالدين طوسي، روح و عقـل را  . نمود اي خطا نمي نكته و مرحله
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ي  ماده و لذا مستقل از جسم انسـاني ميدانـد كـه دنبالـه    بدون امتزاج با 
پس بايد از نصيرالدين طوسي سئوال نمود كه تناقضـات  . عقل الهي است

زيـرا  . اي نمودار ميشود بين عقل و تعقل، انديشه و انديشيده از چه زاويه
زمانيكه مفاهيم عقلي در تباين و برابري قرار ميگيرند، از تمايز و انقسـام  

اي درسـت   اي انديشـه  ده و فقط بطور منطقي در چنين رابطـه خارج ش
از آنجا كه در چيزهايي كه ماده ندارند، معقـول و  «: چرا كه. ارائه ميدهند

همان خواهند بود، و انديشـه  ) هر دو(عقل دو چيز مختلف نيستند، پس 
اما همچنين اين پرسش دشوار باقي ميماند، كه آيا . اند يا انديشيده يكي

مركب است؟ زيرا آنگاه انديشه يا عقـل بـه حسـب    ) يا معقول(ده انديشي
هـر  ) پاسخ اين است كـه (لكن . تعلق به هر يك از اجزاء كل متغير ميشد

ناپذير است، درست مانند عقل انسـاني ، يـا    چه داراي ماده نيست تجزيه
  .1»عقل موجودات مركب، كه تنها در زمانهاي معيني چنان حالتي دارد

ناپـذير اسـت كـه انديشـه و       ل انساني، فقط زماني تجزيـه بنابراين عق
ولي . انديشيده در تضاد يكديگر قرار نگيرند و پاسخگوي منطقي خود باشند

ور ميشـود و دليـل     خواجه نصيرالدين طوسي از آنجا كه در تناقضات غوطه
ست، فرمول ديگري ارائه ميدهد تا خود را   آنهم جابجائي مفهومات ارسطوئي

وي بـدين منظـور، مـذهب را    . ز تناقضات موجود رهـايي بخشـد  باصطلاح ا
بميدان ميكشد و مطابق با آن، همانند تمام شارحين مكتبي عنوان ميـدارد  

البته او تناقض را در شكل آن . تر خواهد بود  كه هر كه با ايمان باشد با عقل
ات حل مينمايد، زيرا در محتوا عقل افاضه شده از مابعدالطبيعه، مغلوب مادي

ي انسـانها در شـرايطي كـه از مقـام      ميشود و بجز اقليتي محدود، براي بقيه
ناپذير و جدا از مـاده و نيـز از نيسـتي      فوقاني خويش، خارج ميگردد، تجزيه

علاوه . بهر صورت تفاوت بين دو بينش عميقاً بچشم ميخورد. آفريده ميشود
مقـولاتي از  چنـين    بر اينها، وارد بحث اجسام محسوس و نامحسوس و هـم 
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زيرا آنچه كـه نصـيرالدين طوسـي    . قبيل معقولات و صورت مفارق نميشوم
جهت وضعيت آنها توضيح ميدهد و در كل آنها را به داشتن وضع در رابطـه  

، و »هـا   ها، لمس شدني  رنگها، صداها، بوها، خوردني«با محسوسات همانند 
نظـر وي   فاقد وضع، بعنوان چيزهـاي غيرمحسـوس و جـدا از مـاده كـه از     

و غيـره، تقسـيم ميكنـد، امـروزه بـا رشـد       » هـا   باريتعالي و خردها و روان«
زيرا ديگر نميتـوان از احساسـهاي   . تحقيقات در علوم جديد، اعتباري ندارند

احساسـها بسـي فراتـر از آنسـت كـه قـدما طـرح        . پنجگانه صـحبت نمـود  
و و نيـز  در ضمن در مورد ماده و اعتقـاد بـه نـابودي آن، ارسـط    . نمودند  مي

خواجه نصيرالدين طوسي اشتباه ميكردند چرا كه مطابق با قانون بقاء هـيچ  
ي خـود را از دسـت    چيز در مرز نابودي قرار نميگيـرد، بلكـه صـورت اوليـه    

بعنوان مثال اگر بخواهيم اسيد سولفوريك را باصطلاح از بين ببريم، . ميدهد
ي آن نابود نميشود و  از حالت اول خارج شده و عناصر و مواد تشكيل دهنده

و يا چيزي را كه شارح كتاب . گوگرد، هيدروژن و اكسيژن باقي خواهند ماند
خواجه نصيرالدين طوسي، بدرستي از لاوازيه آورده است كه مطابق با آن اگر 

ي آن نابود نميشـود، بلكـه بصـورت     كاغذي را بسوزانيم، مواد تشكيل دهنده
عناصري نظير كربن و اكسيژن و هيـدروژن   كاغذ از. ي آن تغيير مييابد اوليه

و نيز موادي ديگر تشكيل يافتـه اسـت كـه پـس از سـوختن، هيـدروژن و       
اكسيژن با هم تركيب شده و به بخار تبديل ميگردد و نيز كربن با اكسـيژن  

ي سـياهي كـه پـس از     هوا، توليد گاز دي اكسيد كربن مينمايد و آن مـاده 
بنابراين برعكس . كربن خالص خواهد بودسوختن بر جاي ميماند، بخشي از 

تمامي نظرات قديمي، صورت و ماده تغيير شكل مييابند و بطريق اولي ماده، 
  .نابود نميشود، بلكه به عناصر ديگري تبديل ميگردد و لذا باقي ميماند
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  نصيرالدين طوسي و ديالكتيك
  

ميـدانيم كـه   . بار ديگر بـه پيـدايش هسـتي از نيسـتي ميپـردازيم     
ي غزالي نقدي نوشته بـود و در آن بـه    رشد بر كتاب تهافت الفلاسفه بنا

عنوان فيلسوف مشائي سعي بر آن داشت كه ثابت نمايد جهان از نيستي 
وي همچـون فـارابي و پورسـينا معتقـد بـه ازلـي و       . آفريده نشده اسـت 

جاوداني بودن ماده، حركت، زمان و مكان بوده و براي آنها آفرينشي قائل 
در طرف مقابل، همانطور كه قبلاً طـرح شـده بـود، متكلمـين     . رديدنميگ

ــي، خواجــه نظــام   ــا غزال ــه مشــهورترين آنه ــد ك ــرار ميگيرن ــك،   ق المل
الـدين رازي و    الـدين عمـر سـهروردي، فخرالـدين رازي، نجـم       شهاب

خواجه نصيرالدين طوسي و غيره بودند كه بر آفرينش از نيسـتي پـاي   
ولي براي فيلسوفان مشائي، آفرينش از ديـدگاه ديـالكتيكي   . يفشردندم

يعني هر چيزي كه موجود ميشود بايد شرايط علّي . آن بررسي ميگردد
اگر بخواهيم عـدم را علـل موجوديـت پديـده بـدانيم،      . آن ارزيابي شود

زيرا چيزي كه موجوديـت نـدارد و در   . ايم  خطاي عظيمي مرتكب شده
ايـن بـه مثابـه    . برد، دلايلي بـراي آن نميتـوان آورد  عدم كامل بسر مي

زيرا برهان مذكور فقط به يك . منطقي است كه آنرا برهان انّ ميگوئيم
طرف مسئله ميپردازد و آنهم اثبات نتيجه است، لـذا در علـت آن وارد   

ولي برعكس، فيلسوفان مشائي از ديـدگاه منطـق وارد برهـان    . نميشود
لميـّت آن كار ميكنند و آن اينست كه بـه هـر   لـّم ميگردند، يعني در  
گرائي نهفته است، يعني از   در برهان انّ، ذهني. دو طرف پاسخ ميدهند

برداري ميشود و از آنجا فقط به شئي محسوس پي   ادراكات حسي بهره
مثل اينست كه بگوئيم آتش گرم است ولي قادر نباشـيم دليـل   . ميبرد
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چـرا كـه در عـدم، فاقـد     . ئيات گرديمحرارت آنرا ارائه دهيم و وارد جز
هـاي متكلمـين و شـارحين      اسـتفاده   بنابراين تمام سـوء . علت هستيم

آنها از بسـياري  . ي ارسطو بر چنين مبنائي نهفته است مكتبي از فلسفه
نتايج فلسفي ارسطو و نيز پورسينا استفاده ميكنند ولـي علـت را كنـار    

ر روند تفكرات مـذهبي  ميگذارند و آنطور كه خود تشخيص ميدهند، د
بعنـوان مثـال اصـل و مبـداء حركـت، تعقـل،       . خويش مبتني ميسازند

صورت مفارق و ماده را در رابطه بـا حركـت عـالم لايتنـاهي از ارسـطو      
ميگيرند، ولي علت حركت، ماده و حتي تعقل را كنار ميگذارند و ديگر 

نمـوديم،   بنابراين همانطور كه در فوق اشاره. وارد جزئيات آن نميشوند
زيرا مطـابق بـا   . از ديدگاه منطق، خود را در برهان انّ متوقف ميسازند

اي كه يقيني باشد، مبتني بـر يقينـي بـودن      چنين منطقي، هر نتيجه
چنين برهاني مشروط است، زيرا اگر علت آن كنجكاوانـه  . برهان نيست

كار متكلمين ما از ايـن نظـر   . بررسي شود، آغازين غلطي خواهد داشت
كانـت مهنـدس اسـت؛ هـر مهنـدس      : ه مثالي شبيه است كه بگـوئيم ب

اي   مـا از دو آغـازين غلـط بـه نتيجـه     . آلماني است؛ كانت آلماني است
ولي برعكس اگر مقدمه يا آغازين كه همان برهانند، . ايم  درست رسيده

. يقيني باشد، ديگر نتيجه مشروط نميشود، بلكه الزاماً يقيني خواهد بود
ي ارســطو مينگرنــد و دقيقــاً از چنــين  ونــه بــه فلســفهمتكلمــين اينگ

برداري مذهبي از آن بعمـل    اي، مطابق با متد فكري خويش بهره  زاويه
. ميĤورند و از براهين نخستين و دلايل آن گريبان خود را آزاد ميسازند

از . چرا كه با پيش كشيدن عدم، حيطه استدلال و علل از بـين ميـرود  
Ĥيند و بعضـي مقـولات اساسـي را از فلاسـفه     اينجاست كه به صحنه مي

نظيـر آنچـه خواجـه    . گرفته، مطابق با نظـر خـويش بـه پـيش ميبرنـد     
نصيرالدين طوسي در رابطه با روح و تعقـل طـرح ميكنـد و از بـراهين     

زيرا در غير اينصـورت مجبـور اسـت بـه     . عيني آن شانه خالي مينمايد
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  .، بپردازداند  هاي عالم كه ماده و حركت و زمان  پايه  بن
متكلمين، از جمله خواجه نصيرالدين طوسي با طرح آفـرينش از  

ها را حذف مينمايند و با پيش كشيدن   ي پديده ي اوليه نيستي، ريشه
قدرت الهي كه قادر است همه چيز را از عدم بوجود آورد، از كيفيت و 

چنين انديشه بر آنها را قطـع    هاي عالم هستي و هم  پايه  چگونگي بن
در صورتيكه از نظر ارسطو و فيلسوفان مشـائي، قـدرت الهـي    . ندميكن

و در بيـرون از خـود،   . اي اسـت كـه در خـود دارد     مبتني بـر انديشـه  
ي تعقـل   اي را كـه موجوديـت دارنـد، از زاويـه      حركت و زمان و مـاده 

نتيجه آنكه براي نصـيرالدين طوسـي، اگـر    . خويش، به انديشه ميĤورد
ي  ولـي همـه  . ، در رابطه بـا نيسـتي اسـت   اي باشد  هم علت و انديشه

بحث در اين است كه عدم، يعني نيسـتي مطلـق چگونـه قـادر اسـت      
زيرا چيزي كه وجود ندارد، نميتواند علتـي  . انديشه را بخود جلب كند

  .داشته باشد و بطريق اولي فاقد انديشه ميشود
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  عدم ي و مسئله يفيلسوفان مشائ
  

مين، فيلسوفان مشائي بـه آفـرينش   واقعيت اينست كه برخلاف متكل
از نيستي باوري ندارند و نظرات گارده و ماسينيون بويژه در مورد پورسينا، 

اند و بـدنبال آنهـا آرامـش دوسـتدار،       سناريوئي است كه خود ابداع نموده
مسيري را كه گارده . انديشمند ايراني ما نيز در چنين مسيري پيش ميرود

ي ارسـطوئي   ي مـذهبي از فلسـفه   نـرا اسـتفاده  و ماسينيون بنا نهادنـد و آ 
ي فيلسوفان مشائي، بلكـه از   در صورتيكه چنين عملي نه بوسيله. دانستند

هايي   استفاده  در واقع ما چنين سوء. طرف متكلمين صورت پذيرفته است
را از متكلمين بطور عام و خواجه نصيرالدين طوسي بالاخص در مورد عقل 

ي  زي كـه عميقـاً در تضـاد بـا انديشـه و فلسـفه      و انديشه نشان داديم، چي
. پورسينا قرار دارد و وجه تمايز او را با شارحين مكتبـي مشـخص ميسـازد   

زيرا پورسينا بعنوان يكي از فيلسوفان بزرگ مشائي، حركت، ماده، زمـان و  
هاي اساسي عالم   پايه  چرا كه وي براي بن. مكان را ازلي و جاوداني ميداند

را مشخص ننموده، لـذا عـدم در رونـد كلـي خـويش در      هستي، آفرينشي 
چهارچوب فكري پورسينا، جايگاهي نخواهد داشت، لذا جهت روشن شدن 
و اثبات حقايق فوق، بدان خواهيم پرداخت و در اين زمينه قضاوت آرامش 
دوستدار را كه مبتني بـر تفكـرات گـارده و ماسـينيون اسـت، بـه صـحنه        

پورسينا را شاهد آورده، تـا در ايـن رهگـذر     ميĤوريم و در تداوم آن نظرات
ولـي قبـل از همـه عنـوان ميـداريم كـه       . 1صحت ادعاي ما را برملا سازيم

                                                           
ي مشخص، بيانگر نفي آلѧي   ي آرامش دوستدار در اين زمينه ـ روياروئي با انديشه  ١

  .نظرات وي نخواهد بود
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هاي ارسـطو نخواهـد بـود، و بـر       مفهوم فيلسوف مشائي، تكرار مطلق ايده
چنين مبنائي پورسينا در نكاتي چند، با ارسطو اختلافاتي دارد كه در روند 

وفـادار  » معلم اول«ر كه خود مطرح ميسازد، به كلي و عمومي آن، همانطو
  .ميماند

هاي عالم هستي بـا ارسـطو هـم عقيـده بـوده و       پايه پورسينا با بن
معتقد است كه ازلي هستند، ولي متكلمين بـر ايـن باورنـد كـه از عـدم      

هاي عـالم موجـود در    پايه نتيجه آنكه بن. اند اند، لذا حادث آفريده شده
ش، از يك طرف توافق بين ارسطو و پورسينا و از روال كلي و اساس خوي

در . طرف ديگر تضاد مطلق با شارحين مكتبي را بهمـراه خواهـد داشـت   
مورد ازلي و جاوداني بودن حركت، ماده، زمان و مكان، پورسينا نگرش و 

. اي ارائه ميدهد كه مبتني بر آن، آفرينش از نيستي نفي ميشـود  انديشه
، مشـروحاً بـدين   »الهيـات نجـات  «خـود بنـام   هـاي   او در يكي از كتاب

از ديدگاه وي مفهومات اساسي فوق از دو زاويه . مقولات كليدي ميپردازد
يعنـي  . يكي از ديدگاه ذاتي و ديگري از نقطه نظر زماني. بررسي ميشوند

اولي در چهارچوب وجود ذاتي خـويش، فقـط در هسـتي خـود حفـظ و      
اي  به نفس بوده و همراه پديـده  نهفته شده است و نيروئي است كه قائم

به عبارت ديگر ذات و صفات . در خارج از خود مورد تعريف قرار نميگيرد
هاي ديگري ناشي نميشود و از چنين ديدگاهي است  آن از قوه يا پديده

ولي دومـي ازلـي و جـاوداني از نظـر زمـاني      . گيرد كه ازلي ذاتي نام مي
  .يني وجود نخواهد داشتاست، يعني براي آفرينش آن، زمان آغاز

ي چنـين تفكـري را نمـودار     با توجه به بـراهين فـوق، بايـد انگيـزه    
در حاليكه حركت، . براي پورسينا، ازلي ذاتي، خدا و صفات آنست. سازيم

ماده، زمان و مكان، مفاهيمي هستند كه ازلـي زمـاني نـام ميگيرنـد كـه      
ه فاقـد زمـان   اي ك ـ بطريق اولي، زمان آفرينش نخواهند داشت و پديـده 

خـداي پورسـينا،   . آفرينش باشد، قادر نيست كه از عـدم، پيـدايش يابـد   
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همانند خداي ارسطو صورت مفارق است، تركيبي در آن موجود نيست و 
در يگــانگي ذاتــي خــويش مفهــوم مييابــد و نيــز منقســم نميشــود، لــذا 

انديشـد، در ذات   ايست منحصر به خويش و زماني كه به خود مي پديده
ي صورت آميخته بـا مـاده،    ولي انديشه. ت خويش به انديشه ميĤيدو صفا

بعنـوان مثـال زمانيكـه انسـان در مـورد      . محتواي ديگري خواهد داشـت 
انديشد، در واقع به كمك احساسهاي خود، آنرا بـه نيـروي    اي مي پديده

ي نيـروي   تعقلي خويش ميكشـاند، تـا از ايـن راه و يـا حـداكثر بوسـيله      
. ي شناخت و آگاهي خويش قـرار دهـد   كور را در چنتهمدركه، پديده مذ

ي  زيرا اگـر شـيئي و پديـده   . ولي خداي ارسطو و پورسينا، اينگونه نيست
خارجي مستقيماً به انديشه خدا مرتبط گردد، اين بدان معناست كه ذات 

ي خارجي يا برابر ايسـتا، در يكـديگر تأثيرپـذيري خواهنـد      خدا و پديده
زيـرا  . دا فاقد تأثيرپذيري از اجسام خـارجي اسـت  در صورتيكه خ. داشت

اند، و بـر چنـين    هاي بيروني از عناصر و ماده امتزاج يافته تمامي پديده
ذات و . اي، ماده نميتوانـد در ذات و صـفات خداونـدي نفـوذ نمايـد      پايه

حتي در زمان هم جاري نيسـت، از ايـن   . صفات خدا، صورت مفارق است
بنابراين ارسطو و پورسينا در ازلي بدون . هد بوداي زماني نخوا نظر پديده

ولـي اگـر پورسـينا،    . ذات و صفات خداوندي، اختلافـي نخواهنـد داشـت   
ازليت را در دو بخش مختلف توضيح ميدهد، قصـد دارد تمـايز آن دو را   

به عبارت ديگر، بخـش واجـب الوجـود    . در عالم جاودانگي مشخص سازد
موجود، يعني حركت و مـاده و زمـان،    بالذات را از مفاهيم كليدي هستي

ي ارسـطو   ي مـذهبي از فلسـفه   استفاده آيا اين را بايد سوء. تفكيك كند
بويژه در اين رابطه نبايد فراموش نمود كه ازلي ذاتي و ازلـي  . قلمداد كرد

زماني پورسينا، هر دو مطلقاً فاقد تولـد زمـاني هسـتند و در يـك كـلام      
وي بـراي اينكـه منظـور خـود را     . شـت آفرينشي از نيسـتي نخواهنـد دا  

. اي بحث نموده است تر ترسيم نمايد، در مورد آفرينش هر پديده روشن
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ها را توضيح ميدهد و پـا بـر ركـاب     او بروشني كيفيت و چگونگي پديده
زيرا در چنـين راسـتائي ميخـواهيم بـدانيم عمـل      . براهين عليّ ميگذارد

ت و قبـل از پيـدايش چـه    ها بر چـه مبنـائي نهفتـه اس ـ    آفرينش پديده
ميليارد سال از عمر زمين ميگـذرد، لـذا    4كيفيتي داشتند مثلاً بيش از 

آيا از عدم بوجود ميĤيـد و يـا   . زمينه و علل پيدايش آن چگونه بوده است
پورسينا در . اند هايي داشته كه در واقع از قبل موجود بوده علل و زمينه
تحقيقي دارد، تفكـر خـود را بـه    ي پرسشي و  اي كه جنبه ابتدا با مقدمه
او در اين ميـان از فرضـيات مـذكور بـراي گسـترش بحـث       . پيش ميراند

ي مورد بحث  ي پديده دو فرض آغازين او در گذشته. خويش بهره ميگيرد
او . »امري است معـدوم «و ديگري » حقيقت موجود«يكي . سير مينمايد
يعنـي  . ث ميكشـد هاي فوق را در مورد ممكن الوجود به بح حتي انديشه

هايي را كه ازلي و جاوداني نيستند و از ديدگاه صورت در كـون و   پديده
» امر معدوم«و » حقيقت موجود«بهر صورت از نظر پورسينا بين . فسادند

وي كلاً نظـرات خـود   . بايد يكي در انديشه و استدلال منطقي جاي گيرد
يكـي آن كـه   ) 1حادث نيز بـر دو گونـه اسـت،    «: را اينگونه ارائه ميدهد

و ديگري آن كه زمان وجودش آغـاز  ) 2وجود ذاتش داراي مبدائي است، 
يعني زماني بوده كه وجود نداشته است و معدوم بوده و اكنـون آن  . دارد

زمان قبلي از بين رفته است و حاصلش آنكـه زمـاني بـوده كـه آن چيـز      
 ـ از نوع  معدوم بوده، زيرا هر چيزي كه زمان وجودش آغازي داشته باشد 

آغاز زماني نه ابداعي ـ پـس حتمـاً زمـان بـر او سـبقت گرفتـه اسـت و         
، زيرا چيـزي كـه زمـاني    اي نيز پيش از وجود آن موجود بوده است ماده

وجود نداشته باشد، به هر حال، عدمي دارد و اين عدم يا پـيش از وجـود   
جودش و از آنجا كه عدم يك چيز، با و. آن قرار دارد، يا با وجود آن است

ـ يعني در زمان وجودش ـ محال است، پـس ناچـار ايـن عـدم پـيش از       
ي  حال با قبول لـزوم تقـدم عـدم بـر وجـود پديـده      . وجود آن بوده است
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اي هسـت يـا نيسـت؟     ي حادث گذشته حادث، آيا براي وجود اين پديده
ي ايـن   زيـرا لازمـه  . اي نيسـت  نميتوان گفت كه براي وجودش گذشـته 

در صـورتيكه حـادث آن   [ر وجودش مقدم نباشـد  سخن آنست كه عدم ب
پـس بايـد بپـذيريم كـه     ]. اي است كه عدم بر وجودش تقدم دارد پديده

اي است و اين گذشته، يا يك حقيقت موجـود   براي وجود حادث گذشته
بايد بپذيريم كه آن گذشـته، يـك حقيقـت    ... است، يا امري است معدوم

و عيني، هـم اكنـون وجـود    موجود و عيني است، اما آن حقيقت موجود 
پس آن حقيقت، چيزي است كه گذشته است و در گذشته وجـود  . ندارد

داشته است و آن حقيقت را اگر بعنـوان يـك ذات و ماهيـت مسـتقل در     
هـايي   و اگر آنرا در رابطه بـا پديـده  . نظر بگيريم، همان زمان خواهد بود

پـس بـه هـر    . ها خواهـد بـود   ديگر در نظر بگيريم، هستي و زمان پديده
چيزي كه پيش از وجودش يك حقيقـت  . حال، وجود زمان ثابت ميشود

پذيرنده نسبت به وجود آن نباشد، امكان پيدايش نخواهد داشـت، و ايـن   
  .1»حقيقت پذيرنده، همان ماده است
ي حـادث،   جانبه بـر مبنـاي دو گذشـته    پورسينا پس از بحث همه

موجـود ميرسـد، كـه آنـرا     يعني حقيقت موجود و امر معدوم، به حقيقت 
زمان ميداند و اين پديده، همان چيزي است كه بر وجود حـادث سـبقت   

تفوق زماني مذكور بر وجود حادث در همين نكته به پايـان  . داشته است
زيرا اين يك تفوق نسبي بر حادث است، چرا كـه همـراه زمـان    . نميرسد

موجود است و ي ديگري نيز با زمان  بعنوان حقيقت موجود عيني، پديده
حقيقــت مــذكور مــاده نــام دارد و بــراي . اســت» حقيقــت پذيرنــده«آن 

اي از قبل موجود است و فقدان آن از ديدگاه پورسينا،  پيدايش هر پديده
ي حادث علاوه  زيرا گذشته. بست ميكشاند هر حادث و آفرينشي را به بن

                                                           
، شيخ الرئيس ابѧوعلي سѧينا، ترجمѧه و پѧژوهش دآتѧر سѧيد يحيѧي        »نجات الهيات«ـ   ١

  ).تأآيد از من است( ٨٥-٨٣يثربي، انتشارات فكر روز، صفحات 
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ميـدانيم  بر تفوق زماني، علل فاعلي را نيز شامل ميگردد و همـانطور كـه   
از اين جهت، پديده و مفهومـات  . يكي از شروط علل فاعلي، حركت است

. ازلي پورسينا، بعنوان فيلسوف مشائي در زمان و مـاده خلاصـه نميشـود   
ام عنوان ساخته بودم و اكنون بار ديگر  ي قبلي من اين بحث را در نوشته

ه زمـان را  همچنانك... «: جهت پيشبرد اهداف نهائي به تكرار آن ميپردازم
بدون حركت نميتوان فرض كرد، حركت را نيز بدون ماده و اجسام مادي 

  .1»نميتوان فرض كرد
آن دو عميقاً در وابستگي و . ي حركت است زيرا زمان، محاسبه
در ضمن ماده بدون حركت، مفهومي نخواهد . همبودي كامل قرار دارند

يعني پويشي حركت مذكور چه كمي يعني جابجائي و چه كيفي، . داشت
پس آنها لازم و ملزوم يكديگرند و . باشد در رابطه با ماده بررسي ميشود

لذا به اين نتيجه . به تفهيم ميĤيند» مكان«اي همراه با  در مجموعه
  .ميرسيم كه پورسينا، آفرينش را از عدم و نيستي، نفي مينمايد

هـد  ي ديگري ارائه ميد ولي در روند مذكور، آرامش دوستدار، نظريه
زيرا وي، انديشمند ايرانـي را  . كه در واقع با انديشه پورسينا مغايرت دارد

: وي اظهـار ميـدارد  . تا به سطح پذيرش آفرينش از نيستي تنزل ميدهـد 
سينا به ارسطو و تأييد او از نظر مناسبت ناگسستني  گرمي ابن پشت... «

در واقع اصـلاً  . ماده با مكان فقط ظاهراً آراسته و خالي از اشكال مينمايد
مشائي ما پوست و » فيلسوفان«تئوري هستافي ارسطو، كه . چنين نيست

يابـد   استخوانشان را مديون آنند، با اين آغاز نميگردد و به اين پايان نمي
هاي طبيعي يا ساختگي نه خـلاء وجـود دارد، نـه     كه در رويداد هستنده

كه چنين رويدادي مكان بدون ماده و نه ماده بدون مكان، چه رسد به اين
  .2»از كتم عدم سر برآورد
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دوستدار از ماده و مكان ارسطوئي حركت مينمايد و از آنهـا  آرامش 
دفاع نموده و در خاتمـه پورسـينا را در چهـارچوب آفـرينش از نيسـتي      

ولي قبل از اينكه به آفرينش از نيسـتي بپـردازيم و بـار    . محكوم مينمايد
ن روشن نمائيم، ابتدا كمـي بـه مكـان    ديگر نگرش پورسينا را در مورد آ

  .ارسطوئي روي ميĤوريم
نشينيم، نه فقط از راه  زمانيكه از ماده و حركت و زمان به بحث مي

هاي فلسفي، بلكه ميبايست از ديدگاه علمـي نيـز آنهـا را مـدلل      انديشه
دوسـتدار سـنگ ارسـطوئي آنـرا بـه       آرامش ولي مكان كه اينهمه. سازيم

ي فوق، خـارج از ذهنيـت    اولاً مقوله. از اشكال نيستسينه ميزند، عاري 
اين ذهـن انسـاني اسـت كـه اشـياء را در      . انساني، فاقد بار منطقي است

بيند و براي آنها مفهوم و تعريفي  شان، اينجا و آنجا مي رابطه با جابجائي
ي داوري ذهـن انسـاني    بنابراين، مكان نتيجـه . چون مكان بدست ميدهد

واهيم از ذهنيت مذكور خارج شويم، بقول كانت، مكـان  ولي اگر بخ. است
در يك . معني نيز خواهد گشت نه اينكه مفهومي نخواهد داشت، بلكه بي

ولـي خـارج از ايـن    . كلام اپريوري نيست، بلكه زائيده ذهن انساني اسـت 
به اين معنـا همبـودي مـادي و مكـاني در     «: نويسد مسائل دوستدار مي

ينمايد كه رويداد براي ارسطو همـواره پيوسـته   رويداد هستندها ايجاب م
آنكـه او بـا وجـود وقـوف بـه       طبعاً بـي . باشد و مĤلاً خلاء غيرممكن شود

ميان مكان و ماده، مكـان را  ) درازا، پهنا و ژرفا(گانه  اشتراك بعدهاي سه
بود، يعني مكان و ماده همانه بودنـد، تغييـر    اگر جز اين نمي. ماده بداند

  .1»ه غيرممكن ميشدمكان براي ماد
هـاي متفـاوتي    هـايي بحـث   خارج از اينكه ارسطو در چنين زمينه

با كتاب ديگر آن بنـام  » متافيزيك«ارائه ميدهد و مفهومات آن در كتاب 
در بعضي نكات متضاد بنظر ميرسد، صـحبتي نخـواهيم   » سماع طبيعي«
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را ي دوسـتدار   كرد و در اين رابطه به اصل موضـوع برميگـرديم و نظريـه   
در واقـع دوسـتدار معتقـد    . مبتني بر تفكر مكاني ارسطو، بازگو ميـداريم 

است كه مكان نميتواند ماده باشد، بلكه در همبودي قرار دارد و بـه ايـن   
انـد؟   هاي فوق منطقي آيا پيش شرط. دليل است كه ماده جابجا ميشود

مثلاً اگر ماده و مكان، يكـي فـرض شـوند، بـه چـه دليـل حركـت مـاده         
در چنين شرايطي چه اتفاقي افتـاده اسـت كـه مـاده     . مكن ميسودغيرم

و يا برعكس ماده و مكـان يكـي   . نتواند حركت جابجائي و يا كيفي نمايد
ي مـذكور   نيستند و متفاوتند ولي در همبودي بسر ميبرند، و لـذا نظريـه  

يعني در واقعيت امر، اگر چنين . تنها حالت حركت جابجائي ماده ميگردد
ولي خارج از تمام . وجود نباشد، حركت اجسام مسدود ميشودهمبودي م

فرضيات فوق، واقعيت اينست كه ماده نه بدليل موجوديت مكاني، بل بـر  
از . جنبد و حركت ميكند و لذا جابجا ميشـود  مبناي طبيعت خويش مي

ي مادي حركت ماده را فراهم  ايست كه مكان نميتواند زمينه چنين زاويه
در فضاي لايتناهي، حركت ماده . وهر ماده نهفته استحركت در ج. سازد

محابـا جريـان    ي آن، پيوسته وبـي  در يكديگر و در عناصر تشكيل دهنده
دارد و بر چنين مبنائي است كه اينشتين مطرح ميكند، اجسام نسبت به 

  .اند يكديگر در جنبش و حركت
متـذكر شـده   » فلسفه ستيزي ديني«ام بنام  ي قبلي من در نوشته

در اينجـا  . انـد  بودم كه بحث مكاني ارسطو، روشن و دقيـق طـرح نشـده   
ارسـطو در مـورد مكـان و در    . مجبورم به تكرار عباراتي از آن اكتفا نمايم

وي . ، مكان را نيز بدون همه چيز در نظر ميگيـرد »سماع طبيعي«كتاب 
هيچ شيئي ممكن نيست بي آن وجود داشـته باشـد در   «معتقد است كه 

در اينجـا، مكـان   .ود آن بدون همه چيز ميتواند موجود باشـد حالي كه خ
به اين دليل ساده، اگر . ارسطوئي، عليرغم نفي خلاء، در آن گرفتار ميĤيد

حركت ماده، نه از طبيعت آن، بلكه بر مبناي شرايط مكاني صورت پذيرد 
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و اگر شرايط مذكور بدون همه چيز، يعنـي بـدون مـاده متظـاهر گـردد،      
ادف با خلاء خواهد گشت و نيز محرك اصـلي حركـت مـاده    مكان ما متر

زيرا ماده در خلاء جـاي ميگيـرد و بـا پـر شـدن در آن      . خلاء خواهد بود
اين همان چيزي است كه . مكان، حركت جابجائي صورت خواهد پذيرفت

ي ديگري بررسـي   مكان ارسطوئي را از زاويه. نمود دموكريتوس طرح مي
بدون همـه چيـز ميتوانـد موجـود     «ه مكان وي معتقد است ك. مينمائيم

ي غيرعلمـي   اگر ما مفهوم فوق را در فضا تعميم دهيم بـه نتيجـه  . »باشد
مبني بر اينكـه فضـا مسـتقل از اشـياء و عناصـر در نظـر       . خواهيم رسيد
ي ارسـطوئي در چنـين    حداقل يك قرن است كه انديشه. گرفته ميشدند

مـن در ايـن   . بررسي شده است راستائي نفي و بطريق اولي بدور از دانش
ي وي  ولي معتقدم كه نظريـه . نمايم زمينه از مكان پورسينائي دفاع نمي

تر از عقايد ارسطو طرح شده بود و در ضمن عـاري از   تا حدودي منطقي
ولي برعكس فيلسوف يوناني ما بـه  . ي دو بحث متفاوت بود تناقض و ارائه

بويژه در شرايط خاص آن دوره  دليل اينكه نظراتش استدلالي نبود، و اين
معمولي بنظر ميرسد، آنقدر به پيش ميرفت و بـه نتـايجي ميرسـيد كـه     

به عنـوان نمونـه   . امروزه چنين نظرياتي را مغشوش و نابخردانه ميخوانند
نتايج بحث «و در بخش پنجم آن تحت عنوان » سماع طبيعي«در كتاب 

لم هسـتي در آسـمان   ، معتقد است كه كيهـان و يـا عـا   »ي مكان در باره
ي اشـياء در  »همـه «: اند و در اين رهگـذر عنـوان ميـدارد    محاصره شده

ولي مكان اشياء موجود، آسمان . آسمان هستند زيرا آسمان، كيهان است
ترين بخش آسمان كه بـا   نيست بلكه جزئي از آسمان است يعني دروني

  .1»جسم پذيراي حركت مماس است
انديشـه و ذهنيـت ارسـطو نشـئت      چنين نظراتي در مورد مكان، از
                                                           

، ارسѧطو، ترجمѧه محمѧد حسѧن لطفѧي، انتشѧارات طѧرح        »)كفيزيѧ (سماع طبيعي «ـ   ١
  .١٥٦نو، صفحه 
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آرامش دوستدار در . اي با واقعيت عيني ندارد ميگيرد كه هيچگونه رابطه
آميز مكـان ارسـطوئي دفـاع ميكنـد تـا       چنين روندي، از تفكرات اشتباه

آميز پورسينا را در همين راستا كه با بعضي تفاوتها،  بتواند نظرات اشتباه
ي بحـث دوسـتدار، و    نـابراين شـيوه  ب! اند، برملا سـازد  دو روي يك سكه

اش در مورد مكان امروزه نيست، بلكه تعلق ماقبـل علمـي    نگرش فكري
ي علمي، نه  بنابراين ماده، حركت و زمان، مطابق با نظرات پيشرفته. دارد

گرائي انسان، بلكه واقعيت عيني جهان لايتناهي اسـت و   ي دهني نتيجه
يت و يا فقـدان مكـان، بـل بـه     بطريق اولي حركت ماده نه بدليل موجود

ابن سينا از ... «: آرامش دوستدار ادامه ميدهد. سبب طبيعت ذاتي آنست
يكسو مكان و ماده را همانه ميكند و از سوي ديگر با جدا ساختن زمان و 
ماده از هم، به آن اولي نسبت به اين دومي استقلال و قدمت ميدهـد تـا   

  .1»فلسفي نيز حل نمايد ابداع اسلامي را فلسفي نيز بسازد، يا
دوستدار، بعد از تفسيراتي كه در مورد مكان و ماده ارائه داد، اكنون 

ي پورسـينا را بعنـوان    به سراغ ماده و زمان رسيد تا از اين طريق انديشه
هر چند كه وي در سردرگمي و اشـتباه بسـر   . تفكري مذهبي طرد نمايد

وب مـذهب مشخصـي بـه    ميبرد، زيرا بحثهاي فلسفي پورسينا در چهارچ
انديشه نيامده است و ما در كتابهاي او با موارد نادري از اين دست روبرو 

دوستدار در رابطه با ماده و زمـان طـرح    آرامش ميشويم، ولي آنچه را كه
. ميكند، براي پورسينا ازلي هستند و آغازي زماني جهت پيدايش ندارنـد 

ازلي هسـتند و نيـز بـدليل    مثلاً او معتقد است كه ماده و حركت و زمان 
اينكه تمايزي بين ازلي بودن خدا و مفاهيم كليدي هستي موجـود قائـل   

و بقيـه را ازلـي و يـا    ) واجب الوجود بالـذات (شود، اولي را جاوداني ذاتي 
براهين مذكور قبلاً در همين نوشـته طـرح شـده    . جاوداني زماني مينامد

هـاي   كه مطـابق انديشـه  بود و نظرات او بطور مشروح تدقيق گشته بود 
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انـد و   وي، مفاهيمي چون حركت و زمان و ماده از نيستي آفريده نشـده 
چيزي كـه پـيش از   «: نيز علاوه بر حركت و زمان، بروشني عنوان ميدارد

وجودش يك حقيقت پذيرنده نسبت به وجود آن نباشد، امكان پيـدايش  
ي اينكه ماده ول. »نخواهد داشت، و اين حقيقت پذيرنده، همان ماده است

با اين تفاوت كه در رابطـه بـا   . و زمان يكي نيستند بايد امر روشني باشد
به همان ترتيبـي كـه حركـت و زمـان بعنـوان دو      . يكديگر قرار ميگيرند

و اگر چنين نبود، حركت را زمان . ي جدا، همبود و وابسته ميشوند پديده
  .و يا زمان را ماده ميناميديم
ز طرف آرامش دوستدار طرح ميشـوند، در  متأسفانه مسائلي كه ا

مسائلي از . گنجند  هاي پورسينا نمي  چهارچوب براهين واقعي انديشه
زمان براي خودش «، گويا »هاي طبيعي  هستنده«قبيل اينكه پيش از 
نميتواند از ارزش انديشمند بزرگي چون پورسينا » و در خودش هست

ه انديشـه ميـĤورد و يـك    زيرا او زمان را بعنوان مفهومي ب. كاسته شود
. بخش را در رابطه با تعريف بعضـي از مقـولات اساسـي قـرار ميدهـد     

ايسـت، كـه از نظـر وي در دو      همانند اينكه براي هر حادثي، گذشـته 
او يكي . ي عللي به حادث پيشي دارند حقيقت جاي ميگيرد كه بمثابه

در چنـين  . را حقيقت پذيرنـده و ديگـري را حقيقـت عينـي ميخوانـد     
استائي و مطابق با براهين پورسينا، حقيقت پذيرنده، مفهـوم مـاده را   ر

وي در تـداوم تـدقيق   . ميرساند و حقيقت عينـي، بيـانگر زمـان اسـت    
هاي خويش، براي ماده و حركت و در رابطه با ازلـي و جـاوداني     بحث

بودنشان، تعريفي زماني ارائه ميدهد، زيرا حركـت نيازمنـد محاسـبات    
در . ماده بدون زمان، تهي و نـامفهوم خواهـد گشـت   ست و نيز   زماني

ي  ولي همه. ي فيلسوفان عاري از اشتباهات نبود ضمن او همانند همه
ام   ي قبلي من در نوشته. ي والائي داشت بحث در اين است كه انديشه

اي كوچك يادآوري   ام و در اينجا بعنوان نمونه  مشروحاً بدان پرداخته
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وفي است كه مفهوم كل و جزء را ارائه نمود مينمايم كه او اولين فيلس
هاي هستي از كـل بـه     و عنوان ساخت كه شناخت و آگاهي بر پديده

ي متأخر، مفهوم اساي مذكور را  در واقع فلاسفه. جزء صورت ميپذيرد
را نـه  » موجود«و نيز او بود كه مفهوم صحيح . از پورسينا اخذ نمودند

چوب علـل غـائي و بطريـق اولـي     از علل فاعلي و مادي، بلكه در چهار
ي  ي فـارابي را در رابطـه   تفوق ماهيت بر وجود، جستجو نمود و نظريه

فوق گسترش بخشيد و عنوان ساخت علل فاعلي و مادي فقط تعريفي 
ي بحث در غايـت آن نهفتـه    ارائه ميدهند، ولي همه» وجود«اسمي از 

هـاي    رانـه اين آخرين آفتاب بزرگي بود كه در قـرن يـازده از ك  . است
  .ولي فقط غرب با آغوشي باز به استقبالش شتافت. شرقي غروب نمود

در واقع مكاني كه بطور طبيعـي در اذهـان انسـان قـرار گرفتـه،      
ولي اگـر  . بقول كانت، برابر ايستاهاي محسوس و قابل مشاهده هستند

ها خـارج شـويم و عـالم لايتنـاهي را كـه در        بخواهيم از اين محدوده
گنجـد، بـه انديشـه آوريـم، ديگـر        شاهدات عيني ما نمياحساسها و م

مكان ارسطوئي، فاقد اعتبار ميگردد و بهمـان انـدازه، جسـم تعليمـي     
ي آن است در حوزه مكاني تقريباً  گانه  پورسينا نيز كه بيانگر ابعاد سه

مفهوم خواهد گشت، زيرا صورت آن در گنجايش مكاني، مفهـومي    بي
زيرا با رشـد  . ز اذهان ما سرچشمه ميگيردنسبي مييابد، چيزي را كه ا

ــويژه از اوائــل قــرن بيســتم و نظريــه  ي نســبيت  و تكامــل فيزيــك، ب
خصوصي و سپس نسبيت عمومي اينشـتين، ديگـر نميتـوان از عقايـد     

، زمـان و مـاده بـه پـيش     )سرعت(ارسطوئي در مقولاتي چون حركت 
  .رفت

ي  رابطـه ي والاي فلسـفه ارسـطو، در    واقعيت اينسـت كـه انديشـه   
مشخص فوق، بيانگر بخشي از حقيقت نهفته در آن است و امـروزه قـادر   

لـذا بـراي بـرون رفـت از     . نيست بطور همه جانبـه پاسـخگوي آن باشـد   
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چنين جهت تكميل نمودن موضوعات اساسي بحث ما  معضلات آن و هم
ماندگي عميق شارحين مكتبـي، مجبـوريم بـه     و نيز برملا ساختن عقب

چنين پـيش درآمـدي از آن روي آوريـم تـا از      و هم» تنسبي«ي  نظريه
لابلاي تعريفات آن، جوابگوي حداقل معضلاتي كه در سابق دامنگيـر آن  
بودند، گرديم و نيز از حصار ارسطوئي خارج گشـته و حركـت و زمـان و    

  .ماده و مكان را با علوم پيشرفته تطبيق دهيم
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  نسبيت اينشتين
  

  پيش درآمد
پايان دادن بـه زمـان مطلـق و رسـيدن بـه زمـان       نسبيت اينشتين 

از چنين ديدگاهي، حركت و سـرعت نيـز نسـبي ميشـود و     . نسبي است
ولـي قبـل از پـرداختن بـه مسـائل      . گانه خارج ميگردد مكان از ابعاد سه

زيـرا نظريـات و   . هاي مادي آنرا آشكار سـازيم  مذكور، جا دارد كه زمينه
ــي رياضــيد  ــل از محاســبات و اســتدلالات منطق ــدانهاي قب انان و فيزيك

ي  ي دسـتيابي نظريـه   اي رسـيده بودنـد كـه زمينـه     اينشتين به مرحلـه 
هـا و نظـرات    در واقـع وي، ايـده  . نسبيت براي اينشتين آسان ميگرديـد 

بـر چنـين اساسـي كمـي بـه گذشـته       . علمي ديگران را تكامـل بخشـيد  
از . يمنمـائ  مراجعت نموده و عناصر اساسي تكامل مذكور را بررسـي مـي  

و ) مغنـاطيس (تيـك   ، مانيـه »فوتـون «، »اتـر «اين جهـت منحصـراً بـه    
ي  شـان در رابطـه بـا نظريـه     زيرا همه. تيك خواهيم پرداخت  الكترومانيه

بويژه زماني كه از اتر آغاز . نسبيت خصوصي اينشتين نقش اساسي دارند
در قـرن نـوزده،   . ي عناصـر اساسـي فـوق دسـت مييـابيم      نمائيم به همه

ها  بعضي. ها دو نظر متفاوت در مورد طبيعت نور ارائه ميدادند سينفيزي
هـاي   ي پخش و جهش ذرات و توده معتقد بودند كه طبيعت نور، نتيجه

هـاي نـوراني ميخواندنـد و     ايـن ذرات را گلبـول  . ريز ميكروسكوپي است
  .ي حركت و جهش نام برده را حرارت ميدانستند انگيزه

ــه ــور را بصــور نظري در  (vibration)ت حركــات مــوجي ي دوم، ن
فضاي لايتناهي بحساب ميĤوردنـد و دليـل آنـرا ناشـي از تحريـك و يـا       

  .لرزشها و تكانهاي وارد شده در آنها بررسي ميكردند
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آزمايشـي را در   (Léon Foucault)، لئـون فوكـو   1850در سال 
يك دستگاه صورت ميدهد و در تعاقب آن پي ميبـرد كـه نـور در آب از    

بـر  . متري برخوردار اسـت، در حاليكـه در هـوا اينگونـه نيسـت     سرعت ك
چنين مبنائي يك بخش از فيزيكدانان به اين نتيجه رسيدند كه هماننـد  

گيـري و   روش صوتي، نور نيز منبـع حركـت آن مـوجي اسـت و سـمت     
جهش و حركت آن بر اثر تحريكاتي تبارز مييابـد كـه از خـارج بصـورت     

در چنين راستائي اگـر ريشـه و منبـع    . يشودلرزشها و تكانها بدان وارد م
هاي هواست، لذا نور كه در تمـام طبيعـت و فضـاي     اصلي صوت، ملكول

اي بنـام   ي آن بايـد پديـده   لايتناهي جريان دارد، بنظر ميرسد كه ريشه
  .باشد» اتر«

تيك  از طرف ديگر، مطالعه و تحقيق در رابطه با مغناطيس يا مانيه
(magnétique) الكتريســيته، بصــورت جداگانــه و مســتقل  و از جملــه

ولـي در قـرن   . بررسي ميشدند و دو مفهوم متفـاوت از يكـديگر داشـتند   
ــي ســال   ــوزده، يعن ــاراده 1831ن ، (Michael Faraday)، مايكــل ف

تيـك را تركيـب مينمايـد كـه      فيزيكدان انگليسي، الكتريسـيته و مانيـه  
دوره آزمايش عنوان وي پس از يك . تيك ميشود ي آن الكترومانيه نتيجه

ساخته ميشود كه بـه   (dynamos)ميدارد كه از امتزاج آنها، ديناموس 
انرژي مكانيك برقي تغيير شكل مييابد و در اصل همان انرژي الكتريـك  

فاراده از نادر دانشمنداني است كه آزمايش خود را بدون معيارهاي . است
ي  يـك نابغـه   1865رياضي به نتيجه ميرسـاند و در تعاقـب آن در سـال    

 (James Clark Maxwell)ول  اسكاتلندي بنام جمز كلارك مـاكس 
براي اولين بار در چهارچوب محاسبات رياضي، كـار قابـل تـوجهي ارائـه     
ميدهد و براي اولين بار در تاريخ فيزيك، از ديدگاه تئوريك، همبـودي و  

ا قبـل از آن،  زيرا ت. تيزم و نور را به ثمر ميرساند اتحاد الكتريسيته، مانيه
تيزم متحد  ولي اينبار در ميدان الكترومانيه. حداقل نور از آنها بيگانه بود



 ١٢٠

ي آنها را در چهارچوب حركت موجي مداوم و  كشف جديد، همه. ميشوند
هـايي كـه    ول، تمـام پديـده   از نظر جمز ماكس. پيوسته باثبات ميرساند

 ــ    ــك و كـ ــك و الكتروديناميـ ــد و از الكتريـ ــوجي دارنـ ــت مـ لاً حركـ
تيك، اثـرات عجيبـي از خـود بجـاي ميگذارنـد و مبـدل بـه         الكترومانيه

نـام  » اتـر «آكسيون و كاركرد در ميدان خاصي ميشوند كه چون هميشه 
ي  ي بحث در اين است كه طبيعت واقعي و دقيق اين ماده ولي همه. دارد

  مرموز كدام است؟
از دو  تيك، فقط ول، موجوديت انرژي الكترومانيه براي جمز ماكس

يكي جوهر موادي كه در فضا پراكنـده و  . زاويه مورد بررسي قرار ميگيرد
پخش ميباشند و ديگري منبع حركت آنهاست كه با جهشي فزاينـده در  

ي شـرايطي هسـتند كـه در     اينهـا مجموعـه  . صحن فضائي جريان دارنـد 
ي محـرك و   تيـك و يـا الكترومغناطيسـي، بـه مثابـه      ميدان الكترومانيه

شـان ظـاهر ميشـوند و هماننـد      ي حركات و جنبشهاي هاي اوليه  انگيزه
ي اصـلي   اندو بـاز ريشـه   جرياني الاستيكي در تمام فضا پخش و پراكنده

  .است» اتر«ي آنها،  همه
، فيزيكـدان  (Henrich Hertz)، هنـريش هـرتس   1887در سال 

 تيك در فضا، امـواج راديـوئي را   آلماني از ميدان الكتريك و ميدان مانيه
او در تداوم تحقيقات تجربي خويش و از تركيب الكتريك . كشف مينمايد

اي پي ميبرد  تيك ميشود، به پديده تيك كه منجر به الكترومانيه و مانيه
ي جمز  ي مذكور بوسيله البته مسئله. كه تمام خواص نور را در خود دارد

در ول تأييد شده بود، ولي هرتس از همبودي سه نيروي مذكور و  ماكس
، بدنبال هدفي است و آن تضمين پخش و پراكنـدگي  »اتر«نتيجه حضور 

اي، عمل دشـواري   رسيدن به چنين نتيجه. تيك است امواج الكترومانيه
» اتـر «خواهد بود، زيرا قبـل از هـر چيـز بايـد ماهيـت و خـواص اصـلي        

. تيك به بهترين وجهـي تفهـيم گـردد    شناخته شود تا امواج الكترومانيه
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تيـك و نـور بـا     اي تناقضات موجود بين الكترومانيه ين رابطهولي در چن
، قدري موجب سردرگمي مسائل ميگرديد و لذا مفهومـات زمـان و   »اتر«

حركت و سـرعت اجسـام و مـواد، در مكانهـاي مختلـف از روال طبيعـي       
  .منحرف ميگشت

ي شرايط فوق، موجب آن ميگردد كه اينشـتين در سـال    مجموعه
از . فايـده ارزيـابي نمايـد    گردونه خارج سازد و آنرا بيرا از » اتر«، 1905

فيزيـك اينشـتين، ظهـور خـود را اعـلام      » نسبيت«اينجاست كه مفهوم 
  .ميدارد

فيزيكي، بر مبناي ثابت بودن سرعت نـور  » نسبيت«ي كشف  ريشه
جايگاه اساسي و منبـع  » اتر«برعكس، از ابتداي قرن نوزده، . استوار است

با اينكه منبع حركت موجي و ارتعاشـي  » اتر«. ميداداصلي نور را تشكيل 
ايـن يـك   . نور بود، ولي سرعت آن در رابطه با سرعت نور قرار نميگرفـت 

» اتـر «لذا تركيب سرعتها هيچ هماهنگي و تـوازني بـا   . تناقض آشكار بود
» نسـبيت «ايست كه در چهـارچوب مفهـوم    ندارد و دقيقاً از چنين زاويه

البته در چنين تناقضاتي، بعـدها پـي بردنـد كـه     . اينشتين قرار نميگيرد
گيـري سـرعت و حركـت     اي با دستگاه اندازه سرعت نور هيچگونه رابطه

را از ميـان برداشـت و تنـاقض    » اتـر «در واقع اينشتين . كره زمين ندارد
تغيير سرعت نور را در شرايط عادي نفي نمـود و بـه اثبـات ثابـت بـودن      

فهوم زمان، سرعت و هماهنگي سـرعت را  سرعت نور رسيد و در نتيجه م
ول، نـور و الكتريسـيته و    اگـر جمـز مـاكس   . به تعريـف منطقـي رسـاند   

تيك را متحد كرد، اينشتين به وحدت دو بخش از فيزيـك دسـت    مانيه
تيزم و ديگـري فيزيـك اشـياء     يعني يكي فيزيك نور و الكترومانيه. يازيد

يـك از يكـديگر جـدا    ولـي بـرعكس، دو قلمـرو متفـاوت فيز    . مادي است
انــد كــه عبارتنــد از فيزيــك اجســام مــادي و فيزيــك كوانتيــك   مانــده

(quantique)  دومي در رابطه با اجسام بسيار ريز ميكروسكوپي سـر و ،



 ١٢٢

فيزيك كوانتيك امروزه در رابطه با جذب اصوات بكار ميـرود و  . كار دارد
ولي اتحـاد  . هاي زيادي صورت ميگيرد نيز در علم پزشكي از آن استفاده

  .ي عطف ديگري در كشف فيزيك جديد بشمار خواهد رفت آنها نقطه
  



 ١٢٣

  

  و مفاهيم زمان و مكان» نسبيت«
  

 relativité)» نسـبيت محـدود  «، تئوري 1905اينشتين در سال 
restreinte)  را اعلام ميدارد كه مطابق با آن، اجسام در حركت از زمان

سـطو كـه زمـان را وابسـته بـه      ي ار در واقع نظريه. مطلق خارج ميگردند
نمـود، بـه اعتبـار خـود بـاقي       حركت و بطريق اولي، سرعت ارزيابي مـي 

يعني هـر جسـم   . تنها تفاوت كسب شده، نسبي بودن آنست. خواهد ماند
تـر   در حركت، اگر سرعت آن به سرعت نور نزديك شود، زمان آن كوتـاه 

فيايي اسـت و  ي نسبي در رابطه با شرايط جغرا ولي مسئله. خواهد گشت
اگر بخواهيم شرايط مذكور را به مكان مبدل سـازيم، بنـابراين زمـان نـه     

لـذا بـراي اسـتدلال،    . فقط به حركت، بلكه به مكان نيز وابسـته ميگـردد  
  .اينشتين را به قضاوت ميكشانيم» نسبيت«ي  نظريه

دو شخص را در نظـر ميگيـريم، يكـي در ايسـتگاه قطـار ميمانـد و       
در چنين حالتي يك ساعت در واگـن  . ار قرار ميگيردديگري در واگن قط

. و يك ساعت ديگري از همان مدل در ايستگاه قطـار نصـب شـده اسـت    
قطار پس از حركت به محل مورد نظر ميرسد، زمان جاري شـده در آن،  

در واقـع دو  . آهن در تأخير خواهد بـود  نسبت به زمان داخل ايستگاه راه
. متفــاوت را نشــان خواهنــد داد دســتگاه ســاعت نصــب شــده، دو زمــان

اينجاست كه زمان از مطلقيت خارج ميگـردد و در كثـرت و تنـوع قـرار     
البته درك آن براي ما انسانها دشوار است، زيرا ما فقـط قـادريم   . ميگيرد

با كمك فرمولهاي رياضي و فيزيكي آنرا مستدل سازيم، ولـي نميتـوانيم   
  .در شرايط همگاني زمان قرار گيريم

ولـي زمـان   . نيز زمان را مطلق نمـوده بـود  ) 1642-1727(ن نيوتو
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مطلق نيوتون، نه زميني كه مذهبي بود و به همين دليل آنرا زمان الهـي  
ولي چرا زمان اينگونه مشروط و نسبي ميشـود؟ تـا قبـل از آن،    . مينامند

براي كسي كه داخل قطار نشسته بود و در چنين حالتي اگر ميخواسـت  
طار را مشخص سازد، بايد سرعت قطار را بـه سـرعت   زمان طي شده در ق

اينشتين آنرا نفي مينمايد و سـرعت نـور را   » نسبيت«ولي . افزود نور مي
بنـابراين  . كه برابر سيصد هزار كيلومتر در ثانيه است، ثابت قـرار ميدهـد  

آهـن تفـاوت    زمان سپري شده در داخل قطـار، نسـبت بـه ايسـتگاه راه    
در حركت، سرعتشان به سـرعت نـور نزديـك     خواهد داشت، زيرا اجسام

، فيزيكدان (Paul Langevin)اي پل لانژون   در چنين رابطه. ميشوند
اي انجام ميدهد و دو قلـوئي را در نظـر ميگيـرد كـه      فرانسوي، محاسبه

يكي روي زمين زنـدگي كنـد و ديگـري را در تـوپي جـاي داده و بـراي       
وري كه تـوپ، پيوسـته در   گردش طولاني مدت به فضا فرستاده شود، بط

پس از سالها اگر به زمين بازگردد، بسيار جوانتر از دو قلوي . حركت باشد
، اسـتاد  (Thibault Damour)هم چنين تيبو دامور . ديگر خواهد بود

ي ديگري به اين نتيجه ميرسد كه هر  فيزيك دانشگاه پاريس، از محاسبه
رسـد، بطوريكـه   نسبت بـه سـرعت نـور ب   % 86,6زمان سرعت جسمي به 

هزار كيلومتر در ثانيه شود، زمان طي شده براي آن  260سرعت آن برابر 
بنـابراين مفهـوم زمـان، نسـبي و متنـوع      . دو بار كوتاهتر خواهـد گرديـد  

لازم به تذكر است . ميگردد و از فيزيك نسبيت اينشتين به نتيجه ميرسد
وب تئـوري  ام در چهـارچ  ي قبلـي  كه در مورد مـاده و خـلاء، در نوشـته   

ي  گانـه  كه مبتني بر آن، ابعـاد سـه   1مذكور توضيح مختصري داده بودم
اشياء فـوق،  . اجسام، جهت متعين ساختن شرايط مكاني نامفهوم ميگردد

انـد و در اذهـان مـا جـاي      فقط تا آنجا قابليت عملي دارند كه محسوس
 ميگيرند، ليكن فضاي لايتناهي كه در فقدان هر خـلاء بطـور پيوسـته از   

                                                           
  پيشگفتار، »فلسفه ستيزي ديني«ـ  ١
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ماده و عناصري تشكيل يافتـه اسـت، در فقـدان حسـگاني بـودن آن در      
اينهـا همـه   . گانه و شرايط مكاني معنائي نخواهد داشـت  اذهان، ابعاد سه

ي رشد و تكامل نسبيت خصوصي و در تعاقـب آن نسـبيت عمـومي     ثمره
ولي قابل به تذكر است كه قبل از اينشـتين دو دانشـمند   . اينشتين است
و هـانري پوآنكـاره    (Hendrik Lorentz)دريك لـورنتز  به نامهاي هن ـ

(Henri Poincaré)بــويژه پوآنكــاره، . ، حــدوداً بــدان رســيده بودنــد
سال قبل از اينشتين، نسبي بـودن زمـان را طـرح     5رياضيدان فرانسوي 

نمايد و در چنين  كرده بود، با اين تفاوت كه وي زمان مطلق را نفي نمي
پوآنكاره حتي . نسبي را قابل بررسي ميدانست راستائي، زمانهاي مطلق و
و  1به تعادل بين جرم و انرژي رسيده بود 1900قبل از اينشتين در سال 

ايست كه اينشتين  بر چنين پايه. ي اتم است هاي اوليه اين يكي از ريشه
يعني نظـرات دانشـمندان را   . تئوري خود را تكامل فيزيك ارزيابي ميكند

در واقع سه ماه بعد از تئوري نسـبيت، هماننـد   . بخشد رشد و تكامل مي
هانري پوآنكاره او به نظريه وي ميرسد و اعلام ميدارد كه جـرم هميشـه   

او ابتدا همين مسـئله را بصـورت سـئوالي    . متعادل با انرژي خويش است
  :مطرح ميكند

« L'inertie d'un corps dépend-elle de sa capacité 
en énergie ? » 

  :ان را تأييد ميكندوي سپس هم
« La masse d'un corps est une mesure de l'énergie 

qu'il renferme. »2 
او جهت اثبات نظريه مـذكور، جسـمي نـوراني را در آزمـايش قـرار      

اي براي جسم مذكور دو حالت در نظـر گرفتـه    ميدهد و در چنين رابطه
                                                           

1- E=MC². 
2- Einstein, Les Trois coups de génie, Le Monde – Dossier. 
Mercredi 8 juin 2005, n °1877. 
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. خواهـد بـود  يكي در مكان ثابتي قرار دارد و ديگري در حركـت  . ميشود
ي آزمايش بدين صورت است كه انرژي ثابت در جسم ثابت، برابـر   نتيجه

لـذا  . در جسم متحرك اسـت  (énergie cinétique)با انرژي جنبشي 
وي عنوان . تعادل جرم با انرژي، تداوم تئوري نسبيت اينشتين خواهد بود
ن اينشـتي . ميدارد كه قانون مذكور براي تمام اجسام طبيعي صادق است

در دنباله محاسبات خويش، به اين نتيجه ميرسد كه اگر جسـمي مقـدار   
از دست دهد، به همـان انـدازه از سـرعت     (L)انرژي خويش را به ميزان 

بنـابراين جسـم ثابـت و جسـم متحـرك      . انرژي نـوراني كاسـته ميشـود   
همانند جوابي را كـه فـارابي   . اي، داراي تعادل انرژي خواهند بود متشابه

ي  ي فارابي در مورد پديده نظريه. هم ميلادي به افلاطون ميدهددر قرن ن
بالقوه و بالفعل مطرح شده بود كـه در واقـع بيـانگر تـداوم انـرژي اول و      

ي بالفعـل اسـت، كـه توسـط شـارح       تعادل آن با انرژي دوم، يعني پديده
زيرا فارابي نورديـدگان را در تـاريكي   . مكتبي، محمد غزالي نفي شده بود

ي او، در روشـنائي اسـت كـه حالـت      بالقوه ميپذيرد و بنا بـه گفتـه  بطور 
ي  لذا همانطور كه در فوق اشاره نموديم، از نظريـه . بالفعل بدست ميĤورد

فارابي بدين نتيجه ميرسيم، كه انرژي نـوراني ديـدگان مـا در دو حالـت     
هاي معاصر از  اگر رياضيدانان و فيزيسين. اند تاريكي و روشنائي، متعادل

راه استدلال و به كمك محاسبات دقيق به نتايج اثبـاتي و علمـي دسـت    
بعضي از انديشمندان نيز در چهارچوب تفكرات فلسفي، بـدور از  . مييازند

اند و لذا جزو  استنباطات دقيق، پاسخگوي برخي از مسائل كليدي گشته
از اينجا بروشني پي ميبريم كه فلسـفه  . نوابغ دوران خود بحساب ميĤيند

هـاي   نمونـه . م نيست، ولي بطور قطع، علت مـادي آن بشـمار ميـرود   عل
ارسطوئي و فيلسوفان مشائي و بويژه انديشمندان عصر روشنگري اروپـا و  

  .از جمله امانوئل كانت، شاهدي بر اين مدعاست
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  آيا زمان موجود است؟
  

فرانسـه در   (Science et Vie)» علـم و زنـدگي  «ي معتبر  مجله
اي را مندرج ميسـازد كـه مطـابق بـا آن،      ي بلندپايه قاله، م2003ژانويه 

. نفي زمان از طريق فيزيك كوانتيك صورت ميگيرد. زمان حذف ميگردد
يعني آن بخش از فيزيك كه مطالبات خود را در چهارچوب ذرات بسـيار  

ي مذكور تحقيقات خاصي را در  مجله. ريز غيرقابل رؤيت معطوف ميدارد
هـاي دانشـگاه ويـن در     در واقـع فيزيسـين  . داين زمينـه مطـرح ميسـاز   

ــر آن،   ــه ميدهنــد كــه مبتنــي ب مــان در جهــان زاطــريش، دلايلــي ارائ
اسـتدلال مـذكور همـه چيـز را در     . ميكروسكوپي وجود نخواهـد داشـت  

هايي را كـه در   پيچيدگي و سردرگمي فرو ميبرد و دلايل وجودي پديده
روابـط و مناسـبات   شرايط زماني بسر ميبرنـد، مخـدوش ميسـازد و لـذا     

در صـورتيكه بـراي تمـامي    . حركت، بويژه حركت نور، مضـمحل ميشـود  
، نيوتون و هم )1564-1642(فلاسفه و از جمله دانشمنداني چون گاليله 
ي  ي هر آغازي است كه بوسيله چنين اينشتين، مفهوم زمان، علائم اوليه

 ولـي فيزيـك  . آن حركت و اعمال هر چيزي در طبيعت مشخص ميشود
كوانتيك كه از ابتداي قرن بيسـتم ظهـور مينمايـد در رابطـه بـا جهـان       

در واقع براي او همـه  . ي دستاوردها را زير پا ميگذارد ميكروسكوپي، همه
رنـگ،   در يك كلام، مسائل اپريوري نه فقط كم. چيز از صفر آغاز ميشود

هـاي   اي اسـت كـه فيزيسـين    در چنـين رابطـه  . اعتبار ميگردد بلكه بي
، (Nicolas Gisin)ش در دانشگاه ويـن، مركـب از نـيكلا جسـن     اطري

ــدن  ــو زبين ــو اســكاراني (Hugo Zbinden)هوگ  Valerio)، والري
Scarani) آنــدره اســتفانوو ،(André Stefanov)  ــا و هــم چنــين ب
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ــوان ســوآرز  ، عضــو مركــز فلســفي (Antoin Suarez)همكــاري آنت
را در اين زمينـه بعمـل   كوانتيك از دانشگاه زوريخ در سوئيس، آزمايشي 

ي نيمـه شـفاف را در يـك     آنهـا دو آئينـه  . ميĤورند و به نتايجي ميرسـند 
سانتيمتري قرار ميدهند و از طريـق ابـزاري كـه آنـرا فيبـر       55ي  فاصله

كـوچكترين ذره  (عدسي مينامند، يك جفت از نور ميكروسكوپي فوتـون  
ي كوچك  كه دو ذرهآزمايش نشان ميدهد . تابانند ها مي را به آئينه) نور

نور، يعني فوتون، به طريقي به آئينه برخورد ميكنند كـه بينشـان زمـان    
بنابراين سرعت نور مذكور، نسبت بيكديگر . متفاوتي ايجاد نخواهد گرديد

ي مـذكور را نميتـوان در    ولـي مسـئله  . ي زماني قرار نميگيرنـد  در حوزه
اي در روال  در واقـع اگـر چنـين مسـئله    . جهان محسوس مشاهده نمود

كلي صحت داشته باشد، فقط مخـتص جهـان ميكروسـكوپي اسـت و در     
فقـط اتحـاد فيزيـك اشـياء     . ي ما اعتباري نخواهد داشت طبيعت روزمره

مادي با فيزيك كوانتيك قادر است به تناقض فوق چيره شده و علل آنـرا  
  .باميد آنروز. توضيح دهد
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  »خلاء«انرژي و 
  

يدي ميشويم كـه حـداقل شـايد بـراي     در اين بخش وارد بحث جد
زيرا در فرهنگ فلسـفي مـا وقتـي از    . ي ايراني تازگي داشته باشد فلسفه

ولـي بـا   . خلاء صحبت ميكنيم، منظور آنست كه چيزي موجوديت نـدارد 
پيشرفت علوم جديـد، آزمايشـاتي صـورت پذيرفتـه و ثابـت ميكنـد كـه        

از چنـين  . اسـت مملـو از انـرژي    (le Vide)» خـلاء «باصطلاح معمول، 
، مجبـور  2003فرانسه در ژوئن  1»علم و زندگي«ي  ايست كه مجله زاويه

هـا در ايـن مـورد در     شده است كه از دو عبارت استفاده نمايد، تا بحـث 
مينويسـد كـه خـلاء داراي    » علم و زنـدگي «. روال طبيعي به پيش روند

نتيجه در . يعني نميتوان خلاء را هيچ گرفت. 2»هيچ«همه چيز است جز 
ي فوق براي عالم لايتنـاهي،   مسئله. قرار ميگيرد» هيچ«در برابر » خلاء«

در آن، نسبت به محيط زيسـت مـا،     جائيكه مواد و عناصر تشكيل دهنده
ي معتبر فرانسوي، صـحيح بنظـر    اند، شايد بطرز تلقي مجله كاهش يافته

  .رسد
ائل كليدي واقعيت اينست كه تقريباً بيش از يك قرن تا به امروز، مس

ي علـوم، وارد پيچيـدگي قابـل تـوجهي      جانبـه   طبيعت مـا بـا رشـد همـه    
اند، زيرا پاسخي كه از ديدگاه تحقيقي و استدلالي بدان داده ميشـود،    شده

هـاي جديـدي روبـرو      وسعت ميدان ديد را بازتر ميكند و مـا را بـا پديـده   
ميشـود و  ي آن خـارج   انگارانـه   ي سـاده  در واقع مسـائل از زاويـه  . ميسازد
ولي اين پيچيدگي با آگـاهي هرچـه بيشـتر مـا     . تر عرضه ميگردد  پيچيده

                                                           
1- « Science et Vie », juin 2003, CODIF : 2578, n°1029 – Le 
vide est plein d’énergie. 
2- Le vide est tout sauf rien. 
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هـر چنـد   . اسـت » خـلاء «ي  ها، مسئله  يكي از اين پيچيدگي. همراه است
آزمايشات اخير، صحت فقدان خلاء را هرچه بيشتر به اثبات ميرساند، ولـي  

بـت  دانـش امـروزي ثا  . در عين حال به نتايج جالب و قابل توجهي ميرسـد 
، وارد شدن در انرژي بينهايتي اسـت كـه   »خلاء«ميكند كه معلق شدن در 

، بطور پيوسـته و  (fluctuation)ها و حركات متغير موجي   از آن جنبش
. ي فوق را كيهان شناسان نيز تأييد مينمايند مسئله. محابا ايجاد ميشود  بي

ترش ي اصـلي گس ـ  جريان دارد، زمينه» خلاء«انرژي فوق كه باصطلاح در 
ي انـرژي   دهنـده   ي اساسي تشكيل ريشه. فضاي بينهايت يا لايتناهي است

زاي   ميخـوانيم و از جنـبش انـرژي   » اتـر «اي اسـت كـه آنـرا      مذكور، ماده
تيك بدست ميĤوريم، كه در صفحات قبل از آن صحبت نمـوده    الكترومانيه

هوا  ولي آزمايش ما بدين ترتيب صورت ميگيرد كه توپي را كاملاً از. بوديم
بـراي اينكـه   . ي مواد خالي گـردد  تهي ميسازيم، بطوريكه داخل آن از كليه

اي پيش رود، آنرا در فضائي قرار ميـدهيم كـه     آزمايش ما به بهترين شيوه
ي حرارت آن برابر صفر گردد، تا گرما در سـطح داخلـي تـوپ تـأثير      درجه
ده و ي مـواد و عناصـر تخليـه ش ـ    در چنـين حـالتي تـوپ از كليـه    . نگذارد

ولي آزمايش ثابت ميكند كه در شرايط مذكور، توپي . باصطلاح خالي است
دقيقــاً از چنــين . كــه داخــل آن تخليــه شــده، پــر از انــرژي زنــده اســت 

ايست كه اينشتين، تئوري خود را در رابطه با آن بسـت داد و مطـرح     زاويه
ل نمود كه عناصر و مواد بطرز بينهايتي در انكشاف فضائي هسـتند و بشـك  

منظـور اينشـتين نفـي    . اي نسبت بيكديگر قرار ندارنـد   مستقل و جداگانه
نظرات فلسفي ايميستهاي يونان بود كه با استقلال مكاني مواد و عناصـر و  

اي اكنون به بهترين شكلي و با يك   چنين نظريه. اتم به خلاء معتقد بودند
واهـد بـود،   نخ» خلاء«بنابراين داخل توپ، . آزمايش دقيق به اثبات ميرسد

. تيـك جريـان دارد    بلكه انرژي جنبشي و يا حركتي در غالـب الكترومانيـه  
اي پـيش رفتـه و تقريبـاً بـه       البته در گذشته دانشمنداني در چنين زمينه
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برگ، فيزيسين آلماني كه در سـال    نتايجي دست يافته بودند، نظير هايزن
بـرگ    راه هايزن .براي اولين بار از انرژي در خلاء صحبت نموده بود 1925

تيبـو دامـور،   . را به نحو بهتري هندريك كازيمير هلندي بـه پـيش ميرانـد   
كـه مملـو از انـرژي اسـت در     » خـلاء «فيزيسين كنوني فرانسوي در مورد 

نميدانيم چيسـت، ولـي ميـدانيم چـه     «: مينويسد» علم و زندگي«ي  مجله
  .»انجام ميدهد

در . وم قابل بررسي استالبته انرژي مذكور در رابطه با فيزيك كوانت
اند  تيك بصورت امواج ضعيفي كه غيرقابل رؤيت ضمن انرژي الكترومانيه

(fluctuations quantiques) بنابراين . ي اتمي يافت ميشوند در ماده
نــه . ي اتمــي اســت انــرژي مــذكور خــود نــوع بســيار كــوچكي از مــاده 

لكـه در  ميكروسكوپيك است و نه ماكروسكوپيك طبيعت اجسام مادي، ب
ــكوپيك     ــل مزوسـ ــا اشـ ــرم يـ ــوم و در فـ ــا فيزيـــك كوانتـ ــه بـ رابطـ

(mésoscopique) خوانده ميشود» كازيمير«و در ضمن . تبارز مييابد .
 Hendrik)» هنـدريك كـازيمير  «اين نام از فيزيسين هلنـدي، يعنـي   

Casimir)   در لابراتـوار شـهر هاينـدون     1948گرفته شده كه در سـال
(Heindoven)سـپس در  . ز كاركرد مذكور را ارائه داده بود، آزمايشي ا

، اســتاد دانشــگاه (Steve Lamoreaux)، اســتيو لامــور 1997ســال 
. واشنگتن آمريكا، پيشرفت هرچه بيشتري را در اين زمينه باعث گرديـد 

و  (Riverside)در تعاقب آن محققن دانشـگاه كاليفرنيـا در ريورسـايد    
ي بالاتري نيـز دسـت    ليا به مرحلهدر ايتا (Padova)نيز دانشگاه پادووا 

فنـگ  «و » عمـر موهيـدين  «ولي دو فيزيسين آمريكائي بنامهاي . يافتند
را ) تيـك  مانيه(از راه ميكروسكوپ اتمي، نيروي انرژي مغناطيسي » شن

واقعيـت اينسـت كـه در رابطـه بـا انـرژي در خـلاء،        . گيري كردند اندازه
بخشي معتقدند كه . است هاي امروزي موجود اختلاف نظر بين فيزيسين

توانائي ما صرفاً در شناسائي كيفيت آنست، ولي قادر نيستيم تمام عناصر 
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ي ديگـري هسـتند كـه بـا ديـد       دسـته . هاي آنرا توضيح دهيم و كميت
اي بدان مينگرند ولي بديل آنرا در رابطه بـا داخـل شـدن در     خوشبينانه

بخش سومي موجودند و بالاخره . قلمرو ديگري از فيزيك متعين ميسازند
ي تفاسـير فـوق،    ولـي بـا همـه   . اساس ميداننـد  كه آنرا غيرحقيقي و بي

شناسان، خود را جهت شناسائي كامـل آن،   ها و كيهان ي فيزيسين همه
  .اند آماده كرده

اكنون آنچه به عالم لايتنـاهي و فضـاي بينهايـت مربـوط ميشـود،      
 23انـد و   ئي كـرده درصد از مواد حاصل انرژي را شناسـا  73دانشمندان 

در . اند شان هنوز ناشناخته درصد از انرژي، عناصر و مواد تشكيل دهنده
، بـا  »خلاء«خاتمه بايد اضافه نمائيم كه انرژي در فضا با انرژي موجود در 

  .اند شباهت كوچكي كه دارند، ولي متفاوت
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  »نسبيت«
  ي مفاهيم اساسي طبيعت و نتايج فشرده

  
اينشـتين تفسـير   » نسبيت«، آنچه را كه از ما در انتهاي بحث خود

نموديم، بمنظور مفاهيم استدلالي حركت، ماده، زمان و حتـي مكـان در   
لــذا در چنــين مقياســي، بهتــر بــود كــه . چهــارچوب علــوم جديــد بــود

بـا  . هاي مادي رشد و نضج استدلال مـذكور نيـز طـرح ميگرديـد     زمينه
رگي را كـه در سلسـله   هاي تحقيقي دانشمندان بز پايه چنين هدفي، بن

مراتب رشد و ارتقا آن سهيم بودند، مستقيماً در چهارچوب بحث ما قـرار  
  .ي نتايج آنرا يادآوري مينمائيم اكنون خلاصه. گرفتند

را به دليل تناقضي كه در رابطـه بـا سـرعت داشـت،     » اتر«اينشتين، 
و  حذف نمود و سرعت نور را ثابت قرار داد و سپس نور و فيزيك الكتريـك 

را كه از قبل در راسـتاي رشـد علمـي يكـي شـده      ) مغناطيس(تيك   مانيه
بودند، با فيزيك اشيا مادي متحد ساخت، و لذا حركت و زمان را در رابطـه  
با سرعت نور تشريح نمود و در تداوم كار عميـق خـويش، ثابـت كـرد كـه      
حركت در رابطه با سرعت نـور، نسـبي ميشـود و بـه ناچـار، زمـان كـه در        

ولـي مـاده در رابطـه بـا     . دي با حركت قرار دارد نيز نسـبي ميگـردد  همبو
از چنين ديدگاهي . حركت ارزيابي ميشود و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند

در واقـع طبـق نظريـه و    . حركت ماده نسـبت بـه يكـديگر نسـبي ميشـود     
استدلال مذكور، فضا مكاني نخواهد بود كه اشيا را بطور جداگانه و مسـقل  

پذيرفته باشد، بلكه عناصـر و اشـيا در فضـاي لايتنـاهي گسـترش       در خود
ولـي تعريـف ارسـطوئي    . يافته هستند و نسبت به يكديگر حركـت ميكنـد  

ي  حركت و زمان و همبودي آنها به صحت خود باقي است، آنچه كه نظريه
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ارسطو را در اين زمينه نفي ميكند، نسبي بودن زمان در رابطه با حركـت و  
تـر صـحبت كنـيم، ارسـطو زمـان را در        گر بخواهيم روشـن ا. سرعت است

ولـي اينشـتين   . پنداشـت   همبودي و وابستگي مطلق نسبت به حركت مي
ثابت ميكند كه حركت و زمان در وابستگي مطلق به يكديگر قـرار ندارنـد،   

اي بـه سـرعت نـور نزديـك شـود، بـه همـان          زيرا اگر حركت به هر اندازه
ولي ما انسانها نميتوانيم آنرا تشخيص دهيم، . نسبت، زمان كوتاهتر ميگردد

زيرا درست است كه در زمان بسر ميبريم، ولي قادر نيستيم آنـرا احسـاس   
مطـابق  . نمائيم و در تداوم آن از راه احساسهاي خـود بـه اسـتدلال آوريـم    

اينشتين، مفهوم ماده ارسطوئي نيز دگرگون ميشود و از آنجا كه » نسبيت«
گانه مشخص ميگـردد، و    ز راه صورت آن، يعني ابعاد سهمرز مكان و ماده ا

اين مسئله تا آنجا اعتبار دارد كه عناصر يا مواد و يا اجسام بيروني كه آنـرا  
بنـابراين  . ها و اذهان ما برسـند   برابر ايستا ميناميم به مشاهدات و احساس

ابعـاد   ي مكاني و بطريق اولي، آنچه كه خارج از اذهان ما قرار دارد، در زمره
ي ارسـطوئي   گيريم كه مكـان و مـاده    پس نتيجه مي. گنجد  گانه نمي  سه

اينشتين، از ديدگاه استدلالي آن، اعتباري نخواهـد  » نسبيت«نيز با مفهوم 
ي مكـان و مـاده را بـرخلاف     البته كانت در فقدان استدلال، نظريـه . داشت
ك، بسـياري  بنابراين رشد و پيشرفت فيزي ـ. ي ارسطو، حل نموده بود نظريه

نتيجه آنكه ديگـر نميتـوانيم بـا تكيـه بـر      . از معضلات موجود را حل نمود
جانبـه از مفهومـات اساسـي طبيعـت مـا، يعنـي مـاده،          ارسطو، بطور همه

ي  زيرا اكنون علـم اسـت كـه حيطـه    . حركت، زمان و مكان استفاده نمائيم
يج مطلـوب  هاي مذكور متعين ميسازد و ما را به نتـا   فلسفي ما را در زمينه

ي قديمي به صحت  ولي در همين رابطه اگر بخشاً نظرات فلاسفه. ميرساند
و اعتبار خود باقي مانده است، شـرم و سـرافكندگي بـه حسـاب شـارحين      
مكتبي است كه نظرات ساحرانه و جادوگرانه در برابر منطـق اشـيا و برابـر    

شـامل ابوحامـد    بويژه شرم و ناآگاهي مذكور، بيشتر. ايستاها، ارائه ميدادند
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محمد غزالي است كه به فلاسفه ميتازد و فلسفه ستيزي پيشه مينمايـد و  
اي كوچك، جزء و كل پورسينا و نيروي بالقوه و بالفعل فارابي   بعنوان نمونه

در صورتيكه صحت مفاهيم فـوق امـروزه از راه علـم،    . را به مسخره ميگيرد
ي شارحين مكتبي  ه بوسيلهتاب بودند، ك  آنها آفتاب عالم. اند  مستدل شده

  .ي ما رخت بربستند از فضاي جامعه
 

 




